


حق کودک است که حقوق خود را بشناسد؛  { 
حق برابری و پشتیبانی در برابر تبعیض؛  { 
حق سلامتی؛  { 
گونی و حفظ هویت؛  {  حق گونا
ک؛  {  حق برخورداری از محیط سالم و آب آشامیدنی پا
حق داشتن خانواده- خانواده‌ای سالم؛  { 
حق برخورداری از مراقبت‌های ویژه برای کودکان با نیازهای ویژه؛  { 
گاهی از فرهنگ دیگران؛  {  حق بهره‌مندی از زبان و فرهنگ خود و آ
حق بیان خلاقانه و هنرمندانه؛  { 
حق بازی‌کردن؛  { 
حق کودکی‌کردن؛  { 
حق آموزش؛  { 
، سوء‌استفاده و بی‌توجهی؛  {  حق محافظت در برابر تجاوز
حق کودک که در برابر بهره‌کشی اقتصادی پشتیبانی شود؛  { 
حق پشتیبانی از کودکان در برابر درگیری‌های مسلحانه؛  { 
حقوق کودکان پناهنده و آواره؛  { 
( ؛  {  حقوق کودکان قانون ستیز )بزهکار
حق کودک تا دولت بر وضعیت مراقبت، محافظت و درمان او نظارت کند؛  { 
؛  {  حق محافظت‌شدن در برابر مواد مخدر
حق داشتن هویت؛  { 
حق برخورداری از آزادی  بیان و عقیده.  { 

استراتژی‌های تربیتی و آموزشی:

نمونه‌ها و ایده‌هایـی بـــرای کار 
در زمینۀ آموزش حقوق کودک

منبع: کتاب حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم
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یادداشــــــت سردبــیــــر
در سال‌های اخیر برخی نهادها و رسانه‌های داخلی و خارجی، 
مستقیم و غیرمستقیم دربارۀ حقوق کودک و مسائل پیرامون آن 
سخن گفته و برنامه‌ها و فعالیت‌هایی را طراحی و اجرا می‌کنند. 
بسیاری از کشورهای دنیا نیز ادعای پایبندی به حقوق کودکان را 
دارند و به‌عنوان یک عضو به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند. 
اما هنوز شاهد نقض حقوق کودکان هستیم در خانه، در خیابان، 
در مدرسه و در هرکجا که کودکی باشد و بزرگ‌سالی که به حقوق 

گاهی چندانی ندارد.  کودکان آ
کودکی تا کمر در زباله‎دان خم شده است، کودکی که باید در مدرسه 
باشد کنار هم‌سالانش بخندد و بازی کند و آداب شهروند خوب 
بودن را یاد بگیرد. کودکی که سوای مهاجر یا وطنی بودنش حقوقی 
دارد که قابل مطالبه اســت؛ حقوقی که نقض آن چهرۀ  جامعه 
را مخدوش می‌کند و او را از کم‌ترین حقوق انسانی‌اش محروم 
می‌سازد. کودکی مورد خشونت‌های پیدا و پنهان والدینش است 
و مدام پرخاش می‌کند یا در اتاقش تنها بودن را ترجیح می‌دهد؛ 
کودکی که در فضای مجازی رها شده تا والدینشان به کارهای مهم‌تر 
از او برسند؛ کودکی که به واسطه تغذیۀ ناسالم در دوران نوزادی، 
دچــار امــراض مختلف شده اســت؛ کودکی که به‌خاطر اعتیاد به 
بازی‌های رایانه‌ای و تلویزیون در برقراری ارتباط با هم‌سالانش 
ناتوان است؛ کودکی که به‌خاطر آلودگی هوا و محیط‌زیست حق 
حیاتش سلب می‌شود؛ کودکانی که به صلابه‌ نامرئی کلماتی چون 
رتبه و نمره و بهتر و برتر و نخبه کشیده می‌شوند تا موفق نشان داده 
شوند؛ موفقیتی نه از جنس خودشان موفقیتی از جنس آن‌چه 
بعضی از والدین و مدارس برایشان می‌خواهد و این‌‌ها آسیب‌هایی 
است که روح و جان بیشتر کودکان را می‌خراشد. این همه را پایانی 
کنیم و  کنیم تلاشی مضاعف  نیست مگر ایــن‌کــه چشم‌ها را بــاز 
نیازهای کودکان و حقوقشان را بهتر بشناسیم تا به جامعه‌ای با 

جان و جسمی سالم دست یابیم.  
»حقوق کودکان1 شامل به حق بر عدم تبعیض، حق حیات، حق 
بقا، حق رشد، حق بر ثبتِ نام )و نام‌خانوادگی(، برقراری ارتباط با 
والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت 
فیزیکی، غــذا، آمــوزش عمومی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین 
کیفری مناسب بر اساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق 
مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، گرایش 
جنسی، هویت جنسیتی، منشأ ملی، مذهب، معلولیت، رنگ، 
گی‌ها است. تفسیر حقوق کودکان طیفی از اجازه  قومیت یا سایر ویژ
دادن به ظرفیت کودکان برای داشتن اختیار عمل تا اعمال‌نظر 
فیزیکی، روانی و احساسی بدون هیچ‌گونه بدرفتاری با کودکان را 

دربرمی‌گیرد2.« 
برای تحقق حقوق کودک در وهلۀ اول باید همۀ کسانی‌که با کودک 
گاه باشند و خود را ملزم به  سروکار دارند نسبت به حقوق کودک آ
رعایت آن بدانند. در وهلۀ دوم باید کودک را از حقوق طبیعیش 
گاه ساخت، تا در مقابل هر گونه نقض‌ حقوقی بتواند از خودش  آ
دفاع کند و مطالبه‌گر باشد. شاید به جرأت بتوان گفت از مؤثرترین 
ــرای احقاق حقوق کــودکــان و نــوجــوانــان، چه به لحاظ  نهادها ب
گاهی‌بخشی چه به لحاظ تحقق آن، آموزش‌وپرورش و به تبع آن  آ
مدرسه است. امسال نیز یکی از اقدامات قابل توجه، تدوین سند 
ملی حقوق کودک و نوجوان از طرف آموزش‌وپرورش بود. اما این‌که 
مــدارس در بحبوحۀ مسائل آموزشی خود تا چه حد این سند را 
خواندند و خانواده‌ها چقدر آن را مطالبه کردند، نکته‌ای است که 
امیدواریم مدنظر قرار گیرد. مدیری که در دفتر خود سند جهانی 
و ملی حقوق کودک را به دیوار نصب می‌کند و ایمان دارد که نسلی 
سالم را به لحاظ جسمی و روانــی بپروراند و معلمی که در کلاس 
درســش برنامه‌هایی دارد تا به کودکان در خصوص حقوقشان 

گاهی دهد، کاری بس بزرگ انجام می‌دهند. آ
ــوزش و  ــن شــمــاره مــوضــوع »حــقــوق کـــودک )و نـــوجـــوان(، آمـ درایـ
کید بر حق رشد و آموزش کودک، تنها اشاره‌ای است  خانواده« با تأ
که امیدواریم از سوی معلمان و مدیران به‌طور خاص مورد توجه 
قرار گیرد و فیلتر حقوق کودک در تمام برنامه‌های درسیِ پیدا و 

پنهان مدرسه مورد توجه قرار گیرد.
ــاوه بــر ویــژه‌نــامــۀ حقوق کـــودک، بــه مــوارد  مطالب ایــن شــمــاره ع
ــرورش نیز پــرداخــتــه کــه مهم‌ترینش  ــوزش‌وپـ ، در حـــوزۀ آمـ دیــگــر
گوژی« است. این پرونده مجموعه‌ای است  پرونده‌ای با نام »پدا
گوژی‌های دست‌ساز معلمین که از شماره پیش با همراهی  از پدا
بی‌دریغ دکتر »سرکارآرانی« آغاز شده است و امیدواریم ادامه یابد. 
گوژی نیز با تلاش  البته با نگاهی دقیق‌تر متوجه می‌شویم که پدا
برای درک کودکی، در پی پاسخی به حقِ آموزشِ مطلوبِ کودکان 

است.  

1. کنوانسیون حقوق کودک )CRC(1989( یک کودک را به‌عنوان 
فردی که به سن هجده سال نرسیده است، تعریف می‌کند

2. از پیمان‌نامه حقوق کودک
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یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم!

ســال 1370 کــارم را در کانون پــرورش فکری 
ــان« بـــه‌عـــنـــوان مــربــی  ــوانـ ــوجـ ــــان و نـ ــــودک ک «
فــرهــنــگــی_هــنــری بـــا بــچــه‌هــا شــــروع کـــردم. 
کانون به معنای واقعی محل پــرورش فکر و 

استعداد بــود. استعداد بچه‌ها در هر رشته 
ــرورش و شوق  را پیدا می‌کردیم و به مسیر پ
یادگیری  سوق می‌دادیم. عالی بود با بچه‌ها 
دوست بودم و از بودن با آن‌ها لذت می‌بردم، 
استعداد‌هایشان را می‌شناختم و در مسیر 

رشد هدایتشان می‌کردم.
برای من سه سال فعالیت در کانون به اندازۀ 
سی سال تجربه بــود. بعد از آن وارد مجتمع 
ــمــه)ع( شــدم از ایــن‌کــه در  حضرت جــوادالائ
، می‌توانم آموزش هم بدهم  کنار پرورش فکر
خوشحال بـــودم. امــا ایــن‌جــا همه چیز فرق 
می‌کرد. کتاب، بودجه‌بندی و رقابت درسی 
دانــش‌آمــوزان، آمــوزگــاران و والدینی که فقط 
کشان از همۀ آموزش‌وپرورش نمرۀ بیست  ملا
بود و بس! به قول دکتر سرکار آرانی پیروی از 
این همه مناسک دست و پایم را می‌بست. 
در نتیجه نمی‌توانستم به پــرورش فکر کنم 
چــون مناسک آمــوزشــی تمام وقتم را گرفته 
بود و تفاوت میان بچه‌ها حس خوبی نبود. 
من نمی‌توانستم بدون توجه به تفاوت‌های 
آن‌ها تدریس و ارزیابی مشابهی داشته باشم 
زیرا فشار والدین، مدرسه، کتاب‌های یکسان 
آموزش‌و‌پرورش وجود داشت و نمی‌توانستم 

انگاره‌های آن‌ها را یک شبه تغبیر بدهم. 
ــت نــاامــیــد نــشــدم و  ــال هــیــچ وقـ در عــیــن حـ
علی‌رغم فرصت‌ها و امکانات محدودی که 

بود، سعی کردم بچه‌هایم را این‌جا و آن‌جا در 
کلاس درس و بیرون از آن بیش‌تر و بهتر ببینم 
و امیدوار بــودم آن‌هــا نیز چنین کنند. یعنی 
هم من را ببینند و هم خودشان را. ابتدا خیلی 
دودل بــودم و تنها به انــدک توجه‌‌شان قانع 
بــودم ولــی هرچه من بیش‌تر سعی می‌کردم 
آن‌ها را ببینم، توجه آن‌ها نیز به من بیش‌تر 

جلب می‌شد. 
ــادات« دانــــش‌آمــــوزی بـــا جثۀ  ــمـــه‌سـ ــاطـ »فـ
کوچک‌، صورت گرد و عینکی که صورتش را به 
مراتب زیباتر کرده بود. وقتی درس می‌دادم 
پلک نمی‌زد انگار می‌ترسید به یک چشم به 

هم‌زدن نکته‌ای را از دست بدهد. 
»فــاطــمــه« دانـــش‌آمـــوز دیــگــری کــه مـــدام در 
ــا خــود  ــد و ب ــی‌دی آیــنــۀ کــوچــک خــــودش را م
کلماتی را تکرار می‌کرد. انگار از دیدن خودش 
در آیــنــه حــس بهتری پــیــدا مــی‌کــرد و چهرۀ 
تــکــراری آمــوزگــارش زیــاد برایش جالب نبود. 
هــر چــه بیش‌تر خـــودش را در آیــنــه می‌دید 
آرام‌تر می‌شد و هروقت به دیگران نگاه می‌کرد 

مضطرب! چرا؟
»مــریــم« مــدام زیــر میز بــود انگار اصــاً به من 
گوش نمی‌دهد، اما وقتی صدایش می‌کردم 
تمام کلمات و جملاتی که گفته بودم را با دقت 

تمام تکرار می‌کرد .
»زهراسادات« اغلب اوقات روی جامیزی‌اش 

ملکه دهقان، معاون پایه پنجم دبستان دخترانه‌، ناحیه ۲

گــــــــوژی را از  پـــــــرونـــــــدۀ پــــــــدا
ــا ســخــنــان  ــ ــارۀ گـــذشـــتـــه ب ــمــ شــ
ــاز کــردیــم که  دکــتــرســرکــارآرانــی ب
در ایــن شــمــاره و انــشــاءالله در 
شماره‌های آینده پیش خواهیم 
گوژی جان آموزش  بــرد، که پدا
ــریــن‌شــدن  اســــت و بـــــرای شــی
درس و کـــاس بـــه عــلــم و هنر 
گوژی( نیازمندیم.  معلمی )پدا
ــدۀ  ــرونـ ــاره در پـ ــمــ ــن شــ ــ در ایـ
گــوژی ابــتــدا چند مطلب از  پــدا
انــدیــشــه معلمانمان  و  تجربه‌ 
ــب دکــــتــــر  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ و ســـــپـــــس مـ
سرکارآرانی را خواهیم خواند.

جـــــــــانِ 
آموزش
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نقاشی می‌کشید. وقتی ریاضی تمام می‌شد او 
هم نقاشی‌اش تمام شده بود و اصلًا ریاضی را 

گوش نداده بود. چه می‌توانستم بکنم؟
»ملیکا« دختر زیبای چشم و ابرو مشکی ته 
کلاس می‌نشست که با هربار پلک‌زدن اشک 
می‌ریخت و مدام به درِ کلاس خیره شده بود.

»شــیــمــا« دخــتــر بــچــه‌ای کــه شــهــریــورمــاه در 
راه بــازگــشــت از ســفــر تــهــران بــر اثـــر تــصــادف، 
پدر و مــادرش را از دست داده بود می‌گفت، 
مادرش سرش را روی پای او گذاشته و برادرش 
آرش را بــه او ســپــرده اســت و همیشه عکس 
خانواده‌اش لای کتابش بود. یادم هست تمام 
روزی که درس »مهتاب« را آموزش می‌دادم 
کثر  می‌گفت: خانم اسم مادر من مهتاب بود. ا
شب‌ها تا صبح به‌خاطر برادرش نمی‌خوابید و 

صبح‌ها سر کلاس خواب بود.

»نازنین« تازه از تهران به یزد آمده بود. نه که به 
دل‌خواه آمده باشد بلکه می‌گفت: »از دست 
پدرم فرار کردیم از بس ما را کتک می‌زد.« هر 
گر  روز صبح این جمله را تکرار می‌کرد: »خانم ا
پدرم اومد دنبالم شما منو به اون ندید. نازنین 
مدام از تاریک‌بودن کلاس‌ها و نقشۀ مدرسه 

گله داشت انگار تاریکی او را می‌ترساند.«
»نگین« دانش‌آموز مرفهی که هر روز کیفش را 
هم، پدرش تا دم در کلاس می‌آورد و می‌گفت: 
ــاب مــهــمــان پـــدرم  ــب گـــر بــیــســت بــگــیــرم ک » ا
هستم.« اوآشپزی را به بچه‌ها یاد می‌داد و از 

این کار لذت می‌برد.
نمی‌دانم چطور می‌شود فکر کرد که در این 
ــک شــکــل درس داد و  ــه ی کـــاس مـــی‌تـــوان ب
یکسان ارزشیابی کــرد. بــرای فاطمه‌سادات 
هم معلم بودم و هم هرچه به یاد داشتم را به 
او آموزش می‌دادم. او همه چیز را می‌پرسید 
و نمی‌شد از پاسخ‌دادن به او طفره رفت که 

گاهی مطالعۀ غیر درسی هم لازم بود.
شیما به مهارت‌های زنــدگــی‌کــردن و مبارزه 

بــا سختی‌ها نیاز بیش‌تری داشـــت. بــا او در 
که او بیش‌تر  غم‌هایش شریک می‌شدم چرا
در نقش مــادر خانه بــود نــه یــک دانــش‌آمــوز 
ــرادرش آرش به  هفت ساله )چند بار او را با ب
خانه دعــوت کــردم و سعی کــردم شرایط او را 

بهتر درک کنم.(
 برای نازنین پناه می‌شدم تا احساس امنیت 
بــیــش‌تــری کند و از تــاریــکــی ســالــن‌هــا هــراس 
نداشته باشد مثلًا زنــگ‌هــای تفریح بــا من 

صبحانه می‌خورد. 
باید برای ملیکا که بعد از چندبار صحبت با 
مـــادرش متوجه شــدم در ســه سالگی پشت 
درب بستۀ حمام گیر کــرده و از درب بسته 
می‌ترسد شرایط را طوری فراهم می‌کردم که 
بداند کلاس جای امنی است ) در کلاس را باز 
می‌گذاشتم و او نمایندۀ در کلاس شده بود.( 

ــوار کــاس زده  بـــرای فاطمه یــک آیــنــه بــه دیـ
بــودم و هر وقت سؤالی می‌پرسیدم همه در 
آینه به خودشان نگاه می‌کردند او هم در آینه 
خودش را می‌دید، حرف می‌زد، می‌خندید و 
با خنده‌اش بچه‌ها را به خنده می‌انداخت 
)دیگر بچه‌ها به اونمی‌خندیدند. حال او به 

نگاه به دیگران نیز احساس آرامش می‌کرد.( 
بـــرای مــریــم صندلی در نظر گرفته بـــودم که 
در کــنــارم بــاشــد. مــدام تکان مــی‌خــورد امــا با 
او ارتباط برقرار می‌کردم حتی به بچه‌ها هم 
گفته بودم مریم دستیار من است تا کم‌تر به 

اصطلاح شیطنت کند.
ــرا نــقــاش کـــاس بـــود ریــاضــی را کــه درس   زهـ
مــی‌دادیــم روی تابلو جوجه می‌کشید یعنی 
هنگام تدریس جمع و تفریق از نقاشی‌های او 

استفاده می‌کردیم.
 نگین هم هر وقــت نمرۀ خــوب می‌گرفت به 
بچه‌ها یک غــذا آمــوزش مــی‌داد و از ایــن کار 

لذت می‌برد.
ــودم کــه بــا بــچــه‌هــا مثل  ــ ــاد گــرفــتــه ب کــم‌کــم یـ

خــودشــان رفتار کنم حــالا که ۲۵ ســال از آن 
زمـــان مــی‌گــذرد و در سمت مــعــاون مدرسه 
مشغول به کار هستم تنها چیزی که برایم مهم 
، جوان، فعال و خلاق  است و به معلمان عزیز
امروز توصیه می‌کنم درک شرایط، موقعیت‌ها 
و استعدادهای بچه‌هاست. آن‌هــا فقط به 
تحصیلات عالیه نیاز ندارند و تنها دست‌آوردن 
بهترین نــمــودارهــای ارزشــیــابــی بـــرای آن‌هــا 
زندگی نمی‌شود؛ پس تنها روی درسخوان‌ها 
زوم نکنید، بچه‌ها را مقایسه نکنید، همۀ آن‌ها 
مستعد یادگیری و دوست‌داشتنی هستند. در 
دوران ابتدایی فقط کافیست انگیزۀ یادگیری 
را در آن‌هــا تقویت کنید آن‌وقــت هرچه باید 

یادبگیرند باعشق می‌آموزند.
»ویلیام گلسر1« معتقد است که نباید بچه‌ها 
را مــدام نصیحت و برایشان سخنرانی کنیم 

کــه خـــوب و بــد چــیــســت. هــر چــقــدر شــمــا در 
جــایــگــاه معلم، رابــطــۀ بهتری بــا دانــش‌آمــوز 
، کــاری را مخالف  داشته باشید، آن‌هــا کم‌تر
نظر شما، انجام خواهند داد. بیایید کاری 
، مهندس،  کنیم که پزشک، خیاط، مــشــاور
معلم و حتی خانه‌دار آینده افرادی بااخلاق و 

حرفه‌ای باشند. 
نکتۀ پایانی این‌که به بچه‌ها مهارت زندگی و 
انسانیت بیاموزیم. خود نیز تمرین کنیم. تا هر 
کجا و در هر سمتی که باشیم و باشند از زندگی 

لذت ببریم و ببرند!
ــم شـــــادی کــنــنــد،  ــی ــده بـــه آن‌هـــــا فـــرصـــت ب
ــا اعــتــمــادبــه‌نــفــس  ــاشــنــد و بـ قـــدرشـــنـــاس ب
هــیــجــانــات خـــود را ابــــراز کــنــنــد. »انــســانــیــت 
بزرگ‌ترین درس زندگی است« از خود دریغ 
نکنیم! یک چشم‌زدن غافل از آن ماه نباشیم! 

گاه نباشیم.   شاید که نگاهی کند آ

1. William Glasser
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آمــــــــــــوزش  در 
ــیـــل به  مـــجـــازی بـــه دلـ

حداقل رسیدن ارتباط مستقیم 
، ابزارها  و رودروی معلم و دانــش آمــوز

ــرای ایــجــاد تنوع بین بچه‌ها  و روش‌هــایــی ب
لازم داریــم تا آن‌هــا انــرژی لازم بــرای ادامــۀ راه 
یادگیری را کسب کنند. تجربۀ خــودم را در 
ارتباط با یکی از این اتفاقات سال تحصیلی 

ک می‌گذارم. گذشته با شما به اشترا
سال‌های پیش از کرونا برنامۀ کلاس برای روز 
مادر، ساخت کارت پستال در مدرسه و سپس 
هدیه‌دادن آن به مامان‌ها بود. اما اوضاع در 
آموزش مجازی کمی متفاوت شد؛ حدود دو 
هفته مانده به میلاد حضرت زهرا )س( و روز 

، فکر بکری به ذهنم رسید. مادر
سر کــاس آنلاین وقتی خواستم برنامۀ روز 
ح دهـــم، بــا صــدای  مـــادر را بـــرای بچه‌ها شــر
آهسته انگار که فقط باید خود آن‌ها بشنوند 
و نه هیچ یک از اعضای خانواده‌‌شان، گفتم:  
کنید می‌خواهیم بـــرای روز  گــوش  »بچه‌ها 
مادر نماهنگی بسازیم تا با آن، مامان‌هایمان 
را غافلگیر کــنــیــم.« اتــفــاق جــالــب از همین 
لحظه شروع شد. بچه‌ها قضیه را کاملًا جدی 
گرفتند و دائـــم آن‌هـــا هــم بــا صـــدای آهسته 
ســؤال می‌کردند و هیجان‌زده بودند. سؤال 
اصلی این بود که آهنگی که باید با آن تمرین 
کنیم تا بــرای نماهنگ بخوانیم و فیلم خود 

کنیم  ــال  ــ ــ ارس را 
چـــگـــونـــه بـــرایـــمـــان 
گــــــر در  مـــی‌فـــرســـتـــیـــد؟ ا
گـــروه بــگــذاریــد کــه مــامــان‌هــا همه 
می‌بینند! چند نفری برای حل این مشکل 
پیشنهاد دادنــد و در نهایت به ایــن نتیجه 
رسیدیم که گروهی در پیام‌رسان واتــس‌آپ 
تشکیل دهیم که در آن هر دانش‌آموز با خط 
شخصی خودش عضو باشد تا پیام‌ها به رؤیت 
مامان‌ها نرسد. چند نفری از بچه‌ها هم که 
خط شخصی نداشتند، با همان شمارۀ مادر 
عضو شدند و با مامان‌هایشان هماهنگ کردم 
تا پیام‌های این گروه فقط توسط خود بچه‌ها 

خوانده شود.
 به این ترتیب گروه بچه‌های دوم یاس ساخته 
شــد. که پیش از ایــن گروهی که تنها با خود 
دانش‌آموزان در ارتباط باشم، نداشتم، آهنگ 
و شعر مربوطه را در همین گروه برای بچه‌ها 
ارسال کردم و این تنها برنامه‌ای شد که برای 
هماهنگی فقط و فقط با خود دانش‌آموزانم 
ــودم. البته چــالــش‌هــای خاص  در ارتــبــاط بـ
ــت، بـــرای مــثــال پیش از  خـــودش را هــم داشـ
این برنامه برای مناسبت‌های مختلف کاری 
که باید هر دانش‌آموز آمــاده و ارســال می‌کرد 
بــه خــانــواده اطــاع‌رســانــی می‌شد و از آن‌هــا 
خواسته مــی‌شــد.خــانــواده هــم پیگیر بــود و 
مراقبت می‌کرد تا کار آماده و ارسال شود. اما 

برای این کار خانواده‌ای در میان نبود. تنها 
من و خود بچه‌ها بودیم.

 سرگرم 
ً
طی دو هفته پیش‌رو بچه‌ها شدیدا

ایــن مــاجــرا بــودنــد کــه چگونه و کجا شعر را 
کنند و بــا آن  کنند و آهــنــگ را پخش  حفظ 
بخوانند که مامان‌ها متوجه نشوند، هر روز 
ــارۀ ایــن مــوضــوع باهم  ســر کــاس آنــایــن دربـ
آهسته صحبت می‌کردیم و آن‌ها با کلی ذوق 
روز  از تجربه تمرین یواشکی  و خوشحالی 
گذشته‌شان می‌گفتند و من هم از شــادی و 

خوشحالی آن‌ها ذوق زده می‌شدم... 
بــا تک‌تک  بــا پیگیری‌های خستگی‌ناپذیر 
ــا با  ــ ــوزان، فــیــلــم هــم‌خــوانــی آن‌ه ــ ــش‌آمـ ــ دانـ
آهنگ مورد نظر به دستم رسید و با نرم‌افزار 
فیلم‌هایشان را کنار هم قرار دادم، طوری‌که 
ــرا مــی‌کــنــنــد.  ــ ــنــار هـــم اج ــاهــم و در ک انـــگـــار ب
ــادر بــرای  ــ نــمــاهــنــگ آمــــاده شــد و در روز م

ک گذاشتم. مامان‌ها به اشترا
الــبــتــه ایـــن‌جـــا اذعـــــان مــی‌کــنــم کـــه بـــا همۀ 
ــای  تمهیداتی کــه بــه کـــار گــرفــتــیــم، در روزهـ
پایانی بعضی از خانواده‌ها در جریان برنامه 
هیجان‌انگیز ما قرار گرفته بودند ولی خیلی از  
آن‌ها واقعاً غافلگیر شدند و لحظات پرشور و 
حال و هیجان‌بر‌انگیزی برای همه ما رخ داد،

دو هفته پر چالش و پرکاری بر همه ما گذشت. 
جنب و جــوش و خستگی لذت‌بخشی بود. 
دیدن نشاط و شادی که بابت این ماجرا در 
بچه‌ها ایجاد شده بود و ذوق‌زدگی مامان‌ها 
کــه در ایــن روزهـــای کرونایی زحمت فــراوان 
ــا مــا و  می‌کشند و هــمــراهــی صــمــیــمــانــه‌ای ب
ــد بــرای من و همۀ بچه‌ها اتفاق  بچه‌ها دارن
خوشایندی بــود که شیرینی آن تا امــروز که 
حدود یک سال از زمانش می‌گذرد باقی مانده 
ــن همه هیجان و جــنــب‌وجــوش و  اســـت، ای
قدردانی را برای همیشه به یاد خواهم سپرد. 
گوژی  زیرا ابتکار یا به قول دکتر سرکارآرانی »پدا
، نتیجه  « معلمی در پهنه کــویــر دســت‌ســاز
خلاقیتی بود که به عشق بچه‌ها و دیده‌شدن 
ــود.  ــقــش بــســتــه بـ ــا در دل و ذهـــنـــم ن ــ آن‌هـ
دست‌ساز بود زیرا نمونه آن را در هیچ کتابی 
ــاس آمـــوزش ضمن‌خدمتی  ــزوه‌ای و ک و جــ

ندیده بودم.
کرونا که آمد دنیایی از محدودیت و چالش 
را با خــودش آورد اما بعضاً منجر به اتفاقات 
گوژی‌های  فوق العاده سازنده‌ای نیز شد. پدا
دست‌ساز ما معلمان بعضی از چالش‌ها را به 
فرصت تبدیل کرد که به نظرم فراموش نشدنی 
است. سال تحصیلی گذشته تمام شد اما من 
هنوز به واسطه این تجربه مشترک با بچه‌های 
این کلاس در ارتباطم و گاهی ســراغ یکدگیر 
می‌گیریم و به احوال‌پرسی از هم می‌پردازیم. 

کمال این است و بس!  

پداگوژی دســت‎ســاز
در فضــــــــــای مجـــــــازی
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اولــیــن سالی بــود کــه به‌عنوان معلم در کلاس 
درس حاضر شدم. دانش‌آموزی در کلاس بود به 
نام »بیتا«. به‌نظر می‌رسید کمی خجالتی است. 
معمولًا آرام صحبت می‌کرد. وقتی در کلاس حرف 
می‌زد، بچه‌ها به خوبی صدایش را نمی‌شنیدند. 
دو سه ماهی از شــروع ســال تحصیلی گذشته 
بود. آن‌ روزهــا، موقع اذان ظهر و خواندن نماز 
جماعت در مــدرســه، یک یا دو نفر از بچه‌ها، 

مکبّر نماز بودند. روزی هم به نوبت بیتا رسید. 
سر صف و با فاصله کمی از من ایستاده بود. 
میکروفن را محکم در دست‌های کوچکش گرفته 
بــود. لــرزش میکروفن در دست‌های کوچکش 
مشهود بود. سعی کردم با نگاه و حالت چهره‌ام 

به او بفهمانم که آرام باشد. لحظه‌ای بعد شروع 
کرد به گفتن اقامه ...!

چشم‌هایش را بسته بود و کلماتش را لرزان ادا 
گهان یکی از کلمات مقرر را اشتباه  می‌کرد. نا
بیان کرد!  همان موقع دانش‌آموزی از راه رسید 
و سریع میکروفن را از بیتا گرفت و شروع کرد به 
گفتن اقامه ... دلواپس بیتا شدم. چشم از او بر 
نمی‌داشتم. بیتای من که شاید منتظر چنین 
اتفاقی بود، به سرعت و با چشمانی گریان از صف 
اول دور شد. بسیار متأثر شدم. اندیشه کردم 
چه می‌توانم برای بیتا انجام دهم. می‌خواستم 
هرطور شده به آن دانش‌آموز و بقیه تفهیم کنم 
که بیتا و همۀ ما هم می‌توانیم به خوبی صحبت 
کنیم. همان روزها شنیده بودم که در مدارس 
ژاپن، روزانه یک دانش‌آموز در شروع کلاس یک 

دقیقه صحبت می‌کند.
طرحی نو در انداختم. چند روز بعد در کلاس به 
بچه‌ها اعلام کردم که از این به بعد هر روز صبح 
برنامه‌ای داریم به نام »مهارت بیان« و توضیح 
دادم: هر روز در ابتدای کلاس یکی از شما به 
مــدت یــک دقیقه در مــورد موضوعی کــه مــورد 
علاقه‌تان است برای کلاس یعنی همۀ ما صحبت 
کنید. وقتی موضوعی را  برای صحبت انتخاب 
کنید با تمرین و اعتمادبه‌نفس  کردید، سعی 
مطالب خود را در 1 تا 1/5 دقیقه به صورت روشن 
، خــودم پیش‌قدم  بیان کنید. بــرای شــروع کــار

بیتاها را دریابیم!
گار پایه پنجم زهرااسادات ابدی، آموز
 دبستان پسرانه دخترانه، ناحیه 2
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شدم و اولین نمونه را اجرا کردم. بعد از 
آن، هر روز دانش‌آموزان به نوبت مطالبی 
را انتخاب و در کــاس بیان می‌کردند. 
در این میان، کم‌کم به آن‌هــا یاد دادم 
که برای صحبت‌هایشان شروع و پایان 
مناسبی هم درنظر بگیرند و مضطرب 
ــر روی  نــبــاشــنــد. زیـــرا بیشتر از بقیه ب
موضوع صحبتشان تسلط دارند. در این 
فرآیند به تدریج مدیریت زمان را به آن‌ها 
یاد دادم و حتی ماهانه موضوع‌هایی 
را بنا به نیاز کلاس )مثل دوستی، علم، 
نظم و ...( بــه آن‌هــا پیشنهاد دادم تا 
در پایان صحبتشان، جمله‌ای زیبا و 
آموزنده  را که می‌توانست یک حدیث و 
یا جمله‌ای از بزرگان و حتی جمع‌بندی 
خودشان از گفت‌وگو با دوستانشان بود، 

به‌عنوان جمله پایانی بیان کنند.
ــا و  ــه‌هـ ــچـ نــتــیــجــۀ کـــــار بـــــــرای مـــــن، بـ
خــانــواده‌هــایــشــان هیجان‌انگیز بــود. 
ــر ســــــاده، تــأثــیــر  ــاهـ هــمــیــن کــــار بـــه ظـ
ــرورش مهارت‌های ‌بیان  بسیاری در پ
و افــزایــش اعتمادبه‌نفس و بهبودی 
روابط دوستانه بچه‌ها در کلاس درس 
داشــت. یــادم هست، همان ســال بیتا 
ــواره »دســـت‌هـــای کــوچــک،  ــن ــش در ج
ــان  ــای انـــدیـــشـــه‌هـــای بــــــزرگ« کـــه در پ
ــال تحصیلی بــرگــزار مــی‌شــد، برنامۀ  س
حافظ‌خوانی را به‌خوبی اجرا کرد. دیدن 

ایـــن صحنه بــرایــم بــســیــار دل‌نــشــیــن و 
ــاری به  ــود. بــه واســطــۀ یـ لــذت‌بــخــش بـ
ــالا کلاس  او و بــه لطف همۀ بچه‌ها ح
، با گذشت  شوق‌انگیزی داشتم. امــروز
سال‌ها، هنوز هم برنامۀ »مهارت بیان« 
را بــا ایــمــان بــه تأثیر فــوق‌الــعــاده‌اش در 
پــرورش مهارت‌های اجتماعی بچه‌ها 
به‌صورت روزانه در کلاس اجرا می‌کنیم و 

ازهم یادمی‌گیریم.
ــال، مــطــالــب و نکات  در ایـــن چــنــد ســ
ارزشمندی که از تک‌تک دانش‌آموزان 
یــاد گرفتم موجب شــده تــا ایــن برنامه 
به‌عنوان تجربه‌ای شیرین و آموزنده 
ــرای پـــرورش  ــود. بـ ــرای مــا مــانــدگــار شـ بـ
مهارت‌های بیان، همواره سعی کرده‌ام 
تــا بــه دانــش‌آمــوزانــم فــرصــت بــدهــم در 
تــمــام ســاعــات کـــاس درس مشارکت 
فعالی داشته باشند، آن‌چه می‌اندیشند 
را بــه روشــنــی بــیــان کنند، بــه سخنان 
ــا یکدیگر به  گـــوش دهــنــد و ب یکدیگر 
بحث و گفت‌وگو بپردازند. آن‌هــا با اتکا 
بــه ایــده‌هــا و توانایی خلاقیت خــود، از 
این فرصت‌های یک دقیقه‌ای به خوبی 
استفاده کردند. حالا با توجه به شرایط 
تــازه آمـــوزش و مــدرســه و کــاس درس، 
موضوعات چالش‌برانگیز را بدون لکنت 
ح می‌کنند و دربــــارۀ آن به  ــان مــطــر زبـ

خوبی با هم گفت‌وگو می‌کنند.

صــرف‌نــظــر از ایــن‌کــه کـــاس حــضــوری 
باشد یا برخط، هر وقــت بعد از اجــرای 
یــک دقیقه تمرین مــهــارت هــای بیان 
به بچه‌ها می‌گویم: »عالی بود دخترم! 
ــی را بـــرای  ــای ــب مــمــنــونــم کـــه شــــروع زی
کلاس امروزمان رقم زدی. با گفته‌های 
ــر  ــارت آمـــــوزنـــــده‎ات هــمــۀ مـــا را هــوشــی
ــردی...!«، حس خوبی پیدا می‌کنم.  کـ
دیـــدن لبخند رضــایــت و شــادمــانــی که 
ــوج مــی‌زنــد بــرای  در چــهــره‌ بــچــه‌هــا مـ
من معلمان روح بخش اســت. آن را با 
هیچ چیزی نمی تــوان عــوض کــرد. من 
در اندیشه پـــرورش مــهــارت‌هــای بیان 
بچه‌ها بودم ولی آن‌ها راه‌هــای تقویت 
مهارت‌های اجتماعی و هیجانی را نیز 

به من آموختند. 
این همه یعنی معلمی! آمــده بــودم به 
بیتا و بیتاها کمک کنم، ولی خوب که 
مــی‌انــدیــشــم بــه ایــن بــیــان دکــتــر سرکار 
آرانــی می‌رسم که ما از بچه‌ها چیزهای 
گــر گوش  زیـــادی می‌توانیم بیاموزیم ا
ــن گوش  شــنــوانــایــی داشــتــه بــاشــیــم. ای
گوژی شنیدن!  شنوای معلم یعنی پدا
گوژی دیدن! بیتاها را ببینیم، آن‌ها  پدا
گوهرهای نابی هستند و برای ما فرصت 
های اندیشه و عمل تربیتی نابی فراهم 
مــی‌آورنــد. بیتاها را دریبابیم! معلمی 

این است!  
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ــی کـــه کـــاس ســوم  ــوروز ســال ــ خـــاطـــرۀ عــیــد نـ
دبستان بودم خیلی خوب در ذهنم مانده؛ 
نه این‌که تنها سفر آن سال در خاطرم ثبت 
شده باشد یا عیدی‌های رنگارنگی که دریافت 
کردم، تعطیلات را برایم پررنگ کرده باشد، نه! 
عید آن سال باید هر روز ده کلمۀ مهم از کتاب 
فارسی انتخاب می‌کردیم و از روی هر کلمه 
ده بار در دفتر می‌نوشتیم. یعنی حداقل صد 

! کلمه در روز
بعدها فهمیدم مثل این‌که معلم من همان 
تــمــریــنــی را بـــرای دانـــش‌آمـــوزانـــش انتخاب 
کرده بود که معلم او چهل سال قبل برای او 
انتخاب کرده بود! معلم من در مسیری قدم 
بر می‌داشت که معلمان او رفته بودند؛ بدون 
این‌که چیزی به آن اضافه کند، تغییرش دهد 
 ، یا به غنای آن بیفزاید. مسیری مشقت‌بار
یکنواخت و بدون خلاقیت، هم برای معلم و 

. هم برای دانش‌آموز
ــا تجربه‌هایی  دوران تحصیلات نــســل مــا ب
مشابه سپری شد. تجربه‌هایی که حداقل‌ها 
را بـــرای مــا بــه هــمــراه آوردنــــد. مناسکی بود 
سراسر تشریفاتی و فاقد مهارت و توانمندی! 
ــی. تجربه‌هایی که  همان‌طور که افتد و دان
نه باعث پــرورش خلاقیت در ما شدند و نه 
توانایی حل مسئله را در ما افزایش دادنــد. 
چیزی که ما بعدها، نه فقط در دوران تحصیل 
که بیش‌تر در موقعیت‌های مختلف زندگی 

خیلی به آن‌ها نیاز داشتیم. صدآفرین و رتبه 
و مرتبه و باریکلا و دســت‌هــای محکمی که 
هرازگاهی برایمان بر هم می‌کوبیدند هیچ به 

کارمان نیامد!
زمانی‌که معلّم شدم این سؤال بیش از هر چیز 
دیگری در ذهنم تکرار شــد: »حــالا که معلّم 
هستم آیا راه رفته معلمان گذشته را تکرار کنم 
یا این‌که بر شانه‌های آن‌هــا بایستم و با اتّکا 
ــا، طرحی نو در  بر تجربه‌های ارزشمند آن‌ه
انــدازم، راهی دیگر بسازم؟ ولی فکر می‌کردم 

چگونه آیا؟«
جواب این سؤال برایم واضح بود: می‌خواهم 
راهی نو بسازم ولی کسی توانایی آن و جسارت 
اندیشه و عملش را در ما نپرورده بود. »کهنه« 
ــا همۀ  ــو« ب ــ ــه »ن ــرون بــایــد مـــی‌کـــردم و ب ــی را ب

چالش‌هایش خوشامد می‌گفتم.
ســری دوبــاره بــه محتــوای رســمی آمــوزش 
مدرســه‌ای زدم، از هــر تنــوع و خلاقیــت خالــی 
ــر بهینــۀ آن راه درازی  ــا اصــاح و تغیی اســت و ت
در پیــش اســت؛ امــا تــا رســیدن آن روز چــه 
کنیــم؟ منتظــر باشــیم یــا بهتــر اســت خــود 
کار شــویم تــا دامنــۀ اثرگــذاری  دســت بــه 
مــا از شــعاع شــغل رســمی معلمــی و انجــام 
مناســک آموزشــی فراتــر رود و ســیکل کم‌بــازده 
گذشــته بالاخــره جایــی تــن بــه  گــوژی  پدا
بهســازی بدهــد. بــه نظــرم رســید مســیر را 
کنــون بررســی  شــدنی، جزئــی و در این‌جــا و ا
کنــم. از خاطــرۀ دانش‌آمــوزی خــودم کمــک 
گرفتــم و بــا انتخــاب هدفمنــد تکالیف درســی و 
نــوع فعالیت‌هایــی کــه بــرای دانش‌آموزانمــان 
ــدۀ  ــروع کنن ــم، ش ــر گرفت در کلاس درس در نظ

مســیر جدیــدی شــدم.
در راسـتای رسـیدن بـه ایـن هـدف، به‌دنبـال 
تمرین‌هایـی بـودم کـه از محـدودۀ کتاب‌های 
دانش‌آمـوز  علاقـۀ  بـرود،  فراتـر  درسـی 
را برانگیـزد، باعـث ‌شـود بـه حـل آن رغبـت 

نشـان دهنـد و دل و ذهـن و دسـت دانش‌آموز 
را درگیـر کنـد و آن‌هـا را بـه تحـرک و توجـه وا 
مـی‌دارد. همـان کـه دکتـر سـرکارآرانی از آن 
به‌عنـوان تجربۀزیسـته و هنر وجـودیِ معلم از 
آن یـاد می‌کنـد. برای رسـیدن بـه ایـن اهداف، 
کلاسـم  دانش‌آمـوزان  بـرای  تمرین‌هایـی 
)پایـۀ اول( در نظـر گرفتـم و در موقعیت‌هـا و 
درس‌هـای مختلـف از آن‌هـا اسـتفاده کـردم. 
کمیّـت قابـل  کـه شـاید از نظـر  تمرین‌هایـی 
کلاس سـوم  کـه مـن در  مقایسـه بـا تمرینـی 
نوشـته بودم، نباشـد امـا بـدون شـک از لحاظ 
کیفیـت و نتیجه‌بخشـی از آن فراتـر مـی‌رود. 

نمونه‌هایـی از آن را این‌جـا مـی‌آورم.
خوشحالم که منتظر نماندم و تنها با گلایه از 
مشکلاتی که به واسطۀ محدودیت محتوای 
کــتــاب‌هــای درســـی و نــگــاه سنتی بــه آمــوزش 
ــرار دارد، رفــع مسئولیت  پیش روی معلم ق
نــکــردم. آستین‌های همت بــرای اندیشه و 
عمل بهسازی آموزش را بالا زدم. در عین حال 
حــواســم بــود کــه حــرف کلی نزنم و بــه دنبال 
درست‌کردن عالم و آدم نــروم! متمرکز شدم 
کنون  روی کاری شدنی  مشخص و این‌جا و ا
در کــاس من معلم! دکتر سرکارآرانی از این 
گوژی دست‌ساز معلم  نمونه تلاش‌ها به پدا

یاد می‌کند.
ایــن تجربه به من آموخت که با وجــود همۀ 
مشکلات نباید منتظر دیــگــران و تغییرات 
بنیادی و ایـــده‌آل و مــاورایــی بمانیم. شروع 
کنیم و اجازۀ خلق تفکر جدید در مسیری تازه 
به خود و دانش‌آموزانمان بدهیم؛ مطمئن 
بــاشــیــم حـــس بــهــتــری پــیــدا خــواهــیــم کـــرد. 
ــودن« با بچه و مشاهده فعال رشد  حس »ب
و »شدن« آن‌ها به ما حیاتی تازه می‌بخشد. 
این هر دو حظ معلمی را دوچندان می‌کند. 
آزمایش کنید و تجربه خود را با ما نیز در میان 

بگذارید.  

 رفـــتــــــــــــــــن را
دوست دارم!

گار پایه دوم  سوسن محمدی، آموز
دبستان پسرانه دوره اول، ناحیه2
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... دقایق آخــر درس 
علوم تجربی بود. معلم 

به آرامــی بوته‌هایی را زیر 
مــیــکــروســکــوپ بــه بچه‌های 

کــاس پایۀ ششم نشان مــی‌داد 
ــه مــیــز خــود  و از آن‌هـــا مــی‌خــواســت ب

کــه برگشتند، هــر آن‌چـــه را کــه از طــریــق لنز 
میکروسکوپ مشاهده کرده اند بنویسند. با مشاهده 

و بازگشت آخرین دانش آموز به میز کارش؛ معلم روکرد به دانش آموزان 
و گفت: »برای هفتۀ بعد، بروید داخل جوی آب کوچه یا خیابان بگردید 
و از داخل جوی جلبک‌ها را پیدا کنید و بیاورید تا این‌جا در آزمایشگاه و 
کاویشان کنیم.« معلم تکلیف یادگیری درس علوم  زیر میکروسکوپ وا
هفته بعد را به روشنی بیان کــرده بــود. ولی به نظر می‌رسید دلواپس 

چیزی است...! 
بــی درنــگ بچه‌ها مــا را متوجه دلیل ایــن نگرانی کــردنــد. زیــرا پــس از 
صحبت‌های معلم، دانش‌آموزی دستش را بالا گرفت و پرسید: »خانم 
امتیاز هم دارد؟« معلم به من و همکاران درس پژوه حاضر در کلاس 
نگاهی کرد و در اندیشه پاسخ بود که دانش‌آموز دیگری ادامه داد؛»خانم 
این کار کثیفی است، مامانم اجازه نمی‌دهد دست بزنیم!« ...دیگری 
گفت؛ »حالا کی حال داره بره دستکش پیدا کنه و تو جوی آب خیابان 
جلبک گردی؟« دیگری ادامه داد: »خانم حالا با کی بریم؟ می‌دونی که 
مامان من اجازه نمی‌دهد تنهایی بیرون برم!« و دیگری برای آرام‌کردن 
فضای کلاس به امکان عملی این تکلیف در جوی آب پارک نزدیک خانه 
اشان اشاره کرد و گفت: »با دوستان می‌رویم پارک...! آن‌جا از این چیزها 

زیاد پیدا می‌شه.«
همهمه بچه‌ها دربارۀ تکلیف غیر معمول این هفته کلاس علوم تجربی 
بالا گرفته بود که زنگ پایان کلاس درس به صدا درآمد  و هیاهوی بچه‌ها 
از تکلیف یادگیری هفته بعد به سمت و ســوی دیگری رهسپار شد. 

دقایقی گذشت و همه به آرامی کلاس را ترک کردیم.
پس از کــاس، بچه‌ها راهــی منزل شدند. من با معلمان رفتیم برای 
بحث پیرامون تدریس و یادگیری و عملکرد بچه‌ها در این درس. حالا 
همهمۀ معلمان فضای سالن نشست درس‌پــژوهــی را پر کــرده بــود. با 
شوق و ذوق مشغول گفت وگو دربارۀ این چند دقیقه آخر تدریس شده 

ــرای ایــن که  بــودنــد. ب
بگذارم هر کس هر چی 
می‌خواهد بگوید! سکوت 
کــردم و مشغول مــرور و مرتب 

کردن یادداشت‌هایم شدم! 
بالاخره آرام آرام معلمان سعی کردند 
یکدیگر را به سکوت دعوت کنند. با آرامش 
نسبی فضای سالن، معلم کلاس علوم پیش دستی 
کرد و به آرامی پرسید:»آقای سرکار آرانی! شما بودید چه کار می‌کردید؟« 
من که انگار از خاطرم رفته بود دغدغه‌های معلمان در این همهمه 
طولانی چیست! پرسیدم چی را؟! و معلم کلاس این بار به روشنی پرسید: 
کنش‌های بچه‌ها و معلمان  »تکلیف یادگیری که به بچه‌ها دادم و وا
دربارۀ آن.« گفتم: »کلاس شما سازنده بود، ولی این  دقایق آخر پرواز کرد 
و اوج1 گرفت!« معلم آرام گرفت و به نظر می‌رسید از پاسخ من راضی است. 
ولی خودم دل نگرانِ اشاره ام به کلاس و تدریس او شدم! زیرا نه او و نه 
هیچ معلم دیگری نپرسید:یعنی چی که کلاس یا تدریس در دقایق آخر 

پرواز کرد و اوج گرفت؟ سکوتی سنگین همه جای سالن را پر کرده بود. 
... به آرامی و شمرده ادامه دادم: شما با تکلیف امروز موضوع یادگیری 
کلاس درس علوم تجربی را به سرسفرۀ شام خانوادگی بچه‌ها بردید! 
امشب همه در خانه به فکر این هستند که چگونه راهی پیدا کنند تا 
نمونۀ آزمایشگاهی مورد انتظار شما را از جوی آب کوچه و خیابان محله 
به درستی برداشته و به آزمایشگاه علوم مدرسه منتقل کنند. این همه، 
یعنی راهی برای ترویج شوق یادگیری در بچه‌ها و گسترش یادگیری به 
خانه و محله و مرتبط‌ساختن آن با زندگی روزمره! می‌خواستم در پاسخ 
پرسش معلم همین جا سخنم را پایان دهم، ولی حس کردم فضا نشست 
هنوز برای ادامــه گفت‌و‌گو معلمان دربــارۀ تدریس امــروز آمــاده نیست. 
بنابراین از حاضران در نشست پرسیدم؛ حدس بزنید امشب سر میز شام 
بچه‌ها در منزل چی اتفاق خواهد افتاد؟ با این پرسش، سکوت سنگین 

گرفت! معلمان شکست و دوباره همهمه سالن نشست را فرا
معلمی با صدای بلند گفت: »سر سفره شام یکی خواهد گفت؛ داداش 
برود؟« معلم دیگری ادامه داد: »ای بابا، نه! می‌گوید بابا برود؟« دیگری 

1. Jump

 پداگوژی پداگوژی
دست‌ساز معلماندست‌ساز معلمان

محمد رضا سرکار آرانی
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سخنش 
را پی گرفت: »بابا معمولًا می‌گوید؛ نه!« انگار 
ــم تــبــدیــل شــده  ســالــن نــشــســت مــعــلــمــان ه
بود به چیزی شبیه گفت وگوهای سر سفرۀ 
شامِ‌خانوادگی بچه‌های کلاس! کسی پرسید: 
»پس کی برود؟« و در جواب شنید که »اصلًا 
کار مادر نیست! ولی مادر از اعضای خانواده 
خواهد پرسید کی مــی‌رود به یاری بچه...؟! 
ــرای ایــن کــار دستکش  و پــدر خــواهــد گفت ب
هم نیاز دارید، ازکجا بگیریم؟« در میانۀ این 
گفت‌وگوهای داغ، معلمی در نقش مادر ظاهر 
شد و به همه حضار دلداری داد که »به نظرم 
مادر سر سفرۀ شام مداخله می‌کند و می‌گوید 
حالا یک هفته وقت داریم، فردا هم که تعطیل 
اســت، لطفاً شامتان را میل کنید؛ داره سرد 

میشه!« و ... 
من به دیالوگ‌های معلمان به دقــت گوش 
می‌دادم. صحنه‌پردازی آن‌ها و تخیل دربارۀ 
گفت وگوهای سر سفرۀ شامِ‌خانوادگی بچه‌ها 
دربـــارۀ تکلیف یادگیری درس علوم تجربی 
شوق انگیز بود. ...دقایقی گذشت تا دوباره 
کــت شــونــد! لابــد می‌خواستند  معلمان ســا
بپرسند کــدام‌یــک از پیش‌فرض‌های آن‌هــا 
دربارۀ گفت وگوهای سر سفره بچه‌ها آزمون 
پذیرتر است و در عمل که  از طرف همکاران، 

ارائه می‌شود تأیید یا رد خواهد شد. 
در همین احــــوال، معلمی پــرســیــد: »شما 
؟« و مــن دوبــــاره پــرســیــدم:  ــر ــت ــای دک چــی آقـ
»چی را؟!« و او به روشنی ادامــه داد: »تصور 
یــا تصویری کــه از گــفــت‌وگــوهــای بچه‌ها سر 
ســفــره شــام خــانــوادگــی دربـــارۀ تکلیف امــروز 
درس علوم تجربی داریـــد؟«... من به دانش 
گوژی( در جلب مشارکت  و هنر معلمی)پدا
همۀ اعضای خانواده در روش انجام تکلیف 
یادگیری بچه‌ها اشــاره کــردم. گفتم که امروز 
چالشی، شاید برای بعضی از شما غیرمعمول، 

1. Craft pedagogy
کاوی کنید و مشاهدات خود را مکتوب و هم  « همکاران خود را در این شماره مدرسه ما مطالعه و وا گوژی دست ساز 2. پیشنهاد می‌شود گزارش »پدا

رسانی کنید.
3. در کتاب »در تمنای یادگیری2:ضیافت آموختن«، گفت‌و‌گوهای اسدالله مرادی با محمدرضا سرکار آرانی، ویراست دوم، چاپ سوم، تهران:انتشارات 

افست، 1399،در این باره بیش‌تر سخن گفته ام.

کـــار  در 
ــیــف  ــکــل ت
ــری  ــیـ ــادگـ یـ
عــلــوم  درس 
تجربی پدیدآمد 
و البته شوقی برای 
یــادگــیــری و گــفــت وگــو 
دانش‌آموزان با خانواده‌ها 
ــارۀ کـــاس درس نــیــز شکل  ــ دربـ
گرفت. این تجربه، دانش و هنر معلمی 
ــارز پــدیــده ای اســت کــه مــن از آن به  نمونۀ ب
«1 معلمان یاد  گــوژی دست ســاز عنوان »پــدا
می‌کنم. به ویژه که بیش‌تر اعضای خانواده‌ها 
زیر لب اشاره خواهند کرد که آخه زمان ما که از 
این کارها نمی‌کردند! مشق بود و مشق، تکرار 
! شایدهم کسی بــی پــرده اشــاره  بــود و تــکــرار
کند: »حالا گاهی خودمان می‌نوشتیم گاهی 

بابا یا مامان!«
ــاره سکوت کــردم.  به این‌جا که رسیدم، دوب
به نظرم تصویر خــودم را از گفت‌وگوهای سر 
سفره شامِ‌خانوادگی بچه‌ها دربـــارۀ تکلیف 
ــودم. حـــالا دوبـــاره  ــ یــادگــیــری تبیین کـــرده ب
ــد! و پــس از  ــدن مــعــلــمــان، بــه گــفــت‌وگــو در آم
دقایقی، در میان حیرت من، بیش‌تر حضار با 
! چالش  هم و یک صدا پرسیدند؛ »آقای دکتر
و شوق یادگیری و گسترش و تعمیق کیفیت 
آن قبول! ولــی ســؤال دانــش‌آمــوز دربــاره«آیــا 
امتیاز دارد؟»را چه جوابی بدهیم؟!« ...و 
دوباره سکوتی سنگین همه جا را فرا گرفت. به 
، نمره، رتبه، رقابت،  نظرم در این لحظه امتیاز
بیست، ستاره، تشویق، صد آفرین،کارنامه و...
کلیدواژه‌هایی بود که اذهان معلمان را تسخیر 
ــرده بــود و در دل و ضمیر همه صــف‌آرایــی  ک
ــر مــن بــاشــم مــی‌گــویــم...! و  گ مــی‌کــرد. گفتم ا
دوباره برای ثانیه‌هایی مکث کردم. نفس‌ها 
در سینه‌ها جا مانده بود، مثل وقت ارزشیابی 
و امتحان بچه‌ها! سکوت سنگینی دوباره به 
سالن بازگشته بود و سایه خود را می‌گستراند. 
...حــدس بزنید به ایــن پرسش چه پاسخی 
کدامند؟  دادم! سناریو یــا پاسخ‌های شما 
سناریوهای متصور شما بر اساس هنر و تجربه 
گوژی دست ساز شماست. معلمی همان پدا

منتظر پاسخ بلی یا خیر من نباشید! بیش 
، خلق صحنه‌هایی از  از پــاســخ بلی یــا خــیــر
این دست برای »یادگیری دربــارۀ یادگیری« 
و گفت وگو دربــارۀ تکالیف یادگیری بچه‌ها و 
ــه مــا در کــاس درس انــجــام می‌دهیم،  آن‌چ

گــوژی نــزد همه ما  بــه تحول بــار معنایی پــدا
یــاری مــی‌رســانــد.ایــن‌هــا همه جلوه‌هایی از 
رشد و یادگیری است؛ چالش تا مرزِ رهایی از 
آموزش مدرسه ای که صرفاً برای رتبه و نمره 
اســت کــه یــادگــیــری و شــوقــی برنمی انگیزد! 
سعی مــروه و صفایی بــرای رهیدن از سراب 
رقابت و دیدن جلوه‌هایی از کمال همکاری 
و همیاری و گفت‌وگو! گذر از زیرکی مقایسه و 
نمره به همدلی و تسهیلگری فرآیند یادگیری 
و مشاهده رشد و بالندگی بچه‌ها و گسترش و 

پیوند آن با خانه و محله و زندگی. 
تــدریــس و تعامل بــا بچه‌ها امـــری پیچیده، 
حرفه‌ای و فرهنگی اســت. اقتضائات زمــان و 
مکان در آن مؤثر اســت و پــاســخ‌هــای تستی 
گوژی‌های دست ساز خود را جدی  ندارد. پدا
ک  ــا را بــه اشــتــرا بــگــیــریــد، قـــدر بــدانــیــد و آن‌هـ
بگذارید. مشاهدۀ رشد بچه‌ها هیجان انگیز 
است. خود را از این همه شگفتی محروم نکنید. 
تکلیف یادگیری درس علوم تجربی پایۀ ششم 
ــی پــیــرامــون آن در مــدرســه  ــررس و بــحــث و ب
دخترانه‌ای در شهر تهران رخ داد. اندک زمانی 
ــدارس و مــواجــهــه مــا با  ــ پــیــش از تعطیلی م
پیامدهای تحمیلی ویروس کرونا. در شرایط 
آموزش برخط نیز بچه‌ها با تکلیف‌هایی از این 
دست در خانه و زیست‌بوم خود به هیجان 
مــــــی‌آیــــــنــــــد. گــــــــــزارش‌هــــــــــای آن‌هـــــــــــا از 
خــودیــادگــیــری‌هــای محیطی هیجان‌انگیز 
ــط تــــــازه بــــــرای مــا  ــ ــرای ــ اســــــت. آن‌هــــــا در ش
مشاهده‌پذیرتر شده‌اند. بچه‌ها همه گاه به 
دیده شدن نیاز دارنــد، از آن‌ها دریغ نکنیم. 
آن‌هــا را بــه مشاهدۀ بیش‌تر پــیــرامــون خود 
فرابخوانیم و گــزارش‌ مشاهده‌هایشان را به 
دقت گوش کنیم.2 گشودگی گوش و دلِ ما به 
ــه مــی‌بــیــنــنــد و  ــ ــا از آن‌چـ ــ روایــــت‌هــــای آن‌هـ
می‌اندیشند معنی علم و هنر معلمی است. 3 
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حقـوق  ویژه‌نامـه 
 کودک،‌آمـوزش
خـــــانــــــــــــــــواده و 



ــل مطلب و  مستقیم مــی‌رویــم ســـراغ اص
مــی‌خــواهــیــم بــدانــیــم کــه مــفــهــوم حقوق 

کودک از کجا می‌آید؟ 

حقوق کــودک بخشی از حقوق بشر اســت، 
یعنی انــســان‌هــا بــه واســطــۀ مــاهــیــت بشری 
ــان تولدشان از یکسری حقوق  خــود و از زم
غــیــرقــابــل‌ســلــب و جــهــان‌شــمــول بـــرخـــوردار 
هستند که ما در زبان عمومی خود آن‌را حقوق 
، حقوقی نظیر  بشر می‌نامیم. حــقــوق بــشــر
حق زنان، حق کارگزاران، حق زندانیان و حق 
کودکان را دربر می‌گیرد که این بخش‌ها مورد 
کید ویـــژۀ قــانــون‌گــذار و کنوانسیون‌های  تأ
بین‌المللی است، چرا‌که این دسته از افراد از 
گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماع هستند و برای 
کودکان این حقوق خاص‌تر و اختصاصی‌تر 

نیز هست.

پس باید ببینیم حقوق کودک یعنی چه؟ 
و در ایــن حــوزه به چه کسی کــودک گفته 

می‌شود؟

کـودک، هـر فـرد زیـر  کنوانسـیون حقـوق  در 
18 سـال را کـودک می‌دانـد مگـر این‌کـه طبـق 
قوانیـن، سـن بلـوغ کم‌تـر تعییـن شـده باشـد، 
البتـه در قوانیـن داخلـی بسـیاری از کشـورها 
از  برخـی  در  حتـی  اسـت  متغیـر  سـن  ایـن 
کشـورها در مـواردی سـن حقوقـی افـراد مثـل 
رانند‌گـی، عقـد قـرارداد یـا ازدواج متفـاوت 
کـه  بـه شـرطی  ایـن تفاوت‌هـا  اسـت. همـۀ 

مصالـح عالـی کـودک در آن رعایت شـود، قابل 
گـر بخواهیـم بگوییـم که  دفـاع هسـتند. حـالا ا
حقـوق کـودک شـامل چـه مـواردی می‌شـود 
مناسـب،  اسـم  یـک  داشـتن  بـه  می‌تـوان 
امکانـات  بـه  دسترسـی  تابعیت‌داشـتن، 
از  کـرد. ایـن حقـوق  بهداشـتی و ... اشـاره 
ابتدایی‌تریـن مسـائل شـروع می‌شـود و گاهـی 
موضوعـات پیچیده‌تـری را دربـر می‌‌گیـرد.

ایـــن روزهـــــا در مــیــان حــقــوق کـــودکـــان، 
بیش‌ترین حقی که نادیده گرفته شده و 

ضایع می‌شود کدام است؟ 

علاوه بر حق تحصیل، حق بهداشت، مسکن 
خوب و یا حق داشتن سرپرست قانونی خوب 
بــرای کودکان، حقوق دیگری وجــود دارد که 
اغلب مغفول واقع می‌شود مثل حق کودکانی 
که در حاشیۀ شهرها زندگی می‌کنند، فقیر و 
بی‌سرپرست هستند این دسته از کودکان به 
تکدی‌گری کشیده می‌شوند و زمینۀ بزه‌کاری 
برای آن‌ها فراهم می‌شود. موارد مغفول‌مانده 
بیش‌تر بــه بستر جــامــعــه‌ای کــه کــودکــان در 
آن زندگی می‌کنند بستگی دارد و در جوامع 
کم‌تر توسعه‌یافته حتی حق دسترسی به آب 
آشامیدنی سالم هم می‌تواند مورد نقض واقع 
شود، در حالی‌که در ساختار جامعۀ پیشرفته، 
ــم خــصــوصــی کــــودک در فــضــای  ــری نــقــض ح
ــن حـــوزه اســت.  ســایــبــری دغــدغــۀ فــعــالان ای
در آفریقا یا سیستان‌وبلوچستان خودمان، 
ــی هــســتــنــد کـــه دســـت‌شـــان را بـــرای  ــان ــودک ک

با آموزش درست، کودکان را 
‌مطالبه‌گر کنیم

کــــودک پیش‌درآمــــدی بر حـــقوق 

گفت‌و‌گو با لیلا میربــــد، دکترای حقـــوق  بین‌الملل و دبیر کلینیک حقوق کودک
تنظیم: مریم میرمحمدی

بر خلاف مفهوم »حق«، معنی مقابلش 
یعنی »وظــیــفــه« از آن دســـت مفاهیم 
سرسخت و لجوجی اســت که از همان 
شــروع ســال‌هــای شــاد و نوپای کودکی 
صــــدای زنــگــش بــه گــوشــمــان مــی‌رســد 
ــیـــن‌طـــور کــــه بــــــزرگ و بـــزرگ‌تـــر  و هـــمـ
می‌شویم به موسیقی متن زندگیمان 
بـــدل خــواهــد شـــد. خــطــوط وظــیــفــۀ ما 
به‌عنوان فرزند، دانش‌آموز و حتی یک 
شــهــرونــد از هــمــان نخستین گــام‌هــای 
ــرور  ــه‌ مـ ــده و بـ ــ آمــــــوزش، خــط‌کــشــی ش
مفهوم دیگری همچون »حق« زیر این 
خطوط راســت قــامــت، کمر خــم کــرده و 
چنان ناخوانا به‌نظر می‌رسد که گویی 
هــرگــز چنین مفهومی وجـــود نداشته 
ــازار شــام، حقوق  اســت. در میان ایــن ب
کودکانمان به‌ دلیل آسیب‌پذیری بیش‌تر 
گاهی کمترشان با مظلومیت هرچه  و آ
تــمــام‌تــر بــه حــاشــیــه‌هــای دور از دیــد و 
افــق‌هــای نــامــعــلــوم کــشــیــده مــی‌شــود، 
به‌طوری‌که آموزش‌هایی از این دست 
که کودکانمان چه حقوقی دارنــد، این 
حق از کجا می‌آید و چقدر باید نسبت 
بــه آن محقق باشند از خــوف سرکشی 
کـــودکـــان در خــفــا خــواهــد مــانــد. همۀ 
ایــن‌هــا در حــالــی اســـت کــه مطالعات 
گاهی  نشان می‌دهد در جوامعی که آ
بیش‌تری در این زمینه وجود دارد افراد 
در برابر رعایت حقوق دیگران عملکرد 
ــود نــشــان مــی‌دهــنــد. ــری از خـ مــوفــق‌ت
شاید وقــت آن رســیــده اســت کــه قبای 
یــم و با قبایی  ــوزش بــردار کهنه از تن آم
نو و شادمان در راستای مفهوم »حق« 
و به‌خصوص حقوق کودکانمان تلاش 
کنیم. برای رسیدن به این هدف با خانم 
»لــیــا مــیــربــد«، دانــش‌آمــوخــتــۀ دکــتــرای 
حـــقـــوق بــیــن‌الــمــلــل و هــمــچــنــیــن دبــیــر 
کلینیک حقوق کــودک همراه شده‌ایم 
تــا ایــن گــفــت‌و‌گــو، پــیــش‌درآمــدی باشد 
یخ  بر آن‌چــه طی سالیان دراز و در تار
آموزشی بشر نادیده گرفته شده است.
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دسترسی به آب شرب از دست می‌دهند یا در 
حواشی شهر‌ها فاضلاب شهریِ مهار نشده، 
انواع بیماری‌ها را برای کودکان به‌ همراه دارد 
در نتیجه ایــن‌‌گــونــه حــق ســامــت را از آن‌هــا 
سلب می‌کند این‌ها همه از موارد نقض حق 
کــودک اســت که از جمله حقوق نقض شده 
در ارتباط با کودکان اتباع خارجی می‌توان 
به حق بر هویت، حق دسترسی به آمــوزش، 
حق بازی و فراغت اشاره کرد، البته حق بازی 
و فراغت موضوع پیچیده‌تری است و ممکن 
است در نگاه اول تصور شود که تنها کودکان 
کار از حق بازی و فراغت محروم هستند، اما 
گر بخواهیم عمیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم  ا
کودکانی هستند که به مدارس خاص می‌روند، 
ــژه‌ای هــم دارنـــد ولــی ازایـــن حق  امکانات ویـ
مــحــروم هستند. آن‌هـــا از صبح در مدرسه 
ــواع و اقسام  درس می‌خوانند و تا شب به ان
کلاس‌های نجوم، باله و ... مشغول‌اند. این 
کودکان اصلًا فرصتی برای کودکی ندارند و آن 

خلاقیت و فراغتی که باید تجربه 
کنند برای‌شان اتفاق نمی‌افتد. 
پس یک جایی نداشته‌ها و جای 
دیگرهم داشته‌ها از مــوارد نقض 

حقوق کودکان است.

ــوم  ــ پـــــــدیـــــــدۀ شـ از  ــی  ــ ــمـ ــ کـ
ــبـــاط‌ آن با  کـــــــودک‌آزاری و ارتـ
حقوق کودک برایمان بگویید.

کودک‌آزاری موضوع بسیار مهمی 
ــت. هــرگــونــه آســـیـــب، تهدید  ــ اس
سلامت جسم و روان، تهدید رفاه 
از مصادیق  ــودک  کـ و بهزیستی 
کـــــودک‌آزاری محسوب می‌شود 
ــواع و اقسام متفاوتی دارد.  که ان

ــودک‌آزاری اغلب توسط افـــراد آشنا انجام  ــ ک
می‌شود، از والدین و اقوام گرفته تا سوپرمارکت 
. مــی‌تــوانــد در  ــر ــزرگ‌ت ســرکــوچــه و بــچــه‌هــای ب
خانه رخ دهد یا در مدرسه.کودک‌آزاری انواع 
و اقسام دارد. خشونت فیزیکی تنها یکی از 
انـــواع آن اســت کــه ممکن اســت حتی منجر 
به فــوت کــودک شــود. عــاوه بر آزار جسمی و 
تنبیه بدنی که از مصادیق واضح کودک‌آزاری 
هستند، رفــتــار غیرعاطفی، غــافــل‌شــدن از 
کــــودک، مــشــاهــده خــشــونــت، ســو‌اســتــفــادۀ 
جنسی از مــوارد دیگر کـــودک‌آزاری هستند. 
ــادی از  ــا نمونه‌های زیـ متأسفانه ایــن روز‌هـ
ــوارد را در جــرایــد می‌بینیم. ازدواج  ایـــن مــ
کودکان یا کودک‌همسری که اغلب به‌خاطر 
بــی‌ســرپــرســتــی و بــدســرپــرســت‌بــودن اتــفــاق 
می‌افتد نیز از موارد نقض حقوق کودک است 
که سلامت روحــی و جسمی کودکان را تحت 
ــرار داده و از مصادیق کـــودک‌آزاری  شعاع ق

محسوب می‌شود.

ــازی و گسترش  ــج گــیــری فــضــای م ــا فــرا ب
تــکــنــولــوژی آیــا در ایــن حـــوزه هــم شاهد 
مـــوارد نــوظــهــور بـــوده‌ایـــم، مـــوارد نقضی 
کــه تبعات عــدم فرهنگ‌سازی در زمینۀ 

تکنولوژی باشد؟

بله؛ متأسفانه نقض حقوق کودک در فضای 
ــه‌روز هم گسترش پیدا می‌کند.  مجازی روز‌ب
کــودکــان مــی‌تــوانــنــد از حــق آزادی بیانشان 
کنند، ولی  و مشارکت مدنیشان اســتــفــاده 
بسیاری از خــانــواده‌هــا بــه علت بی‌اطلاعی 
زمینه‌های سوء را در این فضا ایجاد می‌کنند. 
ــان را مـــدل تبلیغاتی  ــودک بــه‌عــنــوان مــثــال ک
می‌کنند یا عکس‌هایی از بچه‌ها به‌صورت 
برهنه یــا نیمه‌برهنه قــرار مــی‌دهــنــد، بــا این 
کچری  پیش‌زمینۀ فکری که این یک حرکت لا
که  و شیک اســـت. آتلیه‌هایی هــم هستند 
عکس بچه‌ها را در فضای مجازی قــرار داده 
یــا حتی در مسابقه‌ها شرکت می‌دهند. به 
ــن ترتیب کــودکــان خیلی زود  ای
و به شکل نــادرســت وارد فضای 
مجازی می‌شوند. این عکس‌ها 
می‌تواند تبعات سنگینی را برای 
ــد و حتی  ــاش ــان داشـــتـــه ب ــودکـ کـ
نارضایتی آنــان را در سنین بالاتر 
به همراه داشته باشد. از طرفی 
هم ممکن است کودکان از طریق 
اشخاص کلاه‌بردار با مشخصات 
ــورد ســواســتــفــاده قــرار  ــ جــعــلــی م
بـــگـــیـــرنـــد. رمــــز‌هــــای صــفــحــات 
مجازی پــدر یا مــادرشــان را افشا 
کنند یا هویت فرد دیگری را افشا 
کنند و به این وسیله زمینۀ جرم 
دیگری ایجاد شود. ممکن است 
ــورد پــورنــوگــرافــی1 قــرار  ــان مـ کــودک
بگیرند، و برخی سؤاستفاده‌گران بچه‌ها را 
ــر کـــاری کــه مــی‌خــواهــد را  گ تهدید کنند کــه ا
انــجــام ندهند عکس را منتشر کــرده و یــا به 
پدر و مــادرش می‌گویند. البته که نرم‌افزارها 
و سخت‌افزارهایی وجود دارد که بتواند این 
مــوارد را تشخیص دهد، اما شرط اول و مهم 
این است که ما فرهنگ استفاده از اینترنت را 

به کودکانمان آموزش داده باشیم.

ــر کـــودکـــان بـــه حــقــوق  ــ گ ــن مــیــان ا ــ در ای
خــودشــان واقـــف باشند چــه تــأثــیــری در 

رعایت حقشان دارد؟

وقــتــی مخاطب یــک حــق کــودکــان هستند، 
تکالیفی بر عهدۀ دولــت و نهادهای متولی 
کنوانسیون در سطح ملی اســت، امــا بــه هر 
حــال کــودکــان هم باید مطلع باشند که چه 
ــد. بحث آمــوزش در حقوق بشر  حقوقی دارن

1.  Pornography

ــت. ایــن‌کــه هــر کــس بداند  یــک رکــن رکین اس
که چه حقوقی دارد مسلماً در این‌که حقش 
محقق شود و مراقب باشد که مورد نقض قرار 
نگیرد، تأثیرگذار اســت. من با یک مثال این 
را توضیح مــی‌دهــم، مــا در کــــودک‌آزاری یک 
حق بر تمامیت جسمی داریــم، یعنی کودک 
باید بداند هیچ کس به‌جز والدین و پزشک 
گر این را بداند در  نباید بدنش را لمس کند و ا
گاه  هرجایی که این اتفاق بیفتد به والدین آ
اعــام می‌کند پس از صدمات روحــی بعدی 
ــدن جلوگیری مــی‌شــود. حالا  ــده‌ش ــزه‌دی و ب
گاه  گر کودک به این حق تمامیت جسمی آ ا
نباشد، چه می‌شود؟ این اتفاق ناخوشایند 
گاه جز شــرم، احساس گناه،  بــرای کــودک نا‌آ
ــری نــخــواهــد  ــگ ــرس چــیــز دی ــت تــشــویــش و اس
داشت؛ علاوه بر این‌که امکان تکرار و صدمات 

بیش‌تر هم وجود دارد.

فرآیند آموزش در این میان چگونه به کار 
می‌آید؟

گاهی کودکان از نقض  همان‌طور که دیدیم، آ
حقوقشان جلوگیری می‌کند، پس اولین قدم 
در تحقق حقوق کودکان آمــوزش خود آن‌ها، 
مربیان و والدین است. این آموزش‌ها باید از 
طریق صداوسیما، تبلیغات شهری، بیلبوردها، 
کتاب‌های داستان و حتی کتاب‌های درسی 
ــود. نــمــی‌شــود در یــک مقطع این  اعــمــال شـ
حقوق را آموزش داد و تمام، بلکه باید از مهد تا 
دبیرستان به آن پرداخت، چرا‌که بر اساس سن 
کودکان، آسیب‌ها، نقض‌ها و بزه‌هایی که ممکن 
است برای آن‌ها اتفاق بیفتد، متفاوت است. 
گر بخواهیم یک ستون برای  من فکر می‌کنم ا
حقوق کودک متصور شویم آن ستون آموزش 

حقوق کودک است.

همان‌طور که بهتر می‌دانید، نقض حقوق 
کــودکــان مــی‌تــوانــد در بستر خــانــواده یا 
مدرسه هم اتفاق بیفتد، در این موارد چه 

باید کرد؟

گــاهــی‌بــخــشــی به  ــورد بــایــد آ بــلــه در هــر دو مـ
گاه می‌تواند  کودکان را در رکن قرار داد. کودک آ
تخلف و نقض را در خانواده به مدرسه اطلاع 
بدهد یا بالعکس. مدرسه خانۀ دوم است، 
گــر مـــواردی در خــانــواده وجــود داشــت باید  ا
شرایط در میان‌گذاشتن آن با معلم، مربی 
یا مدیر فراهم باشد؛ به عــاوه جایی به نام 
ــود دارد کــه کــودک  انــــس اجتماعی وجـ اورژ
مــی‌تــوانــد بــا گرفتن شــمــاره‌ تلفن 123 مــورد 
خشونت را اطلاع دهد. متخصصان به‌صورت 
تلفنی او را راهنمایی می‌کنند که در موقعیت 
خــاص خــودش چــه‌کــاری انجام دهــد و دورۀ 
رودربایستی، تعارف و این‌که زشت است یا این 
مسئله تابو اســت، گذشته. بچه‌ها چنان در 

ــۀ دوم  ــان مـــدرســـه خ
گــــر مـــــواردی  اســـــت، ا
ــود  ــواده وجــ ــ ــانـ ــ در خـ
داشــــت بــایــد شــرایــط 
در مــیــان‌گــذاشــتــن آن 
بی یا مدیر  با معلم، مر
فراهم باشد؛ به علاوه 
جایی به نام اورژانس 
اجتماعی وجــود دارد 
کــه کـــودک مــی‌تــوانــد با 
گــرفــتــن شـــمـــاره‌ تلفن 
123 مــورد خشونت را 

اطلاع دهد.
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فضای مجازی، رسانه‌ها و ماهواره مورد هجوم 
گر  اطلاعات و سوءاستفاده‌ قرار گرفته‌اند که ا
گاهی بخشی و فرهنگ‌سازی  اطلاع‌رسانی، آ
در مــوردشــان محقق نشود با بــار آسیب‌زای 

شدیدی مواجه خواهند شد.

وضعیت حقوق کودکان در ایران و تعامل 
بــا کنوانسیون حــقــوق کـــودک در جهان 

چگونه است؟

در ســـال 1989 کــنــوانــســیــون حــقــوق کــودک 
تصویب شــده اســت و ایـــران در ســال 1373 
با حــقِ شــرط به کنوانسیون پیوسته است. 
مــنــدرجــات آن جـــزء قــوانــیــن داخــلــی اســت. 
مــا مــجــمــوعــه‌ای از مــقــررات حمایتی بــرای 
کودکان در قوانین داخلی‌ خــود داریــم. این 
اواخر هم قانون پیشرفته‌تری نسبت به بقیۀ 
قوانین در حوزۀ حقوق اطفال و نوجوانان به 
تصویب رسیده است. امیدواریم اجرای آن هم 
خوب پیش برود. ما در ایران و در این حوزه، 
دستگاه‌های‌ متولی متعددی داریم که تعداد 
شانزده دستگاه اجرایی می‌شود. از کانون 
اصلاح و تربیت، کانون پرورش فکری، سازمان 

کز انتظامی. آموزش‌وپرورش گرفته تا مرا

ــرط چــیــســت؟ ایـــــران بـــرای  ایــــن حـــق شــ
پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک چه 

شرطی گذاشته است؟  

کنوانسیون‌های بین‌المللی توافقاتی هستند 
که بین دولت‌ها منعقد می‌شود. هدف اصلی 
آن‌هــا این است که آن‌چــه جزو اهــداف اولیۀ 
آن کنوانسیون است، توسط اعضای آن اجرا 
شـــود. بــرخــی از کنوانسیون‌ها بـــرای این‌که 
جلب مشارکت بین‌المللی بیش‌تری داشته 
باشند، حق شــرط را می‌پذیرند. حق شرط 
یعنی این‌که من به این معاهده می‌پیوندم 
و به‌طور استثنایی یک جزئیاتی را، یک بند 
ج  و تبصره‌هایی را، از شئون تعهداتم خــار
ــال تــمــامــی قــوانــیــن  ــث مــی‌کــنــم. بــه‌عــنــوان م
کنوانسیون را می‌پذیرم، اما فلان ماده یا تبصره 
ج  را که نمی‌توانم اجــرا کنم از تعهداتم خار
می‌کنم. ممکن اســت ایــن مــاده یــا تبصره با 
بنیان حقوقی جامعۀ من تفاوت داشته باشد 
وجامعۀ من زیرساخت‌ اجرایی‌اش را نداشته 
باشد و یا به هر دلیل دیگری. حق شرط باید 
، واضــح و روشــن بــاشــد. نباید  جــزئــی، مــوجــز
با هدف معاهدۀ مباین باشد یا در راستای 
معاهده قــرار بگیرد. حــق شــرط ایـــران بــرای 
پیوستن به کنوانسیون حقوق کــودک، این 
است که جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون 
حــقــوق کـــودک را مــی‌پــذیــرد منتها هــر جای 
ع مقدس و قانون‌ اساسی  کنوانسیون که با شر

ایران منافات داشت، اجرا نمی‌شود.

با این حساب چه مفادی از اساسسنامۀ 
این کنوانسیون با قانون اساسی ما و یا 

ع منافات دارد؟  شر

در مـــــــورد ایــــن‌کــــه چــــه مـــــــــواردی خـــاف 
مـــوازیـــن شــرعــی تشخیص داده مــی‌شــود، 
محدودیت‌هایی در مـــورد جنسیت و سن 
کودکی داشته‌ایم که متأسفانه در آن زمان این 
موارد، نقض حقوق کودک به‌شمار می‌رفت، 
امــا قانونی در ســال 1399 بــه‌نــام حمایت از 
اطفال و نوجوانان تصویب شد که توانست 
ــوارد مختلف دربــارۀ  خلأهای قانونی را در م
کودکان را پوشش بدهد. این قانون توانسته 
مشکلاتی از این دست را رفع کند. از جمله 
سن کودکی، منع تبعیض جنسیتی، آزادی 
بیان و عقیده، منع دخالت در امور شخصی، 
به‌کار‌گیری کودکان در مشاغل سخت و زیان‌بار 

و رعــایــت مصالح عالی کــودکــان. 
خوشبختانه این قانون گام بسیار 
مهم و مؤثری در جهت حمایت از 

حقوق کودک است.
بــرخــی از دولــت‌هــا هــم هستند 
ــرط ایــــران را به‌علت  کــه حــق شـ
کــلــی‌بــودن آن و بــا درنظر‌گرفتن 
اهـــداف مــعــاهــده، نپذیرفته‌اند 
ــده دارنــــــد کـــه ایــــن حق  ــی ــق و ع
شـــرط، حــقــوق کـــودک را متزلزل 
مــی‌کــنــد. بــه هــر حــال در اجــرای 
بین‌المللی  کــنــوانــســیــون‌هــای 
باید این‌را لحاظ کرد که به دلیل 
تــفــاوت‌هــای فرهنگی، مذهبی، 
جــغــرافــیــایــی و اجــتــمــاعــی کــه در 
ــع مــخــتــلــف وجـــــــوددارد،  ــوامـ جـ
نــیــاز بــه انعطاف  کنوانسیون‌ها 
ــد. شــایــد خیلی  ــ بــیــش‌تــری دارنـ
خــوش‌بــیــنــانــه گــفــتــه شــــود که 
پــذیــرش مــشــروط کــنــوانــســیــون 

کمک کــرده اســت تا ما خیلی از حداقل‌ها را 
رعایت کنیم و در مورد آن‌چه با مبانی حقوقی 
کمی محتاطانه‌تر تصمیم  ما مغایرت دارد 

بگیریم.

 در این میان وضعیت استان یزد چطور 
است؟

 استان یــزد پتانسیلی عالی بــرای درخشش 
در حوزۀ حقوق شهروندی دارد. این استان 
مهد هم‌زیستی مــردم در صلح است که این 
موضوع بستر خوبی برای تحقق حقوق است. 
در یزد معضلات خاص بومی به غیر از بحث 
تحقق حقوق کــودک داریــم که به آن اعتقاد 
که فقط  با همکاری همه‌جانبۀ‌  قلبی دارم 
تمام دستگاه‌های متولی حقوق کودک مرتفع 
شــود. حاشیه‌نشینی‌ها در شهرهای بــزرگ و 

صنعتی مشکلات خاص خودش را دارد ولی 
کـــودک کــار آن طـــوری کــه در کــان شهرهای 
گر هم داریم  دیگر داریم در بومی یزد نداریم و ا

یزدی نیستند. 
کنیم، یــزد شهر  گــر از بُعد بین‌المللی نگاه  ا
یــادگــیــرنــده و دوســـتـــدار مــعــلــول اســـت که 
هردوی این‌ها می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای 
تبدیل‌شدن یــزد بــه شهر دوســتــدار کــودک 

هم شود.
چالشی که در یزد برای تحقق حقوق کودک 
وجــود دارد، جزیره‌ای عمل‌‌کردن نهاد‌های 
ــت‌آورد  متولی حقوق کــودک اســت. یک دس
مهم می‌تواند این باشد که همۀ این نهادها 
دست به دست هم دهند تا در حوزۀ اختیارات 
و وظایفشان تمام تلاش خود را برای همکاری 
بــاهــم انــجــام دهــنــد. مثل آمـــوزش‌وپـــرورش، 
کانون پــروش فکری، سازمان بهزیستی و... 
گر همۀ این‌ها همکاری را به  که ا
شکل سازمانی در کنار کــار خود 
این  متأسفانه  باشند،  نداشته 
تحقق همه‌جانبه عملی نخواهد 

شد.
مــورد دیگری که به ذهنم رسید 
در خــصــوص حــق بــر گــردشــگــری 
کــودکــان اســت. شما تصور کنید 
کــه چند بچه را از یــک اســتــان به 
ــرای گردشگری  اســتــان دیــگــری ب
ببریم؛ وقتی این بچه‌ها وارد شهر 
مــی‌شــونــد، هــیــچ اِلـــمـــان شهری 
مناسبی برای آن‌ها وجود ندارد. 
بــه‌عــنــوان مــثــال یــک آب‌خـــوری 
کوتاه مناسب با قد آن‌ها نیست، 
یا پــارک‌هــا طــوری طراحی نشده 
که کودکان بتوانند از نیمکت‌ها 
و سایر وسایل استفاده کنند و یا 
اتاق مادر و کودک در ترمینال آن 
شهر نیست. خوش‌بختانه تمام مثال‌هایی 
که گفته شد در شهر یزد وجود دارد و از این 
جهت مشکلی نداریم. نمونۀ دیگر این‌که بچه 
می‌خواهد یک یادگاری یا سوغاتی بخرد. آیا 
چنین مکانی مناسب کودک وجود دارد؟ آیا 
نیازمندی‌ها و اقتضائات شهر در بحث حقوق 
کودک مورد‌توجه قرارگرفته است؟ این است که 
می‌گویم حقوق کودک می‌طلبد که همه با هم 
تعامل و همکاری داشته باشند. من به‌عنوان 
شــهــردار باید حــواســم باشد کــه در ایــن شهر 
شاید سی درصد شهروندان کودک باشند، منِ 
استاندار بدانم که مباحث امنیتی کودکانی 
کــه در ایــن شهر زنــدگــی می‌‌کنند بــه چــه نحو 
گر یک بچۀ‌  است، منِ پلیس باید بدانم که ا
ده ساله مرتکب دزدی دوچرخه شد چگونه 
با او رفتار کنم که سراغ دزدیدن موتور نرود. با 

دورۀ رودربــایــســتــی، 
تــعــارف و ایــن‌کــه زشت 
ــا ایـــن مسئله  اســـت ی
ــو اســــت، گــذشــتــه.  ــاب ت
ــان در  ــ ــنـ ــ ــا چـ ــ ــه‌ه ــ ــچ ــ ب
فــــــضــــــای مــــــجــــــازی، 
رســانــه‌هــا و مـــاهـــواره 
مورد هجوم اطلاعات 
ــرار  ــ ــاده‌ ق ــفـ ــتـ ــواسـ و سـ
ــر  ــ گ گــــرفــــتــــه‌انــــد کـــــه ا
اطـــــــــاع‌رســـــــــانـــــــــی، 
ــــخــــشــــی و  گــــــاهــــــی ب آ
فــــرهــــنــــگ‌ســــازی در 
ــان مــحــقــق  ــ ــ ــوردشـ ــ ــ مـ
نشود با بار آسیب‌زای 
شــــــدیــــــدی مــــواجــــه 

خواهند شد.
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کودکی که بزه‌دیده است یا کودکی که قربانی 
خشونت جنسی شده است باید چطور رفتار 
کرد که این کودک تبدیل به بزهکار نشود. یک 
قاضی باید با دادرسی افتراقی به کودکان نگاه 
کند و بداند وقتی این بچه صحبت می‌کند، 
یک روانشناس یا یک متخصص کــودک هم 
کنارش هست یا نه. وقتی یک وکیل وکالت یک 
کودک بزه‌دیده یا بزهکار را تقبل می‌کند، باید 
با آن زمینه‌ها پیش برود و بداند آن کودک در 
چه بستری مرتکب جرم شده است و چگونه 
باید به این بچه مشاوره داد تا آن مصالح عالی 
حقوق کودک که همیشه مد‌نظر کنوانسیون 

است تفسیر و اجرا شود. 

کلینیک‌های حقوق کــودک چه وظایفی 
دارنــد؟ و در حال‌حاضر چند کلینیک در 

کشور ایجاد شده است؟

27 کلینیک بـــه‌صـــورت فــعــال در حـــال کــار 
هستند. این کلینیک‌ها به‌صورت زیرمجموعۀ 
ــودک فــعــالــیــت  ــ ــ ــوق ک ــقـ ــمــی حـ انـــجـــمـــن عــل
می‌کنند. وظیفۀ اصــلــی‌اشــان هــم کمک به 
ــا، آمــوزش  خــانــواده‌هــا، تــوانــمــنــدســازی آن‌هـ
کــودکــان و ارتــقــاء سطح فرهنگ عمومی در 
زمینۀ حقوق کودک است. در این کلینیک‌ها 
ــوزان وکــالــت می‌توانند  ــار‌آم دانشجویان و ک
به شکل مشاوره یا انجام پژوهش در حوزۀ 
کودک همکاری داشته باشند. از دیگر وظایف 
ایــن کلینیک‌ها ایــن اســت که حقوق کودک 
از طریق بسته‌های آمــوزشــی محقق شــود. 
ــوارد نــیــاز بــه همکاری سازمان‌هایی  ایــن مـ
مثل شهرداری یا ارشاد استان دارد که نقطه 
ضعف‌ها و آســیــب‌هــای محلی را بشناسند 
و آن‌هــا را به یک ظرفیت بــرای ارتــقــاء و رشد 
کودک تبدیل کنند. در این کلینیک‌ها سعی 
مــی‌شــود تــا مــهــارت‌هــای عملی و کــاربــردی 
دانشجویان افزایش یابد، ظرفیت‌های مردمی 
بهرۀ بیش‌تری گرفته شود و ظرفیت نهادهای 
مختلف بــرای معاضدت‌های حقوقی برای 
تبلیغات استفاده شود. تمام مــواردی که به 
کز گــزارش می‌شود محرمانه بــوده و  ایــن مرا
هزینه‌ای گرفته نمی‌شود. در یــزد هــم مرکز 
ــودک زیـــر نظر  کـ کلینیک حــقــوق  تخصصی 

کلینیک حقوق شهروندی فعالیت دارد.

از نظر شما کدام سازمان‌ها در برابر حقوق 
کودک باید با قوت بیش‌تری عمل کنند؟ 
جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد چگونه 

است؟ 

در مورد سازمان‌هایی که باید با قوّت، عمل 
کنند به طور قطع آموزش‌وپرورش، بهزیستی، 
نــیــروی انتظامی، وزارت بــهــداشــت، کانون 
ــط مقدم  ــا و اورژانـــــس اجــتــمــاعــی در خ وکـ

هستند، امــا از آن‌جـــا کــه آســیــب‌هــای حــوزۀ 
کودک هم زیاد است و نیاز به فرهنگ‌سازی، 
پیش‌گیری و درمــان دارد، پس هیچ نهادی 
مثل سازمان‌های مردم‌نهاد و ان.جی.اوها1 
و سمن‌هایی که خاص حوزۀ کودک هستند 
نمی‌توانند نقش همکاری و حلقۀ واســط را 

ایفا کنند. این جوامع می‌توانند 
بــا بــررســی‌هــای میدانی کودکان 
بــد‌ســرپــرســت، بــی‌ســرپــرســت و 

آسیب‌دیده را شناسایی کنند. 
ــرای هــمــۀ  ــ ــ ــرام ب ــ ــت ــ ــال اح ــمـ ــا کـ ــ ب
ــه در مــجــمــوعــۀ  ــ ــــی ک ــان ــ ــت دوســ
آموزش‌‌وپرورش، وزارت بهداشت، 
کانون اصلاح و تربیت و... در حال 
که  گــفــت  فعالیت هستند بــایــد 
باز هم وزن اصلی تحقق حقوق 
کودک بر دوش جامعۀ مردم‌نهاد 
است، یعنی آن‌هایی که صنفی با 
قضیه برخورد نمی‌کنند و وظیفۀ 
خــــود نــمــی‌بــیــنــنــد وارد بحث 
می‌شوند که مشکل را حل کنند. 
نقش جوامع مردم‌نهاد و جوامع 
مدنی دیگر انکارناپذیر و بسیار 
قابل توجه اســت. در چیزهایی 

که به نظر من می‌رسد رویــکــرد دادگستری، 
سازمان بهزیستی و جوامع مردم‌نهاد از همه 

جا لازم‌تر است.

ســخــن نــهــایــی شــمــا بـــا دانــــش‌آمــــوزان، 
والدین و مربیان ما چیست؟

می‌خواهم به دانش‌آموزان و کودکان بگویم 
که شما آینده‌سازان و سرمایه‌های اجتماعی 
گــر براساس حق و  ایــن مملکت هستید که ا
حقوق خــود پیش بروید به قطع می‌توانید 
از استعداد‌هایتان به بهترین نحو استفاده 
کنید. شما باید یاد بگیرید که مطالبه‌گر باشید. 
باید بدانید که حق و حقوقتان چیست. ما 
در کلینیک‌های حقوق کــودک هستیم تا از 
حقوق شما حمایت کنیم، تا آموزش دهیم و 
شرایطی را فراهم کنیم که شما از ما بپرسید و 

ما پاسخ دهیم.
در نهایت دست والدین، مربیان و متولیان 

امر آموزش‌وپرورش را به گرمی می‌فشارم 
و می‌گویم که توان این وجود دارد تا در 

جلسات اولیا و مربیان یا طی جلساتی 
ــن  ــدی ــوزش وال ــ ــرای آمـ ــ کـــه ب

است، آموزش‌های مربوطه 
انجام شود.

ــه نــظــر مــن از مهم‌ترین  ب
ــرورش کــودک  مــوضــوعــات پـ

ک  به جز مباحث تغدیه، پوشا

1.  NGO

و بهداشت این است که ذهن کودکانمان را 
برای زندگی آینده آماده کنیم و چقدر خوب 
است فرزندمان در کنار تمام مباحثی که در 
مدرسه می‌آموزند، مهارت زندگی‌کردن را هم 
یاد بگیرند تا بدانند که چطور باید در بحران‌ها 
گر اتفاقی برایشان افتاد یا  تصمیم بگیرند. ا
مـــورد نقض حــقــوق قـــرار گرفتیم 

چگونه گزارش بدهند.
گــــاه باشند  ــد آ ــای ــدیـــن هـــم ب والـ
ــه گــزارش‌هــایــی که  و نــگــذارنــد ک
کودکان به آن‌هــا می‌دهند مورد 
ــگــیــرد، بــلــکــه بــایــد  غــفــلــت قــــرار ب
پلیس، اورژانس‌های اجتماعی و 
مراجع قانونی را در جریان بگذارند 
تا از آسیب‌های احتمالی بعدی 
جلوگیری شــود. باید حواسمان 
بــه آمــار نگران‌کنندۀ تعرض‌ها و 
قتل‌های ناموسی باشد و نگذاریم 

که این اتفاق‌ها تکرار شود.
ــه هم  ــدرسـ ــورد اولـــیـــای مـ ــ در مـ
جــــــدا از تـــصـــمـــیـــم‌گـــیـــری‌هـــای 
وزارت آمــوزش‌وپــرورش، برگزاری 
دوره‌هــای آموزشی در توان حوزۀ 
اســتــان اســت. بــه امید خــدا بعد 
کرونا به شکل فعال‌تری باید در  از پاندمی 
ــه ایـــن حـــوزه پـــرداخـــت؛ الــبــتــه در  ــدارس ب ــ م
ایــن شرایط هم می‌توان آموزش‌هایی را که 
ــاه مـــدت مــجــازی  ــوت بــه‌صــورت دوره‌هـــــای ک
تــوســط مــعــاونــت اجتماعی نــاجــا و ســازمــان 
فرهنگی هــنــری شــهــرداری انــجــام می‌گیرد، 
پیگیری کــرد و ما هم همکاری خــود را اعلام 
می‌کنیم. امیدوارم همۀ کسانی که در عرصۀ 
کودک فعال هستند این هم‌گرایی را داشته 
باشند و جــزیــره‌ای عمل‌کردن را رهــا کنند تا 
بتوانیم سهم کوچکی را در تحقق حقوق این 

آینده‌سازان داشته باشیم.   

چــالــشــی کــه در یــزد 
ــحــقــق حــقــوق  ــرای ت ــ ــ ب
کـــــودک وجـــــود دارد، 
جــزیــره‌ای عمل‌‌کردن 
ــای مـــتـــولـــی  ــ ــاد‌هـ ــ ــهـ ــ نـ
ــت.  حــقــوق کـــودک اس
یــــــــک دســـــــــــــــت‌آورد 
مـــهـــم مـــی‌تـــوانـــد ایـــن 
ــــه هـــمـــۀ ایـــن  ــد ک ــاشـ بـ
ــا دســــــت بــه  ــ ــاده ــ ــه ــ ن
ــد تا  ــنـ دســــت هـــم دهـ
ــوزۀ اخــتــیــارات  ــ در حـ
و وظــایــفــشــان تــمــام 
ــرای  ــ ــود را ب ــ ــــاش خـ تـ
انجام  باهم  همکاری 

دهند. 
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در نــظــریــات علمی جــرم‌شــنــاســی، یــکــی از 
مهم‌ترین مــدل‌هــای پیش‌گیری از جــرم، 
ــت کــه جـــزوی از  ــد مـــدار اس پیش‌گیری رش
اقــســام پیش‌گیری‌های اجتماعی اســت. 
کید بر مداخله زودهنگام  در این‌گونه، تأ
جــهــت پــیــش‌گــیــری از بـــزه‌کـــاری کــودکــان و 
نوجوانان در معرض آسیب است، مهم‌ترین 
گاه‌سازی  و مناسب‌ترین مداخله، آموزش و آ

است.
ــن بـــه مــبــاحــث  ــتـ ــرداخـ در مــــــدارس مـــا پـ
پــیــش‌گــیــری از بـــزه‌کـــاری و بـــزه‌دیـــدگـــی با 
چالش‌هایی جــدی مــواجــه اســت. اولًا به 
دلایـــل متعدد ایــن مسائل اولــویــت نظام 
آموزش‌وپرورش نیست ثانیاً والدین چندان 
اولویتی بــرای این قبیل آموزش‌ها ندارند، 
ثالثاً و با توجه به موارد 1 و 2، بخش خصوصی 
انــگــیــزه‌ای بـــرای ورود بــه ایــن حـــوزه نــدارد 
که فایده مالی برای او نخواهد داشت.  چرا
آن‌قدر که مؤسسه به کنکور و تقویت علمی 
یا آمــوزش موسیقی و هنر اهمیت می‌دهد 
یک هزارم آن برای مهارت‌های زندگی توجه 

نمی‌کند و این نقیصه دور از انتظار نیست.
راهکار بلند مدت آن تغییر نگاه در سطوح 

عالی و سیاست‌گذاری کلان است اما راهکار 
ــن و  ــدی کــوتــاه مـــدت ایــجــاد دغــدغــه در وال
مدیران برای پرداختن به این حوزه است. 
گام اول در این زمینه پذیرش این واقعیت 
ــت کــه کــودکــان و نــوجــوانــان در معرض  اس
انواعی از آسیب‌ها و جرایم هستند که ممکن 
است مرتکب شوند ) بزه‌کاری( و یا نسبت به 

آن‌ها بزهی واقع شود ) بزه‌دیدگی(.
انکارِ آسیب، اولین مشکل ما در مواجهه با 
این حوزه است. مدیران مایل نیستند آمار 
این مسائل از مدارسشان بیرون رود. افشای 
این آمار )به غلط( موجب بدنامی مدرسه 
می‌شود و والــدیــن مایل نیستند که روی 
فرزندشان برچسب بــزه‌کــاری یا بزه‌دیدگی 
گــر ایــن آسیب مرتبط با  بــخــورد خصوصاً ا
حیثیت و کرامتشان باشد )از جمله جرایم 

جنسی.(
دومین مشکل سردرگمی والدین، مدیران 
و معلمین در مواجهه با آسیب است. فرض 
کنید مدیر متوجه رابطه جنسی با رضایت یا 
گهان  به عنف میان دو نفر می‌شود و یا پدر نا
با چنین خبری مواجه می‌شود. آیا به پلیس 
گزارش کنند؟ این گزارش چه تبعاتی دارد؟ 

فرزند یا دانــش‌آمــوز چقدر مقصر اســت؟ بر 
فرض تقصیر چگونه باید با او مواجه شد؟ 
این‌ها پرسش‌هایی است که نه مدیران و نه 

والدین پاسخی برای آن ندارند.
کــردن موضوع غالباً ساده‌ترین راهی   رهــا
ــی ایــن  ــاه اســـت کـــه بـــه نــظــر مـــی‌آیـــد امـــا گ
کردن تبعات بعدی بسیاری به‌دنبال  رها
داشته که در پرونده‌های متعدد قضایی نیز 

با آن مواجه بودیم.
تا آن‌جا که اطلاع دارم سازوکار روشنی برای 
مواجهه مدیران و معلمین با ایــن مسئله 
وجود ندارد. هر کس به سلیقه و تحلیل خود 
و گاهی با مشورت‌های نادرست راهی را در 

پیش می‌گیرد. 
مشکل ســردرگــمــی، منحصر بــه والــدیــن و 
معلمین نیست. خود دانش‌آموز نیز با این 
مسئله مواجه است. نوجوانی که ناخواسته 
مرتکب خطایی شده و نمی‌داند چگونه با 
آن کنار بیاید. از بابت کتمان آن ممکن است 
ناچار به باج‌دادن و یا تکرار جرم باشد و این 

چرخۀ معیوب، تکرار می‌شود. 
راهکار این سردرگمی‌ها، گام اول پرداختن 
به این مسائل است پس باید گفت‌وگو کرد 

مـــــدرســـه و
پیشگیری
از جـــــــــــــــرم
 محمدرضا حدادزاده ، دادستان  یزد

یو
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و از آن‌چــه زیــر پوست جامعه دانــش‌آمــوزی 
می‌گذرد باید گفت و شنید. در گام اول باید 
توجه داشت که کتمان، انکار و به حال خود 
ک اســت. گــام دوم آمــوزش  کــردن خطرنا رهــا
است دانش‌آموزان، اولیا و متولیان مدارس 
باید یاد بگیرند در مواجهه با چنین وضعیتی 
چــه کنند. روان‌شــنــاســان، جامعه‌شناسان 
گـــاه، بهترین مــشــاوران در  و حــقــوقــدانــانِ آ
این حــوزه هستند. گام ســوم، ایجاد اعتماد 
میان والدین و دانــش‌آمــوزان اســت. کتمان 
بزه‌کاری و بزه‌دیدگی از والدین، غالباً ناشی 
از بی‌اعتمادی است و البته نگرانی نوجوان 
از بــرچــســب‌خــوردن و ســرزنــش‌شــدن اســت. 
اعــتــمــاد در جامعه بــه‌صــورت کلی کم‌رنگ 
ــت ســرمــایــه اجــتــمــاعــی را در پی  ــده و افـ شـ
ــواده نیز این  داشــتــه اســت کــه در نــهــاد خــان
ــدارد پــس باید  اعــتــمــاد وضعیت مطلوبی نـ
برای این مسئله فکر و تلاش کرد. گام چهارم 
اعتماد به نهادهای رسمی متولی پیگیری 
جرایم است. والدین و متولیان مدارس باید 
اطمینان داشته باشند که ســازوکــار رسمی 
مراجعه به پلیس و دادگستری، آن‌قدر روان و 
هوشمندانه طراحی شده که وضعیت را بدتر 
نمی‌کند چون این اطمینان وجود ندارد باید 
بــرای آن چــاره اندیشید تا با خیال راحــت در 
مواردی که نیاز به دستگاه قضا است مراجعه 
ــاره کنم کــه در  صـــورت پــذیــرد. همین‌جا اشـ
سال‌های اخیر رویکرد دستگاه قضایی حل 
مسئله با مــدل‌هــای ترمیمی و با بهره‌گیری 
از دغدغه‌های نهادهای مربوطه است )نه 
خودرأیی در برخورد و مجازات.( لذا سیستم 
قضایی مداخله را در حد ضــرورت و به نفع 
دانــش‌آمــوز )و بـــرای نــجــات او از گــرفــتــاری(، 
می‌پذیرد و در فرآیند رسمی از دیدگاه‌های 
ــد و  ــن ــی‌ک ــاده م ــفـ ــتـ ــران اسـ ــ ــدی ــن و مــ ــ ــدی ــ وال
دغدغه‌های آن‌ها را نادیده نمی‌گیرد. البته 
فــعــال‌بــودن مــدیــران در انــعــکــاس مسائل و 

پیگیری مسئله بسیار مهم است.
حلقۀ وصل سیستم رسمی، مدارس و والدین 
ــا هــمــان ســازمــان‌هــای  مــی‌تــوانــد ســمــن‌هــا ی
ــاشــد. بــه مــوجــب قــانــون آیین  ــهــاد ب مــردم‌ن
دادرســی کیفری آن‌هــا می‌توانند درجرایمی 
چون جرایم علیه کودکان و نوجوانان، نسبت 

به اعلام جرم و حمایت از بزه‌دیده و پیگیری 
پرونده اقــدام کنند. لذا شایسته است 

این ارتباط سه جانبه میان مدارس، 
سمن‌ها و مــراجــع رســمــی )پلیس و 

ــا در  دادگـــســـتـــری( بـــرقـــرار بـــاشـــد تـ
ــاری و بــزه‌دیــدگــی  ــزه‌ک خــصــوص ب

دانــش‌آمــوزان بتوانند راه‌حــل 
منطقی و مشترکی اتخاذ کنند 
و فــضــای خــشــک حــقــوقــی و 

قانونی را تلطیف کنند و راه‌حــل به گونه‌ای 
انتخاب می‌شود که به نفع دانش‌آموز باشد.

و سخن آخر این‌که تحقیقات علمی و تجربیات 
قضایی نــشــان مــی‌دهــد دو مــوضــوع امــیــد و 
اعتمادبه‌نفس نقش بسیاری در خودکنترلی 
افــراد و پرهیز از ارتــکــاب جــرم دارد. بسیاری 
از جوانان و نوجوانان بزهکار افــرادی ناامید 
از آینده و با سطح پایینی از اعتمادبه‌نفس 

هستند.
گرچه برخی دولت را متهم گسترش ناامیدی 
ــان و  ــ ــوان ـــرای جــ ــ ــه بـــه‌خـــصـــوص ب ــع ــام در ج
نــوجــوانــان می‌دانند امــا نباید از دامـــن‌زدن 
رســانــه‌هــای مــجــازی بــه ایـــن ســرخــوردگــی و 
ــروز رســـانـــه‌هـــا و  ــ ــ ــد. ام ــ نـــاامـــیـــدی غـــافـــل ش
بــه‌طــور خــاص شبکه‌های اجتماعی، ذهن 
، روایت‌ها  دانش‌آموزان را با انبوهی از اخبار

ــای نــاامــیــدکــنــنــده  ــام‌ه ــی و پ
بمباران می‌کنند. دنیا را 

بهشت برین و ایران 
را سرزمین اندوه 

ــی،  ــ ــت ــ ــخ ــ س و 
غــــربــــیــــان را 
فــــاضــــانــــی 
ــان  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ مـ
ــق و  ــ ــوف ــ و م
ــان  ــ ــیـ ــ ــرانـ ــ ایـ

و  شـــــــــرور  را 
ضــعــیــف نشان 

مــی‌دهــنــد. گویی 
که نوجوان ایرانی باید 

خود را با این 

گی‌ها بپذیرد و با آن خو بگیرد. قصور و  ویژ
ضعف‌های دولت و حکومت در ایجاد امید در 
جامعه به‌جای خود قابل بحث است اما این 
سطح از سیاه‌نویسی و ناامیدسازی را نباید 
طبیعی پنداشت. امید به آینده مهم‌ترین 
شاخص در ارتقای سرمایۀ اجتماعی است 
و افــزایــش ایـــن ســرمــایــه تــأثــیــری شــگــرف در 
ــدگــی دارد  ــزه‌دی پــیــش‌گــیــری از بـــزه‌کـــاری و ب
ــایــد بــرای  ــت و شــهــرونــدان ب ــ بــنــابــرایــن دول

دست‌یابی به آن تلاش کنند. 
ــان  ــیـ ــولـ ــتـ ــیـــن و مـ ــلـــمـ ــعـ ــه مـ ــ ــ ــت ک ــ ــ ــزاس ــ ــ س
ــود مقابل  ــرورش در حــد تـــوان خ ــوزش‌وپـ آمـ
ایــن جــریــان پــرشــتــاب سیاه‌نمایی آیــنــده و 
پــوچ‌انــگــاری بایستند و کمک کنند تــا روان 
ــوزان ایـــن ســرزمــیــن بــیــش از ایــن  ــ ــش‌آم ــ دان
دســت‌خــوش ایــن آفــت نــشــود و هــر معلم و 
مدیری دست به کار شود و از کارهای 
کــوچــک در ســطــح مــدرســه خــود 
ــروع کــنــد و آن‌را دســـت کم  شـ
نگیرد و به قول مولانا چراغ 

خود برافروزد:
تو مگو همه به جنگند و 
ز صلح من چه آید/ تو 
یکی نــه‌ای هــزاری تو 
چراغ خود برافروز  
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خشونت در خــانــواده و 
مدرسه هرچند به ظاهر 
ــایـــی اســـت  ــنـ بـــحـــث آشـ
که  نیست  بحثی  ولکن 
دقــیــقــاً بــه آن پــرداخــتــه 
شــده بــاشــد و مصادیق 
امروزی آن‌ها مورد بحث 
و تحقیق قرار گرفته باشد. وقتی واژه خشونت 
بیان می‌شود تصور می‌شود که معنی خشونت 
همان عصبانیت، پرخاشگری و تنبیه بدنی 
اســت هرچند در اصــل، ایــن مـــوارد از مــوارد 
اصلی خشونت هستند ولی خشونت معانی 
گــســتــرده‌تــر و مــصــادیــق ظــریــف‌تــری دارد که 
ــرار نگیرد و تصور  ممکن اســت مــورد توجه ق

نشود که این‌ها از معانی خشونت هستند. 

تبیین مفهوم خشونت:

گر »آزارنــدگــی« را مبنای  خشونت چیست؟ ا
تــعــریــف خــشــونــت بگیریم رفــتــارهــایــی را که 
به عاملی آزاردهــنــده و رنــج‌زا تبدیل ‌شوند، 
رفتارهای خشن می‌گوییم. مفهوم خشونت 
یا خشن‌بودن از بعد فیزیکی تقریباً با زبری 
گــر لباس  و ناهمواری هم‌معنی اســت، مثلًا ا
خشنی را بپوشیم، آن لباس تن ما را می‌آزارد و 
ناراحت می‌کند. بعضاً برخی افراد برای تحمل 

ریاضت معنوی از لباس‌های خشن استفاده 
می‌کرده‌اند و زیر لباس نرم و ملایم لباس سفت 
و خشنی می‌پوشیدند که این مفهوم خشونت 
است که با زبری، آزارندگی و ناهمواری همراه 

است.
گــر بخواهیم ایــن مفهوم را در مــورد  حــال ا
رفتار انسانی به کــار ببریم چه معنایی پیدا 
می‌کند؟ هر رفتاری که نسبت به دیگری انجام 
می‌شود بر روی طیفی از نرمی تا خشونت در 
ک نرمی رفتار این است که  نوسان هست. ملا
رفتاری که انجام می‌دهیم مــورد قبول طبع 
ک خشونت این  و طبیعت افــراد باشد و مــا
است که او را آزار بدهد و به رنج بیاندازد. برای 
مثال یک رفتار تنبیهی مثل پیچاندن گوش 
فرزندمان برای او آزارنده، رنج‌آور و زننده است 
ولی وقتی نوازشش ‌کنیم رفتاری نــرم، ملایم 
و با لطافت اســت. پس هر رفــتــاری که )رفتار 
، عمل و زبـــان بــدن مــی‌شــود،(  شــامــل گفتار
موجب آزار و ناراحتی بالقوۀ دیگری شود، رفتار 

خشونت‌آمیز است .
ــرد در  ــت ف نــاراحــتــی بــالــقــوه یعنی ممکن اس
لحظه اعــمــال خشونت نــاراحــت نشود ولی 
ــی او را فــراهــم  ــت ــاراح در آیـــنـــده مــوجــبــات ن
کند. به ایــن ترتیب ممکن اســت رفتار امــروز 
ــاشــد ولــی  ــودک مــاطــفــت‌آمــیــز ب ــ ــرای ک ــ مـــا ب

بـــرای آیــنــده او خشونت‌آمیز تلقی شــود که 
بــایــد ایــن نــوع رفــتــار را در دســتــه رفــتــارهــای 
گــر بــه کودکمان  خشن‌ جــای دهــیــم. مــثــاً ا
هــیــچ مسئولیتی نــدهــیــم، ممکن اســـت در 
حال‌حاضر رضایت او را به دنبال داشته باشد 
ولی در آینده به فردی بی‌کفایت تبدیل شود 
کــه همین بــرای او مشکل‌ساز خــواهــد شد. 
رفتار غیرمسئولیت‌جویانه والدین امــروز در 
خانه و مدرسه و تربیت فردی بی‌کفایت، رنج 
ماندگاری را در آیندۀ او ایجاد خواهد کرد. این 
مطلب را خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید: 
ا 

ً
»فَبِما رَحمَةٍ مِنَ الِلَّه لِنتَ لَهُم وَلَــو كُنتَ فَظّ

نفَضّوا مِن حَولِكَ  فَاعفُ عَنهُم 
َ

غَلیظَ القَلبِ ل
مرِ  فَإِذا عَزَمتَ 

َ
استَغفِر لَهُم وَ شاوِرهُم فِی الأ و َ

لین1َ.« این  ل عَلَى الِلَّه  إِنَّ الَلَّه یُحِبُّ المُتَوَكِّ
َ
فَتَوَكّ

آیه بیان می‌کند که تو ای پیامبر با رحمت الهی 
گر تندخو و خشن  نسبت به مردم نرم شدی و ا
ا 

ً
کنده می‌شدند. »فظّ بودی آن‌ها از دور تو پرا

ن‌ بودن است و تبلیغ و  و غلیظ قلب« مقابل لیِّ
تربیت الهی و دینی برآمده از سنت نبوی یک 
تربیت لین است که خشن و آزاردهنده نیست 
و به گونه‌ای عمل می‌کند که قلب‌ متربیان را 
به سمت خــودش می‌کشد پس باید خالی از 

1.  آل عمران 159

زندگی عاری از خشونتزندگی عاری از خشونت
حق کــــودکان مـاســـتحق کــــودکان مـاســـت

دکتر علی‌اصغر احمدی، دکترای روانشناسی، مشاور سابق وزیر آموزش و پرورش و استادیار دانشگاه تهران
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خشونت، آزارندگی و رنج‌دادن بیهوده باشد.
 در ایــن‌جــا بــایــد تــوجــه داشــــت کــه مفهوم 
ــج‌دادن متفاوت اســت بــرای  ــ خشونت بــا رن
مثال فردی که روزه می‌گیرد عملی که انجام 
می‌دهد با سختی همراه است ولی از لحاظ 

روحی آسیب نمی‌بیند و رنجش روانی ندارد.
 آسیب‌های وارد شده تحت عنوان خشونت 
عمدتاً بار روانی دارند. در گذشته برای تنبیه، 
جلوی بقیه چوب به کف دست دانش‌آموزان 
می‌زدند و آن دانش‌آموز اتفاقاً دستش را جلو 
می‌آورد و پس از اتمام ضربه‌ها دستش را نگه 
می‌داشت تا فرد تنبیه‌کننده را از تنبیهی که 
می‌کند ناامید کند، و به دوستان خود پیام 
قـــدرت، ایستادگی و اســتــواری مـــی‌داد. این 
ــی‌زد ولـــی او به  چـــوب بــه جسمش لطمه مـ
لحاظ روانی شکفته می‌شد. این نوع خشونت 
گاهی نسبت به دنیای روانی افراد است و  نا‌آ
گر بخواهیم این افــراد را به حق تنبیه کنیم  ا
باید توجه داشته باشیم که با این نوع تنبیه‌ها 
تنها جسمشان را تنبیه می‌کنیم ولی روح آن‌ها 

برافراشته می‌شود و لذت می‌برد.

 مصادیق خشونت در تربیت امروز
پرخاشگری و عصبانیت:

و  عصبانیت  قــالــب  در  خشونت‌ها  بیش‌تر 
پرخاشگری اســت. به‌طور معمول آدم‌هــای 
، حالات هیجانی  دارند.  عصبانی و پرخاشگر
وقتی ما به دیگری آسیب مستقیم می‌زنیم 
پرخاشگری می‌کنیم. پرخاشگری فیزیکی، 
تنبیه جسمانی است ولی پرخاشگری کلامی 
بیان الفاظ نامناسب اســت. امــا با توجه به 
شرایط امــروزی خشونت‌های ظریفی وجود 
کنون مراقبت و کنترل بچه‌ها زیاد‌تر  دارد. ا
شــده و حتی بــار کنترلی کــه مــدرســه باید به 
دوش بکشد به دوش والدین مخصوصاً مادر 
افتاده و مادر برای این‌که فرزندش به وظایف 
گزیر است  مدرسه و تکلیفش پایبند باشد، نا
گون استفاده کند که بعضاً این‌ها با  از ابزار گونا

خشونت همراه هستند. 

کنترلگری:

ــیــن منبع خــشــونــت بــعــد از پرخاشگری  اول
ــت.  و عــصــبــانــیــت، کــنــتــرلــگــری اسـ

کنترلگری یعنی این‌که پدر و مادر 
بیش از حد بچه را در خانه و یا 

مدرسه زیر ذره‌بین بگذارند 
کنترل  و دائـــمـــاً او را 

توجهشان  و  کنند 
به او جلب و متمرکز 

شــــــــــــــــــود. 

گون دارد. مثلًا بچه‌ای  کنترلگری اشکال گونا
داخل اتاق و سر کلاس است ولی مادر دائماً 
او را می‌پاید و زیر نظر می‌گیرد. این رفتار برای 
ناراحت‌کننده  نوجوانان  مخصوصاً  بچه‌ها 
اســت. یــا مثلًا مــادرانــی کــه ســراغ کیف، دفتر 
و کمد بچه‌ مــی‌رونــد و جست‌وجو می‌کنند 
ــه ببینند  ــد ک ــذارن ــی‌گ ــا روی مــهــر نــشــانــه م ی

نــمــازش را مــی‌خــوانــد یــا نــه، این 
کــنــتــرل‌گــری آزاردهـــنـــده اســـت و 
ایــن عمل از جانب والــدیــن و یا 
اعضای مدرسه موجب رنجش 
فــرد مــی‌شــود. پــس بــایــد کنترل 
را بــدون ایــن که موجب رنجش 
فرد شود اعمال کرد. برای نمونه 
امــــــروزه در شــهــرهــا و جــاده‌هــا 
کــنــتــرل نــامــحــســوس خــودروهــا 
ــرادی کــه از این  وجــود دارد و افـ
کم  کی باشند، بسیار  کنترل شا
هستند زیـــرا فـــرد مشخصی در 
ــع در  ــ آن نــقــشــی نـــــدارد. در واق
کنترلگری ایــن‌کــه چــه کسی من 
را کنترل می‌کند بیش‌تر از عمل 
کنترل‌شدن آزار‌دهـــنـــده اســت. 

گــر فــرد احــســاس کند کــه کنترل یــک پایش  ا
عمومی است، دیگر آزاردهنده نیست و فرق 
کنترل در خانه و خیابان در همین اســت. 
در خانه بچه احساس می‌کند که فــرد ناظر 
)والــدیــن( بــر روی کارهایش متمرکز شــده و 
این عمل برای او آزاردهنده می‌شود پس باید 
به‌گونه‌ای که آزاردهنده نباشد، کنترل انجام 
گیرد. برای کنترل‌های خیابانی و ترافیکی هم 
جریمه وجود دارد ولی بسیاری از مردم نه‌تنها 
عصبانی نمی‌شوند بلکه رضایت دارند چون 
می‌دانند این کنترل باعث نظم می‌شود. پس 

کنترل‌گری زمانی آزاردهنده است که شخص 
خاصی را کنترل کنند نه همه را.

: تحقیر

منبع دیگری که باعث آزار دیگری می‌شود 
تحقیرها اســت. هر رفتاری که فرد را کوچک 
مــی‌شــمــارد و بــه دنــبــالــش بــاعــث آزارنــدگــی و 
رنجش فرد شود در این دسته قرار 
 ، می‌گیرد. یکی از مصادیق تحقیر
مقایسه است که بچه را هدف این 
مقایسه قــرار می‌دهند، پس این 
مقایسه‌کردن نوعی تحقیر است 
برای مثال می‌گوییم که فلان فرد 
بچه خـــوب، کــوشــا و درســخــوانــی 
ــی تــو نــیــســتــی، یــعــنــی تو  اســـت ولـ
ــالا اســت و باید  پایین و آن فــرد ب
از او یــاد بگیری. ایــن عمل نوعی 
خشونت آزاردهنده و رفتار خشن 
اســت. نصیحت هم که یک رفتار 
دلنشین و از روی لطافت است  
ــی‌اش گــونــه‌ای از  ــراط در شکل اف
تحقیر بــه حساب مــی‌آیــد. یعنی 
وقتی بیش از حد پیامی را به فرد 
می‌دهیم علاوه بر بیان این مفهوم 
که تو متوجه نیستی، می‌گوییم که تو به این 
سادگی‌ها متوجه نمی‌شوی که چگونه باید 
این مطلب را رعایت کنی و با افراط می‌گوییم 
که فرد نمی‌فهمد. بهترین شکل نصیحت، 
گفتن آن در خفا و کوتاه و درگــوش فرد است 
ولـــی نصیحت آشــکــار در مــقــابــل دیــگــران و 
تفصیلی مــوجــب آزار مــی‌شــود و خــشــن به 
شمار می‌آید. همین‌طور سرزنش یک رفتار 
تحقیرکننده به حساب می‌آید. تذکر زیاد هم 

همین مشکل را ایجاد می‌کند. 
ــرای   نــادیــده گــرفــتــن فـــرد وقــتــی خــودمــان ب
گرفته و آن را اجـــرا می‌کنیم  فــرد تصمیمی 
نــیــز نــوعــی تحقیر اســـت مــثــاً وقــتــی بــدون 
نظرخواهی از بچه برایش لباس بگیریم. در 
ایــن مــورد مصادیق دیگری هم وجــود دارد 
مثل منت‌گذاری یا تذکر زیاد که از مصادیق 

تحقیر‌کردن است.

تحمیل:

یکی دیگر از مصادیق خشونت تحمیل است 
مثلًا با دستور و اجبار فرد را مجبور به کاری 
کنیم او این‌کار را انجام می‌دهد در صورتی‌که 
بــا آزردگـــی ایــن کــار را می‌کند. مثلًا گاهی به 
فرد می‌گوییم عقلت نمی‌رسد 
ــن را نــمــی‌فــهــمــی تــا با  یــا ایـ
ترساندنش اورا وادار به 

یـــکـــی از مــصــادیــق 
، مقایسه است  تحقیر
کــه بــچــه را هـــدف ایــن 
مقایسه قرار می‌دهند، 
پس این مقایسه‌کردن 
نوعی تحقیر است برای 
ــال مـــی‌گـــویـــیـــم کــه  ــثـ مـ
فــان فــرد بچه خــوب، 
کـــوشـــا و درســـخـــوانـــی 
اســت ولــی تــو نیستی، 
یعنی تو پایین و آن فرد 
بــالا اســت و بــایــد از او 

یاد بگیری.
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انجام کاری کنیم. 
ــوع دیــگــری از تحمیل است  تــوقــع‌داشــتــن ن

در حالی‌که فرد وظیفۀ‌ انجام آن 
کــار را نـــدارد. بسیاری از افـــراد از 
دیگری توقع دارنــد که کارهایی 
را انــجــام دهــنــد و حتی توقع‌ها 
منشأ و دستۀ بــزرگــی از آزارهـــای 
گر  بــشــری اســـت. هرکسی حتی ا
ــود، مــخــصــوصــاً بــرای  از بــچــه خــ
ــاص و ویـــژه‌ای  خـــودش تــوقــع خ
داشته باشد در حقیقت او را آزار 
می‌دهد و درست است که پدر و 
مادر حقی بر گردن فرزندانشان 
ــن حــقــوق می‌تواند  ــا ای ــد ام دارنـ
بدون آزارگری بیان شود.  ولی به 
جز موارد مربوط به حق و تکلیف، 
توقعاتی مثل این‌که »چرا به خانۀ 

ــاری که خواستم را انجام  ک ما نیامدی« یا »
ــادرش  ــرد بــه دیـــدن م ــدادی« و یــا »فـــان ف ــ ن
می‌رود ولی تو نمی‌آیی«، اغلب آزارنده است. 
منبع بسیاری از مشکلات ناشی از توقعات 
ــاد اســـت. ایــن در حــالــی اســت کــه در یک  زیـ
تحلیل گسترده مشخص شده است که فرد 
متوقع از همه بیش‌تر رنج می‌برد چون انتظار 
دارد و وقــتــی دیــگــران مطابق میل او عمل 
نمی‌کنند آزرده‌خــاطــر می‌شود و با توقعات 
خود، دیگران را آزار می‌دهند و اذیت می‌کند. 
بنابراین این رفتار هم از مصادیق خشونت 

نسبت به خود و دیگری است. 
از مـــوارد دیگر تحمیل، الــقــای نــظــرات خود 
به دیگری به‌گونه‌ای است که او را مجبور به 
پــذیــرش می‌کنیم یــا تحت فــشــار روانـــی قــرار 
می‌دهیم. یــا متأسفانه بعضی از والــدیــن با 
تحریک احساسات، فرزندانشان را مجبور به 
انجام کاری می‌کنند. با مثالی می‌توان این نوع 
خشونت را توضیح داد که چگونه با رفتارهای 
به ظاهر ملاطفت‌آمیز و تحریک احساساتِ 
ج می‌دهیم و  فــرزنــدانــمــان، خشونت بــه خــر
به آیندۀ آن‌ها لطمه می‌زنیم؟ چندی پیش 
فــردی به من مراجعه کــرده بود که مشکلش 

مصداق روشن این مسئله بود.
روزی پــدری کــه فــرزنــد 21 ســالــه‌ای داشــت و 
دانــشــجــوی پزشکی دانــشــگــاه تــهــران و رتبۀ 
دو رقمی کنکور بــود، به من مراجعه کــرد؛ با 
ایــن شکایت کــه فــرزنــدم در دوران تحصیل 
دانشگاه به شــدت تغییر کــرده و از تــرم دو و 
سه به‌طور کامل کار و درس را کنار گذاشته 
است و از لحاظ اخلاقی هم تبدیل شده به 
آدمــی که ضوابط اخلاقی را زیــر پا می‌گذارد، 
به خانواده فحش‌های بسیار ناجور می‌دهد 
و با لباس نامناسب جلوی خواهر و مادر راه 
مــی‌رود و به‌عبارتی نسبت به عــرف معمول 

ــت. البته روانپزشک‌ها با  بی‌اعتنا شــده اس
تشخیص بیماری، او را با دارو و شوک مواجهه 
کرده بودند و چون این تجویزها، 
ــدون بــررســی زمینه‌های ایجاد  ب
ایــن مشکل بـــود، نتیجه‌ای هم 
ــود. بــعــد از چــنــد جلسه  ــــداده بـ ن
چکیدۀ صحبت‌های فرزند این 
بود: از زمانی‌که وارد مدرسه شدم 
ــی مـــن ‌را  ــاص ــدرم بـــا ظـــرافـــت خ ــ پ
وادار به درس‌خــوانــدن می‌کرد و 
گر عملکرد ضعیفی داشتم اصلًا  ا
ج نمی‌داد بلکه  عصبانیت به خر
با حالت خضوع و خشوع می‌گفت: 
پسرم، عزیزم من این‌همه زحمت 
می‌کشم و کار می‌کنم مزد من این 
نمره است؟ در آن دوران به‌خاطر 
کم‌کاری‌ام آب می‌شدم و احساس 
ــردم کــه خــیــانــت بــزرگــی مــی‌کــنــم پــس با  ــی‌ک م
این عمل انگیزه‌ای در من ایجاد می‌شد که 
بیش‌تر درس بخوانم و نمراتم را جبران کنم. 
ــرِ دبیرستان تغییر رشته از ریاضی  ســال آخ
ــا را خــودم  ــ ــه تــجــربــی دادم و تــمــام درس‌ه ب
خواندم. زمانی‌که در اتاق می‌نشستم و درس 
می‌خواندم وقتی خسته می‌شدم و به جایی 
تکیه می‌دادم بلافاصله چهره پدرم در خیالم 
می‌آمد که می‌گفت من زحمت می‌کشم این 
مزد من است؟، بالاخره من در رشته پزشکی 
قبول و وارد دانشگاه شدم. بعد از دو ترم این 
مسئله بــرایــم آشــکــار شــد کــه چــرا مــن این‌جا 
هستم، چون دوازده -سیزده سال دویــدم، 
منتها به چه دلیلی؟ با تازیانۀ پدر اما تازیانه‌ای 
نرم از جنس خضوع و خشوع. امروز من به پای 
خودم این راه را طی نکردم و این‌جا بود که من 

بر علیه گذشته خــودم عصیان 
کردم و در حقیقت به این گذشته 
اعــتــراض کــردم کــه بــه انتخاب و 
اختیار خودم به این‌جا نیامدم 
و من را با تازیانه دوانده‌اند منتها 

تازیانه‌ای با ظاهر لطیف. 
این مثال بر می‌گردد به ابتدای 
بحث که ممکن است رفتاری در 
ظاهر لطیف باشد ولی در آینده 
خشونت خودش را نشان بدهد 
و امروز آن خشونت برای این فرد 
آشکار شده بود و زمانی‌که رفتار 

خشن مثل تحمیل‌، کنترل‌گری، تحقیرها و 
پرخاشگری‌ در درون فرد استمرار پیدا می‌کند 
در درجۀ اول مقاومت و در درجۀ دوم لجاجت 
ایجاد می‌کند. وقتی با این ابزار‌ها بچه را کنترل 
می‌کنیم در ابتدا بچه مقاومت می‌کند و عملی 
را انجام نمی‌دهد و ما هم در مقابل اشتباه 
می‌کنیم و از ابــزارهــای خشونت‌آمیز بیش‌تر 

اســتــفــاده می‌کنیم و بــا ســرزنــش، مقایسه و 
، او یک گام از مقاومت به جلو  تحقیر بیش‌تر
می‌رود و لجاجتش بیش‌تر می‌شود. الان مردم 
گاهی  کشور ما در حقیقت به شکل ناخودآ
تبدیل به آدم‌های مقاوم و لجوجی شده‌اند 
ــد که به‌طور  چــون سیستم‌هایی وجــود دارن
نامحسوس فشارهایی را تحمیل می‌کنند. 
گــر مطالب را به نحو  ــو و تلویزیون ا مثلًا رادی
درستی منتقل نکند ممکن است شنونده‌ای 
که در درونش احساس پوچی دارد احساس 
ــه او تحمیل شـــده اســت  ــه مــطــالــب ب کــنــد ک
مقاومت و اعتراض در او به‌صورت لجاجت 

بروز ‌یابد. 
 مــا باید در حــوزۀ خــانــواده بــه گــونــه‌ای عمل 
کنیم که رفتار‌های ذکر شده موجب لجاجت 
گر این اتفاق بیفتد ما به  فرزندمان نشود و ا
هدف تربیتی خود نمی‌رسیم و حتی فرزندمان 
گر این افراد  را هم از دست می‌دهیم. حتی ا
آدم‌های مقتدری باشند که از این ابزارها هم 
استفاده کنند و فرزندشان هم اعتراض نکند و 
تا انتهای دورۀ تحصیلی هم با موفقیت پیش 
بروند، آسیب روانی می‌بیند. یکی از افراد راجع 
بــه ایــن مــوضــوع صحبت مــی‌کــرد کــه پزشک 
فوق تخصص با رتبۀ عالی در طول تحصیل 
خودش بود ولی فردی مضطرب بود و دائماً 
با اضطراب دست و پنجه نرم می‌کرد و برای 
غلبه بر اضطراب خیلی تلاش می‌کرد. او فرد 
موفقی هم هست و درآمــد بسیار خوبی هم 
گر کار نکند نمی‌تواند  دارد ولی چنین آدمی ا
گر ندود آرام و  آرام بنشیند، باید بدود چون ا
قرارش را از دست می‌دهد و تبدیل به ماشین 
همیشه روشن می‌شوند. این مسائل پشت 
چهره‌های موفق وجــود دارد و اضطراب‌ها، 
ــا و وســــواس‌هــــای  ــی‌هـ ــردگـ ــسـ افـ
گــون کــه آن‌هـــا را از درون به  گــونــا
جلو می‌برد روی خــوش زندگی را 
از آن‌ها می‌گیرد. فرد مضطرب آدم 
آزادی نیست و هرچقدر از آزادی 
حــرف بزند از اضــطــراب، وســواس 
و افــســردگــی خــودش رهــا نیست. 
افراد بسیار موفقی هم هستند که 
عمیقاً افسرده هستند و برای این 
‌که بر افسردگی غلبه کنند با پرکاری 
این مشکل را کم می‌کنند و لذت 

آرامش را نمی‌فهمند.
پس ما با رعایت نکات ظریف در کار تربیتی 
می‌توانیم تربیت را به‌طور بسیار دل‌نشین، 
رشددهنده انجام دهیم و انسان‌هایی آزاد را 
پرورش دهیم. در پایان آرزو دارم که افراد این 
نکات را به کار ببندند و با سلامت و صلابت 

زندگی خوبی را داشته باشند.  

گــر از  هرکسی حتی ا
 
ً
بچۀ خـــود، مخصوصا
بـــــرای خـــــودش تــوقــع 
خاص و ویژه‌ای داشته 
ــد در حــقــیــقــت  ــ ــاش ــ ب
و  مـــی‌دهـــد  آزار  را  او 
ــه پــدر  درســـت اســـت ک
و مـــادر حقی بــر گــردن 
فرزندانشان دارند اما 
ایـــن حــقــوق مــی‌تــوانــد 
ــری بــیــان  ــ ــ بــــدون آزارگـ

شود. 

زمـــــانـــــی‌کـــــه رفــــتــــار 
خــشــن مــثــل تحمیل‌، 
ل‌گری، تحقیرها و  کنتر
ون  پرخاشگری‌ در در
ــدا  ــی ــرار پ ــمــ ــ ــت فـــــرد اســ
می‌کند در درجـــۀ اول 
ــۀ  مــقــاومــت و در درج
دوم لــجــاجــت ایــجــاد 

می‌کند. یو
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کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک از کجا آمده است؟

جنبش نوین حمایت از حقوق کودکان در اصل مدیون زنی انگلیسی 
گلانتین جب1« است که پس از پایان جنگ جهانی اول به‌علت  به نام »ا
وضعیت فاجعه‌بار کودکان در کشورهای شکست خورده بنیاد نجات 

کودکان را در انگلستان پایه‌گذاری کرد .
وقتی جنگ جهانی اول به پایان خود نزدیک می‌شد و اقتصاد آلمان و 
گلانتین از طریق مجلاتی  اتریش - مجارستان در شرف فروپاشی بود، اِ
که از این کشورها به دستش می‌رسید متوجه وضع تأسف‌بار کودکان 

در این کشورها شد. 
محاصرۀ متفقین که حتی در زمان امضای آتش‌بس هم ادامه داشت 
باعث شد کودکان در این کشورها در وضعیت نابسامانی قرار بگیرند و 
این امر او را بر آن داشت تا به عضویت »شورای قحطی« که هدفش تحت 
فشارگذاشتن دولت انگلیس برای پایان دادن به محاصره بود، بپیوندد. 
به زودی تمرکز این سازمان بر کمک‌رسانی قرار گرفت و شورا، صندوقی 

برای جمع‌آوری پول برای کودکان آلمانی و اتریشی تأسیس کرد.
ــان را تهیه  ایــن اصــاح‌طــلــب اجتماعی سپس منشور حــقــوق کــودک
 و بــه ســازمــان جهانی حفظ صلح در ژنــو فــرســتــاد. او نوشتۀ خــود را
این‌گونه آغاز کرده بود: »من بر این باورم که ما باید خواهان رعایت حقوق 
گیر این حقوق  خاص کودکان باشیم و بــرای به رسمیت‌‌شناختن فرا

تلاش کنیم.«
ایــن منشور که بیش از هر چیزی بر تغذیه، بهداشت و مسکن برای 
کید داشت در سال ۱۹۲۴ یعنی شش سال  کودکان جنگ‌زده و آواره تأ
پس از پایان جنگ جهانی اول در ژنو تنظیم و در ۲۶ نوامبر همان سال 
با نام »منشور رفاه کودک« به تأیید مجمع عمومی جامعه ملل رسید و 

اولین سندی بود که توسط یک نهاد بین‌المللی تهیه و توسط چند 
کشور تصویب شد. این بیانیه که امروزه با عنوان »بیانیۀ ژنو حقوق 

کودک« نامیده می‌شود دارای پنج ماده بود.
در سال ۱۹۴۶ یعنی یک سال پس از پایان جنگ جهانی دوم 
با منحل‌شدن سازمان جهانی حفظ صلح و تشکیل سازمان 
ملل متحد ایــن بیانیه هــم بی‌اعتبار گــردیــد امــا در عوض 
صندوق بین‌المللی کودکان یونیسف در سازمان ملل با 
هــدف توجه ویــژه به حقوق کودکان تأسیس شــد. بعد از 
تشکیل یونیسف، در سال‌های ۱۹۵۹ ،۱۹۶۵ ، ۱۹۶۹، ۱۹۷۳ 

اعلامیه‌هایی برای حقوق کودکان به تصویب رسیدند.
اما کنوانسیون حقوق کــودک امــروزی توسط پروفسور 

1.  Eglantyne Jebb 

ح شــد. او بــه مناسبت سال  »آدام لــوبــاتــکــا2« از کــشــور لهستان مــطــر
بین‌المللی حقوق کــودک، اقــدام به تهیه پیش‌نویس این کنوانسیون 
کرد که در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ در مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آراء 
تصویب شد و از دوم سپتامبر ۱۹۹۰ یک ماه پس از آن که بیست کشور 
آن را تصویب کردند و به آن ملحق شدند، لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر 
تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به غیر از دو کشور ایالات متحده 
آمریکا و سومالی این سند بین‌المللی را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور 

جهان لازم‌الاجراست.

بررسی اجمالی کنوانسیون حقوق کودک 

این کنوانسیون شامل یک مقدمه و پنجاه‌وچهار ماده است همچنین دو 
پروتکل اختیاری حدود یازده سال پس از تصویب اولیۀ این کنوانسیون 

به آن الحاق شده است.
کنوانسیون حقوق کودک به‌طور کلی بر اساس چهار اصل مهم بنا شده 

است: 

2.  Adam Lubutka

یک باور اساسی در آموزش حقوق به کودکان این است که وقتی 
کودکان با حقوق اولیه و انسانی خود آشنا می‌شوند این یادگیری 
به‌عنوان پایه مهمی برای درک و حمایت گسترده آن‌ها از حقوق 
بشر در آیــنــده عمل مــی‌کــنــد. مهم‌ترین سند بین‌المللی در 
خصوص حقوق کودکان »کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک« 
است این کنوانسیون چشم اندازی از کودک به‌عنوان یک فرد و 
عضوی از یک جامعه که دارای حقوق و مسئولیت‌های متناسب 

با سن و مرحلۀ رشد اوست، ارائه می‌دهد.

 ضـــــــرورت آمــــــوزش
حقوق به کـودکان
تجارب چند مدرسه در جهان

مهناز کاظمی،‌وکیل دادگستری،‌کارشناس ارشد حقوق بین الملل
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حق بر حیات، بقا و رشد )ماده ۶(  { 
عدم تبعیض )ماده ۲(  { 
آزادی بیان و عقاید )ماده ۱۲(  { 
در نظرگرفتن مصالح و منافع عالیۀ کودکان در هنگام تصمیم‌گیری در   { 

مورد آن‌ها )ماده ۳(
ــروش،  ــارۀ منع خــریــد و ف ــ دو پــروتــکــل اخــتــیــاری کنوانسیون یکی درب
سوءاستفاده از کودکان اســت که ایــن اقــدامــات را در کشورهای عضو 
ممنوع می‌کند و دیگری پروتکل الحاقی دربارۀ منع به‌کارگیری کودکان 
در مناقشات مسلحانه است که خدمت اجباری را برای افراد زیر ۱۸ سال 
ممنوع می‌کند و اعضا متعهد می‌شوند از هر اقدام ممکن برای جلوگیری 

از ورود کودکان به گروه‌های مسلح استفاده کنند.

ضرورت آموزش حقوق بـــه کودکـــان 
آموزش حقوق به کودکان از دو جهت دارای اهمیت است: 

 اول_ ملحق‌شدن به کنوانسیون حقوق کودک پیامدهای مهمی در 
زمینۀ آموزش کودکان دارد، زیرا با تصویب این کنوانسیون کشورهای 
خود را به این اصل متعهد می‌کنند که کودکان و نوجوانان از حقوق بشر 
عمومی مشابه با بزرگسالان برخوردارند و همچنین از حقوق خاصی 
برخوردارند که برطرف‌کننده نیازهای ویژه آن‌هاست و مقامات دولتی 

موظف به تأمین این حقوق هستند. 
کــشــورهــای عضو موظفند سیاست‌ها و  کنوانسیون  بــر اســـاس ایــن 
گر نه فــوراً، ولی با گذشت زمان منطبق با مفاد این  روش‌هــای خود را ا
کنوانسیون قرار دهند و مواد ۲۹ و۴۲ آن، دولت‌ها را ملزم می‌کند که به 
کودکان دربارۀ حقوقشان از طریق گنجاندن این حقوق در برنامه‌های 
درسی آموزش دهند و همچنین چهارچوبی برای ادارۀ مدرسه تعیین 

کنند که به حقوق آن‌ها احترام بگذارند.
پس دولت‌ها با پیوستن به این کنوانسیون دارای یک تعهد بین‌المللی 
در آمــوزش حقوق به کودکان می‌شوند. کمیتۀ حقوق کودک سازمان 
ملل متحد که مسئول نظارت بر اجرای کنوانسیون است بارها از کشورها 
خواسته است که حقوق کودکان را در برنامۀ درسی مــدارس گنجانده 
و اطمینان حاصل کنند که کودکان حقوق خود را می‌شناسند و درک 

می‌کنند.
  دوم_ آمــوزش حقوق به کودکان در مــدارس فراتر از انجام یک تعهد 
قانونی و اجرای مفاد کنوانسیون از این جهت نیز دارای ارزش است که 
گیران  می‌توان انتظار داشت آموزش حقوق به کودکان از سه جهت بر فرا

تأثیر بگذارد:
1-  افزایش اطلاعات و دانــش آن‌هــا در مــورد ماهیت حقوق و حقوق   { 

خاصی که باید از آن برخوردار باشند. در این صورت می‌توان انتظار 
داشت که کودکان درک دقیق‌تری از حقوق خود داشته باشند.

2-  تغییر در نگرش‌ها، ارزش‌ها و افزایش رفتارهای سازگار با حقوق و در   { 
این صورت می‌توان انتظار داشت که کودکان به حقوق دیگران احترام 

بیش‌تری بگذارند.
۳- توانمند‌سازی کودکان برای اقدام در حمایت از حقوق دیگران که   { 

برخی از محققان  از آن به‌عنوان »مدل تحول« یاد می‌کنند. کودکان 
پس از آمــوزش حقوق در پیش‌گیری یا جبران نقض حقوق بیش‌تر 

موضع می‌گیرند. 
تحقیقات در ایــن زمینه نشان می‌دهد که در مقایسه با کودکانی که 
آموزش حقوق کودک ندیده‌اند، کودکانی که آموزش دیده‌اند درک درست 
و بزرگسالانه‌تری از حقوق دارند و می‌دانند که حقوق و مسئولیت‌ها با 
یکدیگر ارتباط دارند و رفتارهای مسئولانۀ اجتماعی در حمایت از حقوق 
دیگران نشان می‌دهند. یک نمونۀ آن حمایت از یک قربانیِ قلدری و یا 

ایستادن در مقابل یک قلدر در زمین بازی است.

سن آموزش حقوق به کودکان

از زمان تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط سازمان ملل متحد در 
سال ۱۹۸۹ تلاش‌های مختلفی برای ارائه آموزش حقوق به کودکان در 
مدارس انجام شده است. این ابتکارات در سه سطح پیش‌دبستان، 
دبستان و دبیرستان انجام شــده اســت که به چند نمونه از آن‌هــا در 

کشورهای مختلف نگاهی می‌اندازیم.

بلژیک:

یکی از این تلاش‌های اولیه در اوایل دهه ۱۹۹۰ در یک مدرسۀ ابتدایی 
در بلژیک صورت گرفت. این برنامه شامل کودکان ۳ تا ۱۲ ساله با هدف 
آمـــوزش حــقــوق، مطابق بــا کنوانسیون و بــا استفاده از روش آمــوزش 
دموکراتیک و اطمینان از مشارکت کــودکــان در فرآیند یادگیری بود. 

کودکان از طریق روش‌هــای مختلف از جمله هنر و شعر در مورد 
کــودک  کنوانسیون حقوق  حقوق خــود مطابق بــا مفاد 

آمـــوزش داده شــدنــد. فعالیت‌های هنری شامل 
کلاژهای روزنامه بود که نمونه‌هایی از نقض 

ــرای کودکان  حقوق را نشان مـــی‌داد و ب
ــایــی بـــا حـــق غـــذا با  ــر آشــن کــوچــک‌ت

ــاخـــت یـــک عـــروســـک بــســیــار  سـ
بزرگ با استفاده از تصاویر غذا 

انجام شد، کودکان بزرگ‌تر 
ــورد حــق تحصیل و  در مـ

خانواده بحث کردند.

کانادا :

ــز در  ــی ابـــتـــکـــاراتـــی ن
ــه آمـــــــوزش  ــ ــن ــ ــی زمــ
ــه  ــ حـــــــــــقـــــــــــوق بـ
کــودکــان در سطح 
پــیــش‌دبــســتــانــی 
خ داد.  در کانادا ر
بـــه‌عـــنـــوان مــثــال 
مــربــیــان کــانــادایــی 

ــد  ــودنـ ــدوار بـ ــ ــ ــی ــ ــ ام
بتوانند بــا استفاده 

از کـــتـــاب‌هـــای رنــگ 
ــه کـــودکـــان  ــ ــزی ب ــ ــی ــ آم

۳تــا۵ ساله حقوقشان را 
آموزش دهند و تمرکز آن‌ها 

را از خــواســتــه‌هــای فـــردی به 
نیازهای جمعی تغییر دهند و 

نــوع دوســتــی و همدلی را در میان 
آن‌ها افزایش دهند.

نمونۀ دیگر ایــن ابــتــکــارات در کلاس‌های 
درس »کیپ برتون1« کانادا در اواخر دهه ۱۹۹۰ بود 

که مواد درسی بر اساس کنوانسیون و با همکاری خود 
کودکان و معلمان در سه سطح پایه تدوین شد.

ســطح یــک )کــودکان ۱۱ تــا ۱۳ ســاله(: بــر مســائلی ماننــد زندگــی ســالم، 
ایمنــی، خانــواده، مصــرف مواد‌مخــدر و تصمیم‌گیــری تمرکــز داشــت 
گاهــی از حــق حفاظــت از خــود در  به‌عنــوان مثــال دانش‌آمــوزان بــرای آ
برابــر مــواد مخــدر بــه بررســی کــودکان نقش‌آفریــن و فروشــندگان مــواد 

1.  Cape Breton
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مخــدر پرداختنــد و راه‌هــای مقابلــه بــا فشــار بــرای مصــرف یــا فــروش 
موادمخــدر را بررســی کردنــد.

ــی شامل واحــدهــای  کــودکــان ۱۳ تــا ۱۵ ســالــه(: برنامه درس سطح دو )
ــــودک‌آزاری و استثمار بــود، به‌عنوان مثال  تربیت جنسی، عــدالــت، ک
دانش‌آموزان متن آهنگ‌های رایج را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دادند 
تا در مورد چگونگی بازنمایی حقوق جنسی در موسیقی صحبت کنند و 
کارتون‌هایی را که شامل موارد ضد آزادی بیان و حقوق برابر و یا تبعیض 

بود بررسی می‌کردند.
سطح سه ) کودکان ۱۷ تا ۱۹ ساله(: حــوزۀ دانــش حقوق کودکان را در 
مسائل جهانی گسترش می‌داد این مسائل شامل کودکان آسیب‌دیده 
از جنگ و کار کودکان بود در این سطح فعالیت‌ها شامل برگزاری یک 
کنفرانس ساختگی سازمان ملل متحد در مورد کودکان آسیب‌دیده از 
جنگ بود که گروه‌هایی از بچه‌ها مسئولیت نمایندگی بازیکنان در 

کنفرانس را بر عهده داشتند.
گــزارش‌هــا در مــورد ارزیــابــی پـــروژه آمـــوزش حقوق به 
کــودکــان نشان مـــی‌داد کــه در کــودکــان ۳ تــا۱۲  
ساله کــه تمرکز اصلی بــر رفــتــار اجتماعی 
ــــش درک  ــزای ــ دانـــــش‌آمـــــوزان بــــود اف
اجتماعی، رفتارهای محترمانه، 
توجه به دیگران و فعالیت‌های 
ــریــن  ــیــدی‌ت ــل اجـــتـــمـــاعـــی ک
تغییرات مــشــاهــده شده 
بــودنــد. بــه‌عــنــوان مثال 
ــان بـــه عــدالــت  ــ ــودک ــ ک
مسائل  و  اجتماعی 
ــه حــقــوق  ــربـــوط بـ مـ
ــح،  ــ ــل ــ مـــــانـــــنـــــد ص
جنگ، بی‌عدالتی 
علاقۀ  گرسنگی  و 
بــیــش‌تــری نشان 
دادند و همچنین 
تــمــایــل بیش‌تری 
برای بحث در مورد 
ــان  ــ ــودک ــ ــوق ک ــ ــق حــ
دارای مــعــلــولــیــت و 
اقلیت‌های قــومــی از 

خود نشان دادند.
در ارزیابی اثرات آموزش 
ــان در  ــ ــودکـ ــ ــه کـ ــ حـــقـــوق ب
مــــدارس مــقــاطــع بــالاتــر هم 
ــد.  ــج مــشــابــهــی یـــافـــت ش ــای ــت ن
ــده روی  ارزیـــابـــی‌هـــای انـــجـــام شــ
دانــــش‌آمــــوزان کـــاس‌هـــای شــشــم تا 
هشتم نشان داد کــه تعامل و رفــتــار و جوّ 
کلاس‌ها بهبود یافته و تغییراتی در درک کودکان 
از حقوق، پذیرش کودکان اقلیت و میزان حمایت آن‌ها 

از همسالان‌شان مشاهده شد.
کـــی از بهبـــود جـــوّ کلاس و افزایـــش اعتماد‌به‌نفس  گزارش‌هـــای معلمـــان حا
ـــه همـــۀ  ـــودکان متوجـــه شـــدند ک ـــود. در یکـــی از مـــدارس وقتـــی ک ـــودکان ب ک
بچه‌هـــا در منطقـــه‌ای کـــه زندگـــی می‌کننـــد از غـــذای مغـــذّی کافـــی 
برخـــوردار نیســـتند بـــا همـــکاری جامعـــه محلـــی برنامـــۀ صبحانـــه بـــرای همـــه 

را آغـــاز کردنـــد.
داده‌هـــای روایـــی معلمـــان از برنامـــه درســـی پایـــه دوازدهـــم، میـــزان 

مشـــارکت دانش‌آمـــوزان را در فعالیت‌هـــا تشـــریح می‌کـــرد. همچنیـــن 
در افزایـــش درک دانش‌آمـــوزان از مشـــکلات جهانـــی و پیچیدگی‌هـــا و 
اهمیـــت رعایـــت حقـــوق بشـــر پیشـــرفت‌هایی مشـــاهده می‌شـــد. بـــر 
اســـاس یـــک نظرســـنجی مشـــخص شـــد دانش‌آموزانـــی کـــه در پـــروژه 
حقـــوق شـــرکت کـــرده بودنـــد ســـه برابـــر بیش‌تـــر از همسالان‌شـــان بـــه 
مســـئله کمک‌هـــای بشردوســـتانه بـــرای کـــودکان در شـــرایط ســـخت 

به‌عنـــوان یـــک حـــق اساســـی انســـانی معتقـــد بودنـــد.

همپشایر1 انگستان: 

گزارشــات در مــدارس کیــپ برتــون الهام‌بخــش یــک برنامــۀ ابتــکاری در 
همپشــایر انگســتان بــود کــه »حقــوق، مســئولیت، احتــرام« یــا بــه اختصــار 
»R.R.R« نامیــده می‌شــد. ایــن برنامــه یکــی از شناخته‌شــده‌ترین و 
امیدوارکننده‌تریــن مدل‌هــای آمــوزش حقــوق بــه کــودکان تــا بــه امــروز 
اســت ایــن برنامــه ابتــدا در مهدهــا و مــدارس ابتدایــی اجــرا و بعــد بــا 
گذشــت زمــان در مقاطــع بالاتر مــدارس نیز بــه‌کار گرفته شــد تا ســال ۲۰۱۲ 

کثــر مــدارس همپشــایر در برنامــه »R.R.R« شــرکت کردنــد. ا
 »R.R.R« جامع‌تریــن داده‌هــای ارزیابــی مربــوط بــه برنامــه ابتــکاری
اســت کــه شــامل کــودکان ۴ تــا ۱۴ ســاله می‌شــود. در ایــن گــزارش افزایــش 
درک از حقــوق و ارتبــاط آن بــا مســئولیت، افزایــش اعتمادبه‌نفــس، 
مشــارکت بیش‌تــر در فعالیت‌هــای مدرســه، رفتارهــای محترمانه‌تــر و 
افزایــش حساســیت کــودکان بــه نیازهــای ســایر بچه‌هــا گــزارش شــده 
ــا قلــدری به‌طــرز چشــمگیری کاهــش یافتــه و  اســت. رفتارهــای مرتبــط ب
اختلافــات بــا اســتفاده از گفتمــان حقــوق حــل شــده اســت، نــه از طریــق 

خشــونت فیزیکــی و کلامــی.
تدریــس در مــدارس »R.R.R« منجــر بــه تغییــر در معلمــان هــم شــده 
بــود. مدیــران مــدارس بــه تغییــرات قابــل توجهــی در معلمــان از آمــوزش 
ــا دانش‌آمــوزان  ــا کاهــش برخــورد ب دموکراتیــک و مدیریــت مثبــت کلاس ت
اشــاره کرده‌انــد. معلمــان بــه کــودکان گــوش می‌دادنــد و بــه نظــرات آن‌هــا 

توجــه می‌کردنــد. 

نتیجه:

داده‌هـــای ارزیابـــی محققـــان به‌طـــور کلـــی نشـــان می‌دهـــد کـــه پـــروژۀ 
ـــه کـــودکان حتـــی کـــودکان پیش‌دبســـتان بســـیار موفـــق  آمـــوزش حقـــوق ب
بـــوده اســـت. آن‌هـــا دریافتنـــد کـــه آمـــوزش حقـــوق بـــه کـــودکان حتـــی 
ـــا سنشـــان، محیـــط یادگیـــری  کـــودکان خردســـال بـــه شـــیوه‌ای متناســـب ب
را دگرگـــون می‌کنـــد و از آن‌جـــا کـــه قوانیـــن کلاس بـــا حقـــوق جایگزیـــن 
می‌شـــوند نیـــاز بـــه کنتـــرل توســـط بزرگســـالان کمتـــر و گفت‌وگوهـــای 
ــر  ــه تغییـ ــای محترمانـ ــادل ایده‌هـ ــه تبـ ــفته بـ ــای آشـ ــی از صحبت‌هـ گروهـ
می‌کنـــد و رفتـــار کـــودکان نســـبت بـــه یکدیگـــر به‌طـــور چشـــمگیری تغییـــر 

. می‌کنـــد
 تجربیـــات بـــه دســـت آمـــده از تعامـــات کـــودکان نشـــان‌دهندۀ درک 
جهان‌شـــمول از حقـــوق و افزایـــش اهمیـــت حفاظـــت از حقـــوق دیگـــران 
اســـت و حتـــی در ایـــن ســـن بســـیار کـــم، گفتمـــان حقـــوق جایگزیـــن تقابـــل 
شـــده اســـت. به‌عنـــوان مثـــال در بســـیاری مـــوارد شـــما بـــه حـــق بـــازی 
مـــن لطمـــه می‌زنیـــد بـــه یـــک راه‌حـــل مؤثـــر تبدیـــل شـــده کـــه جایگزیـــن 
اشـــک و دعـــوا گردیـــده اســـت و به‌طـــور کلـــی از نظـــر ایـــن محققـــان آمـــوزش 
حقـــوق بـــه کـــودکان شـــناخت آن‌هـــا از رابطـــۀ بیـــن حقـــوق و مســـئولیت‌ها 
را افزایـــش می‌دهـــد و تمرکـــز آن‌هـــا از »مـــن« بـــه »مـــا« معطـــوف می‌گـــردد. 
مـــا می‌توانیـــم بـــا اســـتفاده از تجـــارب ســـایر کشـــورها و مناسب‌ســـازی 
آن بـــا فرهنـــگ ملـــی و دینـــی و بومی‌ســـازی آن‌هـــا ایـــن نـــوع آموزش‌هـــا را 

ــیم.   ــته باشـ داشـ

1.  Hampshire in South East England
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بــرای آمـــوزش بچه‌ها چــه برنامه‌هایی 
دارید؟

کلاس‌های درسی به چه صورت است؟

کــتــاب  آیــا عـــاوه بــر کــتــاب‌هــای درســی،
دیگری نیز با بچه‌ها کار می‌شود؟

این‌ها پرسش‌هایی است که اغلب والدین 
هنگام مراجعه برای ثبت‌نام دانش‌آموزان از 
کادر آموزشی می‌پرسند. در پایه‌های بالاتر 
سؤالات حول کلاس‌های تست و برنامه‌های 
مدرسه برای قبولی دانش‌آموزان در مدارس 
کنون، در شرایط سیطره  خاص می‌باشد و ا
ویروس کرونا و مجازی‌بودن آموزش سوالات 

زیر مطرح می‌شود:

ــرا در زمـــان آمـــوزش مــجــازی، بچه‌ها  چ
کلاس فوق‌برنامه دارند؟

آیــا شــرکــت در دروس فــوق‌بــرنــامــه مثل 
قصه‌گویی اجباری است؟

، از  ــدرت، حــتــی مـــی‌تـــوان گــفــت هـــرگـــز ــ بـــه نـ
برنامه‌های مدرسه بــرای سرگرمی و شادی 

کودکان سؤال نمی‌شود.
از سویی دیگر کــادر آمـــوزش و معلمان در 
بــرنــامــه‌ریــزی بـــرای شـــروع ســـال تحصیلی 
بیش‌ترین توجه خود را معطوف به بهبود 
شــیــوه‌هــای تــدریــس، آمــاده‌ســازی بهترین 
کاربرگ‌ها و انتخاب بهترین زمــان برگزاری 
ــر چه  کـــاس‌هـــای درس بـــرای یــادگــیــری ه

بیش‌تر دروس می‌کنند.
تــجــربــه زیــســتــۀ مـــن بـــه‌عـــنـــوان یـــک معلم 
بیش‌تر شامل برنامه‌های آموزشی حجیم، 
کید مضاعف نظام  مقولۀ تکلیف شب و تأ
آموزشی و خانواده‌ها بر پیشرفت تحصیلی 
دانش‌آموزان است. صد البته که برخورداری 

ــوزش از حــقــوق همۀ  ــ از بــهــتــریــن شــیــوه آم
کودکان است و بهره‌مندی از این حق، تأثیر 
زیــادی بر آینده آنــان دارد. اما در این میان 

حق شادی کودکان چه می‌شود؟
حــقــوق بشر بــه‌عــنــوان یــک رویــکــرد جهانی 
دارای ابـــعـــاد مــخــتــلــفــی اســـت کـــه بــه‌طــور 
مشخص حقوق کودکان و از جمله »حق بر 

شادی« کودکان پرداخته است1.
حق بر شادی کودکان یکی از جلوه‌های مهم 
حقوق بشر در دوران معاصر به‌شمار می‌رود. 
بنابراین پــرداخــتــن بــه ایــن مهم معقول و 
ضــروری است اما متأسفانه همواره مغفول 

مانده و مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
حق بر شادی برای کودکان به‌عنوان پدران 
و مـــادران آیــنــده، مــدیــران و معلمان فــردا و 
سازندگان جامعۀ فردا، از حقوق مسلم است. 
شادی و نشاط لازمۀ رشد شخصیت کودکان 
ــودک بــه نــشــاط، شــادبــودن و رشد  ک ــت. اس

روانی نیاز دارد.
حــال ســؤال ایــن اســت که مهم‌ترین راهکار 
بــرای تحقق حق بر شــادی کودکان به‌ویژه 
در محیط‌های آموزشی چیست؟ با توجه به 
شرایط حال حاضر و آموزش مجازی چگونه 
می‌توان حق بر شادی کودکان را در این فضا 
کــز آمــوزشــی مــا، نــه در  محقق ســاخــت؟ مــرا
قالب مادی و ثبت‌نام اجباری در برنامه‌های 
کوتاه مدت، بلکه برنامه‌های طولانی مدت، 
هدفمند و سالیانه بـــرای شـــادی و نشاط 
دانــش‌آمــوزان چه کــرده‌انــد؟ البته شایسته 
نیست کــه از بــرخــی بــرنــامــه‌هــای خــوب در 
سطح مدارس در قالب جشنواره‌ها، تشویق 
گون غافل شویم. اما آیا  کودکان و مراسم گونا

باید به همین بسنده کرد؟
آن‌چه مسلم است مدرسه، به‌عنوان نهادی 
که پس از خانواده بیش‌ترین اهمیت و تأثیر 
را در پرورش و اعتلای شخصیت آینده‌سازان 
کشور دارد، باید بیش‌ترین توان خود را صرف 
تحقق حق بر شادی کودکان کند. بی‌شک 
چــنــان‌چــه ایــن امــر صـــورت پــذیــرد آمــوزش 
و یادگیری کــودکــان نیز به شــیــوه‌ای مثبت 

1.  ماده 31 پیمان‌نامه حقوق کودک

تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.
ــاده 28 مــنــشــور مــلــی حــقــوق  ــ ــر طــبــق مـ بـ
دانـــش‌آمـــوزان )فــصــل ســـوم، حــقــوق ضمن 
ــوزان  ــــش‌آمــ آمـــوزشـــی دانــــش‌آمــــوزان( »دان
ــودن مطالب  ــادبـ ــادی و شـ دارای حــق شــ
آموزشی و اجرای تنوع و شادی بخش آن‌ها 
می‌باشند.« با توجه به این موضوع به‌نظر 
مــی‌رســد نخستین گــام در رســیــدن بــه این 
گاهی والدین و نیز متولیان  مهم، افزایش آ
آموزش در مدارس از حق بر شادی کودکان 

است.
گـــــاه شـــونـــد کـــه تــنــهــا راه  ــایـــد آ ــن بـ ــ ــدی ــ وال
خوش‌بختی و موفقیت فرزندشان یادگیری 
بیش‌تر مطالب درســـی، قبولی در آزمــون 
ــدارس خــاص و یــا کسب رتــبــه در  ورودی مـ
المپیادهای درسی نیست. شناخت علایق 
کودک و کمک به او برای گام‌نهادن در مسیر 
پرورش استعدادهایش، می‌تواند باعث رشد 
و پرورش کودکی شاد و به تبع آن جامعه‌ای 

پرنشاط شود.
از سویی دیگر نظام آمــوزش باید به‌سمت 
تغییر شیوه‌های آموزشی جهت شادترکردن 
آن‌هـــا، شـــاداب‌ســـازی فــضــاهــای آمــوزشــی، 
ــلـــنـــدمـــدت جــهــت  ــای بـ ــ ــزی‌ه ــ ــه‌ری ــ ــام ــ ــرن ــ ب
نهادینه‌کردن شادی و نشاط در مــدارس و 
گنجاندن محتواهای آموزشی با محوریت 

شادزیستن در کتب درسی پیش برود. 
امید که حق بر شادی کودکان، به‌عنوان یکی 
از زیربنایی‌ترین نیازهای کودکان برای تحول 
و رشــد بهینه بیش‌تر مــورد توجه والدین و 

متولیان آموزش قرار گیرد.
سخن آخــر این‌که بــرای شــادی کودکانمان 
بــایــد وارد دنــیــای آنـــان شــویــم و بـــرای ورود 
گاهی‌های خــود را  به ایــن دنیا گاهی باید آ
گاهی‌های آنان همراه  فراموش کنیم و با ناآ

شویم.
به قول مولانا: چون‌که با کودک سر و کارت 

فتاد/ هم زبان کودکی باید گشاد
کودکان خالق زیباترین احساس‌ها و عشق‌ها 
هستند و شـــور و شـــوق زنــدگــی بــزرگ‌تــرهــا  
بسته بــه احــســاس آن‌هــاســت. شـــادی را از 

کودکان‌مان دریغ نکنیم.  

شادی گمشده
گار پایه اول،  منیـــره پورطاهری، آموز
 دبستان دخترانه دوره اول، ناحیه 1
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یکی از احادیث بسیار شنیده شده در باب تربیت فرزند سخن نبی 
مکرم اسلام است مبنی بر این‌که فرزند در هفت سال ابتدایی حیاتش 
امیر است و سید، در هفت سال پس از آن عبد است و عبید و چون 
بندگان، حلقه به گوش و پس از آن در سومین هفت سال وزیر است و 

طرف مشاوره در امور خانه و خانواده1.
این روایــت حــاوی نکات بسیار قابل توجه و عمیقی است که حتی 
امــروزه نیز علیرغم پیشروی‌های شگرف علم رفتار با کودک و فرزند 

می‌تواند کاربرد و جذابیت خویش را حفظ کند.
 نخستین نکته در این روایت این است که پدر و مادر تا بیست و یک 
سالگی در قبال تربیت فرزند مسئولیت دارند و البته نکتۀ متناظر با 
این مطلب نیز این است که فرزند تا بیست و یک سالگی تربیت‌پذیر 
هست و می‌توان امید به اصلاح و تغییر و تدبیر رفتارش داشت و پس از 

گرچه که تربیت غیر ممکن نیست، اما  کار دشوار است. آن ا
 نکتۀ دوم پاسخ به این سؤال است که این مدت زمان هفت ساله که 
برای هر دوره از سن این کودک تعریف شده است به شکل انقطاعی 
است یا اینکه تشکیل‌دهنده یک طیف است. به نظر می‌آید که چندان 
منطقی و قابل پذیرش نباشدکه قائل به انقطاعی‌بودن باشیم  و 
ع مقدس  همچنان که در مورد مشابه -یعنی تعیین سن تکلیف- شر
اسلام عوامل چندگانه ای را برای ورود به سن تکلیف مشخص نموده 
و علیرغم این موارد چندگانه، بازهم سن‌تکلیف را وابسته به شخص 
دانسته است، در این مورد هم باید قائل به طیفی بودن این دوره‌های 
هفت ساله باشیم. یعنی چه بسا که کودکی در اواسط یا پایان شش 
سالگی باید از مرحله سیادت و سلطنت عبور کند و کودک دیگری تا 
اواســط هفت سالگی و نزدیک به هشت سالگی نیز شرایط ورود به 

مرحله بعد را نداشته باشد.
 نکته سوم این است که آیا اساساً این ترتیب که در روایت آمده است 
معقول و منطقی به نظر می‌رسد یا خیر چطورمی توان از کسی که هفت 
سال آقایی کرده و سلطان بوده است، انتظار داشت که پس از آن چون 
غلامان حلقه به گوش شود و هر آن‌چه پدر یا مادر به او می‌گویند را 
پذیرا باشد و چگونه می‌توان در سنین چهارده تا بیست و یک سالگی 
که اوج دوران بلوغ و هیجانات فرد  است و تصمیمات معقول و منطقی 

1. قالَ رَسولُ الِلَّه )ص(: الوَلَدُ سَیدٌ سَبعَ سِنینَ وَ عَبدٌ سَبعَ سِنینَ وَ وَزیرٌ 
لّا فَاضرِبْ عَلی  سَبعَ سِنینَ. فَإن رَضیتَ خَلائِقَهُ لإحدی وَ عِشرینَ وَ إِ
جَنبِهِ فَقَد أعذَرتَ إلی الِلَّه تَعالی یعنی  فرزند، هفت سال مولی، هفت 
گر در سال بیست و یکم  سال بنده، و هفت سال وزیــر اســت. پس ا
، که در  گــذار روحیات او مورد رضایت تو بود )شکر خدای نما( و الّا وا

پیشگاه خدا معذوری.
همچنین  امیرالمومنین)ع( می‌فرمایند: "»یُــرْخــی الصّبیُّ سَبْعاً و 
بُ سبْعاً وَ یُسْتخدمُ سَبْعاً.« کودک در هفت سال نخست زندگی 

َ
یُؤَدّ

آزاد گذارده می‌شود و در هفت سال دوم به آن ادب آموخته می‌شود 
و در هفت سال سوم به خدمت گرفته می‌شود.

در این دوران بسیار نادر است کودک را طرف مشاوره قرار داد.
گرچه کــودک سید و آقا   در دورۀ آغازین یعنی هفت سال ابتدایی ا
است اما این به معنی پایان تربیت و نیز  رها کردن کودک و جامه عمل 
پوشانیدن به تمام خواسته‌ها و منویات وی نیست. اتفاقاً هنر پدری 
و مادری کردن در این دوران بسیار چشمگیرتر و ضروری تر است. هنر 
والدین در این دوران این است که به گونه ای موارد تربیتی را به کودک 
آموزش دهند که خدشه ای به حریم سلطان وارد نشود و از سیادت 

و سروری کودک نکاهد.
 قصه‌های بسیاری از گذشتگان در خاطره تاریخی همگانی‌مان هست 
گوار به یک سلطان چه نقش‌ها و  که مثلًا برای دادن یک خبر بد و نا
چه نقشه‌ها توسط اطرافیان سلطان به‌کار گرفته می‌شد تا گرد ملال 

به خاطر مبارک ننشیند.
 کارکردن با کودک در این دوران همین گونه است . یعنی علیرغم این‌که 
نباید به کودک سخت گرفت و با وی درشتی کرد اما باید با زبان صلح و 
مصالحه و به‌کارگیری هر آن‌چه که خوشایند کودک است قدم در راه 

اصلاح رفتار و کردار و اخلاق کودک گذاشت.
 در روایت دیگری از امیرالمؤمنین چنین آمده است که فرزند مدت 
هفت سال گل خوشبوی خانه است2. این روایت نیز مؤید این نکته 

2.» وَلَـــدُک ریحانتک سَبْعا و خلوتک سَبْعا ثم هو 
عدوّک اَو صدیقُک«  یعنی فرزند تو تا هفت 

سال دسته گلی است که در اختیار 
توست و در هفت سال دوم 

زنـــدگـــی، خــدمــتــکــار و 
ــــوســــت و  مـــطـــیـــع ت

)در  ســــــپــــــس 
دوره جوانی( 

دشمن و یا 
دوســــــت 

توست.

گذر هفت ساله
محمد سالار سلطانی، معاون پایه هشتم، دبیرستان پسرانه 
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گرچه نباید گل  اســت که ا
را به حــال خــود رهــا کــرد و 
باید به آن رسیدگی کرد 
و در جهت رشــد و نمو 
آن کوشید اما باید از هر 
کاری که به پژمرده‌شدن 
گل می‌انجامد پرهیز کرد 
ــه هـــنـــوز جسمش  ــرا کـ ــ چ
ناتوان است و روحش لطیف 
و حــســاس، تحمل و بــردبــاری‌اش 
کم است و نمی‌تواند از خواسته‌هایش چشم‌پوشی 
ــا نــیــازهــا و  ــا رفـــتـــاری مــتــنــاســب ب ــا مـــی‌تـــوان ب کــنــد، امـ
استعدادهایش آرام‌آرام زمینۀ یادگیری را در وی به 

وجود آورد.
 اما پس از این‌که یک دورۀ هفت ساله یاد‌دهنده با یادگیرنده 
همراهی کرد، حالا نوبت همراهی یادگیرنده است. حالا وقت آن رسیده 
است که یکی از مهم‌ترین اصول آموزش یعنی کرنش و خشوع و خضوع 
در مقابل مقام بالاتر -به ویژه از نظر علمی- را بیاموزد. باید راه رو باشد 
تا بتواند به گفتۀ حافظ به مقام راهبری برسد) تا راهرو نباشی کی راهبر 

شوی(

 شرط ورود کودک به مرحلۀ بعدی و قابلیت یافتن برای مورد مشاوره 
قرارگرفتن در امور حتماً این است که در مرحلۀ دوم بندگی آموخته باشد. 
باید بتواند درون خویش را از منیت خالی کند و غرور و تکبر را در این 
مرحله زیر پا بگذارد، تا به مرحله بالاتر برسد. کسی که مرحلۀ بندگی را به 

خوبی پشت سر بگذارد شایستگی مقام وزارت خواهد یافت.
 این تقسیم‌بندی به‌راحتی می‌تواند در مورد مدیریت کلاس توسط معلم 
نیز به‌کار گرفته شود. بدین معنا که معلم در ابتدا باید با دانش‌آموزانش 
همراه شود، باید بتواند با زبان آن‌ها با آن‌ها سخن بگوید و ارتباط برقرار 
کند، در کنار آن‌ها باشد و با آن‌ها همراه شود، البته به شرط این‌که اجازه 
ج شود و بتواند آموزش را پیش ببرد. در  ندهد زمام امور از دستش خار
ادامۀ کار بتواند اقتدارش را در کلاس ایجاد کند، بتواند دانش‌آموزانش را 
بدون سختی به مرحلۀ بندگی برساند و پس از آن، حتی می‌تواند در ادارۀ 

امور کلاس از مشورت دانش‌آموزان استفاده کند.
 این موضوع کمابیش حتی در مورد کارکنان و کارمندان یک شرکت نیز 
صدق می‌کند. در ابتدای ورود به شرکت یا مؤسسه باید با کارمند تازه 
وارد، همراهی کرد تا با محیط و شرایط موجود بتواند آشنا شود و انس 
بگیرد و خودش را با شرایط وفق بدهد. پس از آن باید پذیرای قواعد و 
قوانین و فرهنگ مؤسسه شده باشد. در آخرین مرحله می‌توان برای 
پیشبرد اهداف و اعتلای شرکت از نظرات به تجربیات وی استفاده کرد.  

زمانی‌که از حقوق کودک سخن می‌گوییم، 
ذهن‌ها به سمت موضوعات کلان هدایت 
می‌شود و گاهی در میانۀ غوغای مشکلات 
بزرگی که کودکان با آن مواجه هستند از 
یــاد می‌بریم که در کــاس‌هــای درسمان 
به حقوق کودکان پایبند هستیم. وظیفه 
، معلم یا  اجــتــمــاعــی مــا بــه‌عــنــوان مــدیــر
یک مادر می‌تواند ما را به سمت طراحی 
گونی سوق  برنامه‌ها و فعالیت‌های گونا
دهد و من همیشه به‌عنوان یک معلم از 
خودم می‌پرسم بذر چه اندیشه‌ای را در 
ذهن دانش‌آموزانم کاشته‌ام. من معلمم، 

درچارچوب کلاس خودم چه کرده‌ام؟ 

اولــیــن قـــدم: قــائــل‌شــدن حــق آزادی 
بیان در کلاس درس با هر گونه عقیده 

یا نیازی برای هر کودک.

گاهی کتاب‌خانۀ مدرسۀ ما به کــار زاری 

گون  از مواجهه افــراد با عقاید گونا
ــرش  ــذیـ ــود. پـ ــ ــی‌شـ ــ ــل مـ ــدیـ ــبـ تـ
ــفــاوت‌هــا اولــیــن قـــدم در راه  ت
رســیــدن بــه صلح اســت. صلح 
درونــی و صلح بیرونی و معلم 
بــهــتــریــن عــامــل بـــرای کاشت 
ایــن بــذر در ذهــن دانش‌آموز 

خودش.
کلاس درسِ پایبنـد بـه  در 
کـودکان  کـودک،  حقـوق 
افکارشـان و عقایدشـان را 
بـدون تـرس از قضـاوت‌ یـا 
منع‌شـدن ابـراز می‌کننـد 
و از یکدیگـر می‌آموزنـد 

تفاوت‌های عقیده،‌ 
هسـتند  زیبـا 

جزئـی  و 
انکارناپذیـر 

حقـــوق کـودک در چهـارچـــوب کلاس درس
مهدیه آرایی، کتاب‌دار دبستان  دختـــرانـــه دوره دوم، ناحیــــــه 2
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از جهانـی کـه در آن زندگـی می‌کنیـم. آن‌هـا 
از دیگـران می‌آموزنـد تفـاوت عقایـد مانعـی 
بـرای دوست‌داشـتن و دوست‌داشته‌شـدن 
از سـمت دیگـران و معلـم نیسـت. در حالی‌کـه 
عقایـد معلـم تنهـا نقـش یـک تسـهیلگر را ایفـا 
می‌کنـد و بـدون قضاوت‌کـردن حتـی از روی 
حـرکات صـورت و بـدن، تنهـا گـوش می‌دهـد و 
می‌کوشـد تـا جمـع را به‌گونـه‌ای هدایـت کنـد 
که کسـی مـورد قضـاوت هم‌سـالان قـرار نگیرد. 

دومین قــدم: توجه به هویت فرهنگی، 
زبان و ارزش‌هــای ملی و منطقه‌ای است 

که کودک در آن زندگی می‌کند.

در این راستا می‌توان ایده‌های نابی را اجرا 
کرد. من همیشه روز جهانی صلح، روز جهانی 
کودک و روز جهانی زبان‌مادری را دستمایه 
فعالیت‌های خودم قرار داده و طراحی‌های 
آموزشی را به‌سمت معرفی اقلیت‌ها هدایت 
می‌کنم. روز جهانی صلح یا روز کلاسیِ صلح 
زمان مناسبی است تا شما از کودکان اقلیت 
خود بخواهید که خود و فرهنگشان را معرفی 
کنند و سپس از سایر دانش‌آموزان بخواهید تا 
نقاط مشترک بین فرهنگ‌ها را بیابند سپس 
در مـــورد آن گــفــت‌وگــو کنید و یــا نامه‌هایی 
بــا مــضــمــون »دوســــت مــن یــک ... هــســت«، 

بنویسید.
برخی از فرهنگ‌ها، دارای آیین‌هایی هستند 
کــه قابلیت اجــرا‌شــدن بــه‌صــورت یــک جشن 
ــک جشن  ــه ی ــس آن‌را ب ــد. پ ــ کــوچــک را دارنـ
کــردن هــر جشن  کوچک تبدیل کنید. اجــرا
کوچک و آیین، یعنی یادگیری و پذیرش یک 
تفاوت یا یک قــدم به سمت رعایت حقوق 

کودک و صلح. 
ــاس مــن را تشنۀ  یــکــی از ایــده‌هــایــی کــه کـ
دانستن کرد، فعالیت روز جهانی زبان‌مادری 
ــود. به‌عنوان یــک ایـــده، در روز جهانی  ب
ــادری از دانــــش‌آمــــوزان  ــ ــان‌مـ ــ زبـ
ــامــی مملو  ــی ــا پ ــخــواهــیــد تـ ب
از عشق و امید را بــه زبــان 
مـــادری خــود بــرای سایر 
ــوزان ضبط  ــ ــش‌آمـ ــ دانـ
کنند یا در قالب یک 
ــروژه پژوهشی از  پـ
آن‌هــا بخواهید تا 
جمله‌ای را به زبانی 
جز زبان‌مادری خود 
ضبط کنند و با تهیه 
زیرنویس و نام زبان 
ــاده شــده  ــفـ ــتـ اسـ
مــنــتــشــر  آن‌را 

کنید.

از دیگر ایده‌هایی که می‌توانید با پیاده‌کردن 
ــودک را قلقلک دهید و  آن، روح کاشفانۀ ک
هم‌زمان چند هدف آموزشی را مورد هدف قرار 
دهید، اجــرای پــروژه‌هــای پژوهش خلاقانه 
اســت کــه می‌توانید از کــودکــان بخواهید در 
قالب پــروژه‌هــای پژوهشی بــا یــک نــام زیبا و 
طراحی منحصربه‌فرد مثلًا »پنجشنبه‌های 
ــا،  ــ ــان‌ه ــ ــا، زب ــ ــذاهـ ــ ــان« در مــــــورد غـ ــفــ ــاشــ ــ ک
ــبــاس‌هــای محلی،  عــروســک‌هــای بــومــی، ل
آیین‌ها و جشن‌های خاص شهر و روستاهای 
خود از والدینشان تحقیق کنند و به‌صورت 
خلاقانه نتیجه آن‌را به کلاس گــزارش دهند. 
گون را امتحان می‌کنند،  این‌گونه غذاهای گونا
بــا پــوشــش‌هــای مــحــلــی در حــیــاط مــدرســه 
می‌چرخند و آمــوزش ساخت یک عروسک 
ک می‌گذارند  بومی را با دوستانشان به اشترا
این‌جا آن‌چه اهمیت دارد، نحوۀ خاص ارائۀ 

نتیجه پژوهش است. 

سومین قدم: آماده‌سازی کودک برای یک 
زندگی مسئولانه در جامعه آزاد با روحیه 
تفاهم و مــدارا بین زن و مــرد و گروه‌های 

قومی. 

 در ایــن راســتــا، داســتــان‌هــای بی‌شماری در 
سراسر جهان در مورد پذیرش تفاوت‌ها برای 
کــودکــان نوشته شــده اســت. ایــن داستان‌ها 
را انتخاب کنید در کــاس خــود بلندخوانی 
کرده و با طراحی یک فعالیت پس از خواندن 
تأثیرگذاری آن‌را در ذهن کودک ماندگار کنید.
کتاب‌هایی هم‌چون »المر فیل رنگارنگ«‌، 
»آقای قدبلند و موش کوچک«، »تازه وارد«، 
«، »لــوبــی‌هــا در  »شــنــگــال«، »یــک چیز دیــگــر
بلوز جدید«، »شترهای دوکوهانه و شتر یک 
کــوهــانــه«، »قــوربــاغــه، قورباغه اســـت«، »من 
کــوچــولــو نمی‌تواند پــرواز  بی‌نظیرم«، »ســارا

کند«، »و اما فردینالد این‌کار را نکرد« و... .
از کودکان بخواهید تفاوت‌های بین خود و 

دوستانشان را کشف کنند. تفاوتی  ظاهری، 
اخلاقی وتفاوت در علایق و آروزهـــا. از آن‌ها 
بخواهید زمین را به رنگ دیگری نقاشی کنند 
و حیوانات را با شکل‌ها و رنگ‌های متفاوتی از 
آن‌چه هستند، به تصویر بکشند. در گروه‌های 
، از آن‌ها بخواهید جای خود را با  سنی بالاتر
کودکی در جای دیگری از جهان عوض کنند و 

دربارۀ خودشان بنویسند. 
در ایــن خصــوص انیمیشــن‌ها و فیلم‌هــای 
بی‌شــماری نیــز ســاخته شــده اســت. لــذت 
تماشــای یــک فیلــم در کنــار دانش‌آموزانتان را 
و  بحــث  و  انیمیشــن‌ها  ایــن  تماشــای  بــا 
کنیــد.  تجربــه  آن  مــورد  در  گفت‌وگــو 
انیمیشــن‌هایی مثــل »لــوکا«، »زوتوپیــا«، 
یــا »فیلم‌هایــی مثــل  کریســمس«  »اولیــن 

ستاره‌های روی زمین.«

تمــام آن‌چــه گفتــه شــد ایده‌هــای کوچکــی 
بودنــد کــه توســط بنــده اجــرا شــده بــود امــا 
بی‌شــک پاســخگوی خلاقیــت مثال‌زدنــی 
مربیــان و معلمــان نیســتند و قطــره‌ای در برابــر 
پذیــرش  بــا  آن ‌کــه  امیــد  بــه  اســت.  دریــا 
تفاوت‌هــا روزی بــذر هیــچ جنگــی در ذهــن 
هیــچ کودکــی کاشــته نشــود کــه جنــگ پایــان 
کــودکان، بی‌گناه‌تریــن  همــه چیــز اســت و 

قربانیان آن هستند.  
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حقوق کودکان از اساسی‌ترین مباحثی است 
که هر والد باید در ارتباط با فرزندان خود از آن 
گاهی داشته باشد. به نظر می‌رسد یکی از  آ
مهم‌ترین حقوق کودکان، فراهم‌آوردن زمینۀ 
تربیتِ صحیح و درنظر گرفتنِ حقوق تربیتی 

آن‌ها است. 
حقوق تربیتی، ترکیبی گسترده و کلی است که 
تمام مبانی تربیتی اعــم از تربیت اجتماعی، 
اقتصادی، جسمانی، جنسی و سایر مقوله‌ها 
را دربـــر مــی‌گــیــرد. متأسفانه در دنــیــای امــروز 
کثر والــدیــن در شیوۀ فــرزنــدپــروری خــود به  ا
ک« اعتقاد دارنــد و  بــاورِ لــوح سفیدِ »جــان لا
تصور می‌کنند تربیت، امری مکانیکی و ایستا 
اســت )یعنی تربیت‌شونده مثل مومی است 
در دست والدین.( والدینی که به‌جای فرزند 
خود تصمیم می‌گیرند، والدینی که مدام نگران 
انتخاب‌های کوچک و بزرگ فرزندشان هستند 
و از مــواجــه‌شــدنِ او با پیامدِ انتخاب‌هایش 
نمی‌دهند  اجـــازه  )یعنی  می‌کنند  ممانعت 
ک و تلخ انتخاب  فرزندشان با نتیجۀ دردنـــا
اشتباهش روبرو شود(، فرآیند مسؤلیت‌پذیری 
را در فرزند خود مختل و این حقِ مهم را از او 
سلب می‌کنند. این در حالی است که تربیت 
از جنس رشــد اســت؛ یعنی مقوله‌ای که والد 
می‌تواند با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های 
فرزندش و فراهم‌کردن بستر مناسب و ایمن 
بــرای او، آن را گسترش و توسعه دهــد. مقصدِ 
تربیتِ هر فرد را استعدادها، دنیای مطلوب 
و چشم‌انداز مــورد نظرِ او تعیین می‌کند، اما 
متأسفانه گاهی والدین تلاش می‌کنند بر اساسِ 
ک، استعدادها و خواسته‌های خود یک  ادرا
شخصیت جدید و متفاوت از فرزندشان بسازند 
و مقصد را خودشان تعیین کنند. بهترین مثال 

برای این عملکرد این است که فهرست غذایی 
مورد علاقه‌مان را برای فرد دیگری که ذائقه‌ای 
کاملًا متفاوت با ما دارد، درنظر بگیریم و انتظار 
داشته باشیم که او هم مانند ما از آن‌ها لذت 
ببرد. درواقع این نوع تربیت یک نوع کنترل‌گری 
کامی  است که باعث تهدیدِ آزادی کودکان و نا
آن‌ها و در نهایت بروز نوعی تعارض و دوسوگرایی 
در رفتارِ کودک، چه با والدین و چه با اطرافیان 
‌شــود. بــرای مثال ایــن کــودکــان ممکن است 
 ، مدتی با دوستان خود ارتباط صمیمی برقرار
و مدتی بعد بدون دلیلِ قانع‌کننده ارتباطشان 
را با آن‌ها کم کنند. دلیل این رفتار این است 
ــا توسط والدینی تربیت شــده‌انــد که  کــه آن‌ه
از یک سو هم‌خون آن‌هــا هستند و به همین 
واسطه به بسیاری از نیازهای‌شان پاسخ مثبت 
داده‌انـــد، امــا از ســوی دیگر قــدرت انتخاب را 
از آن‌هــا سلب کــرده و بر رفتارهایشان کنترل 
داشته‌اند. بنابراین تا زمانی‌که والدین و مربیان 
عمیقاً باور نکنند که با جاندارانی دارای هوش، 
خلاقیت، سیستم رفتاری هوشمند، نیازها، 
مطلوب‌ها و باورهای خاصِ خود سروکار دارند 
که دارای تــوان مقاومت نیز هستند، عــاوه بر 
نقضِ حقوق کودک، مانع از حل‌وفصل مواردی 
مانند لجبازی، بدرفتاری‌های اجتماعی و غیره 

خواهند شد.
زمانی‌که والــدیــن در ارتــبــاط با فرزند خــود از 
زور و اجبار استفاده می‌کنند، فقط می‌توانند 
بــه‌طــور موقت اعــمــال او را تحت کنترل قــرار 
دهند، ولی هرگز نمی‌توانند افکار و تمایلاتش 
را کنترل کنند. در نهایت هم از آن‌جایی که هر 
فرد شخصیت مستقلی دارد، زمانی‌که فرزند 
دور از نظر آن‌هــا اســت، هر کــاری که خودش 

بخواهد انجام می‌دهد. 
ــع شرط  ــددادنِ فــرزنــدان و در واق   شــرط رشــ
اساسی تربیت، شناخت صحیحِ متربی است، 
در حالی‌که تــعــداد زیـــادی از والــدیــن بــدون 
درنظرگرفتن استعدادهای فعلی فرزندان خود 
و دنیای مطلوب آن‌هــا، فقط روی موفقیت 
تــحــصــیــلــیــشــان تــمــرکــز مــی‌کــنــنــد کـــه همین 
امــر مــی‌تــوانــد بــه کاهش عزت‌نفس و ایجاد 
خودپندارۀ ضعیف فرزندشان منجر شود. به 
عقیدۀ تعداد زیــادی از نظریه‌پردازانِ حوزۀ 
گر والدین بخواهند فرزندی شاد  روانشناسی، ا
و موفق داشته باشند و به حقوق اولیۀ آن‌ها 
در طــول دوران رشــدشــان احــتــرام بگذارند، 
باید بتوانند با آن‌ها ارتباط صمیمی و عاطفی 

برقرار کنند.  
با توجه به مطالبی که بیان شد و بر اساس 
ــای صحیح  تــئــوری انــتــخــاب، یکی از روش‌هـ
تربیت کــه جــزو حقوق اولــیــۀ کــودکــان نیز به 
شمار می‌آید، شناخت شخصیت آن‌ها است 
گاهی از پنج نیاز اولیۀ افراد میسر  که در سایۀ آ

: می‌شود. این پنج نیاز عبارتند از
ــیــاز شــاخــصــۀ کــودکــانــی  ــن ن ــقــا: ایـ ــاز بــه ب ــی ن
اســـت کــه نــیــازهــای جسمی مــانــنــد خـــواب، 
غــذا و... برایشان بسیار اهمیت دارد. برای 
مثال کودکانی که این نیاز  در آن‌ها برجسته 
است، نمی‌توانند بدون داشتن خواب کافی، 
مطالعه داشته باشند یا برای انجام تکالیف و 
مطالعه، تا ساعات پایانی شب بیدار بمانند. از 
آن‌جایی‌که این کودکان شخصیتِ محتاطی 

ک نمی‌روند.  دارند، سراغ تفریحات خطرنا
نــیــاز بــه آزادی: ایــن نــیــاز شاخصۀ کودکانی 
است که تمایل دارند در انجام امور شخصی 
و تحصیلی خود حق انتخاب آزادانــه داشته 
باشند و زمانی‌که احساس کنند با زور و اجبار 
روبــه‌رو هستند رفتارهای ناسازگارانه از خود 
نشان می‌دهند. این کودکان با فعالیت‌های 

یکنواختِ مدرسه هماهنگی ندارند.
نیاز بــه قـــدرت: ایــن نیاز شاخصۀ کودکانی 
کــه ترجیح می‌دهند در فعالیت‌های  اســت 
آموزشگاهی یا بازی‌کردن، نقش رهبر و مدیر 
را ایفا کنند. آن‌ها ترجیح می‌دهند، نیازها و 
خواسته‌های خود را چه در محیط مدرسه و 
چه در کانونِ خانواده صراحتاً بیان کنند که 
البته اغلب به آن‌ها برچسب جسور و سرکش 

زده می‌شود.
نــیــاز بــه عــشــق و تــعــلــق: ایـــن نــیــاز شاخصۀ 
ــی بـــه دنــبــال  ــرفـ ــی اســــت کـــه از طـ ــانـ ــودکـ کـ
محبت‌طلبی و از طرف دیگر محبت‌کردن به 
دیگران هستند. بنابراین داشتن تعاملات 
اجتماعی گسترده و همه جانبه با اطرافیان 

برای آن‌ها امری مهم تلقی می‌شود.  
 نیاز به تفریح: این نیاز شاخصۀ کودکانی است 
که تمایل زیادی به بازی کردن و ایجاد سرگرمی 
برای خود دارند. برای مثال این کودکان ممکن 
اســت پــس از بیست دقیقه مطالعه یــا گوش 
دادن به تدریسِ معلم خسته شوند و به دلیلِ 
بازیگوشی تمرکز خودشان را از دست بدهند. 
ــرآورده نشود،  آن‌هــا تا زمانی‌که این نیازشان ب

نمی‌توانند روی دروس خود تمرکز کنند.

نتیجه‌گیری:

بــا تــوجــه بــه مطالبی کــه بــیــان شــد مــی‌تــوان 
گر والدین، سرزمینِ وجود فرزند خود  گفت ا
گــی‌هــای او را بــه درستی  را نشناسند و ویــژ
کــه از  درک نکنند، مــانــنــدِ باغبانی هستند 
حاصلخیزی یا عدم حاصلخیزی زمین خود 
مطلع نیست و می‌خواهد هر نــوع درخــت و 
گیاهی را در آن بپروراند. والدین و مربیان با 
شناختِ ساختار شخصیت کودکان متوجه 
می‌شوند که نمی‌توانند هر انتظاری از فرزند 
خود داشته باشند و مطلوب‌های خود را به او 

انتقال دهند.  

رابطـــــــــــــــۀ میــــان 
حقوق کــودک و 
شیوۀ والــــدگری
 مهسا کازرانی‌نژاد،‌مشاور  دبستان
 دختـــــــــــــرانه دوره 2 ، ناحــــــیــــــــــه 1
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به عنوان اولین سؤال بفرمایید که فراغت چیست؟

فراغت یعنی فعالیتی که با آزادی و انتخاب همراه باشد. یعنی 
کــاری که انجامش در اثر اجبار نباشد، بلکه با کنش اختیاری 
گر فاعلِ فعالیت احساس کند  و لذت همراه باشد. به عبارتی ا
گر آن نحوۀ گذران وقت،  خودش چیزی را انتخاب نکرده، حتی ا
به نیّت تفریحش به او تحمیل شده باشد، این فعالیت فراغتی 
به حساب نمی‌آید. البته چنین نیست که در فعالیت فراغتی 
هیچ زحمت و خستگی جسمی در کار نباشد، آن‌چه مهم است 
غ از  ــار ، ف ــورد نظر خواستنی‌بودن و انتخابی‌بودن فعالیت م

نیازهای معیشتی و اضطراری است. 

به نظر شما چه چیز موجب می‌شود تا در پیمان‌نامه حقوق 
کودک یکی از موارد به »حق بر فراغت کودکان« اختصاص 

داده شود؟

کنده به فراغت پرداخته شده،  در افق سنت گاهی به‌صورت پرا
مثلًا در آراء ارسطو فراغت و جایگاه آن برجسته شده و در برخی 
از روایـــات اسلامی و اندیشه برخی از شــاعــران و اندیشمندان 
ایرانی نیز توجه به این مسئله دیده می‌شود. اما پرداختن دقیق 
خ داده اســت. این‌که  و اهمیت‌دادن به آن در دنیای مــدرن ر
در ســؤال شما از فراغت به‌عنوان یک »حــق« یــاد شــده است، 
ایجاب می‌‌کند که به مقولۀ »وظیفه« در برابر آن توجه کنیم. 
هر جا حقی هست، وظیفه‌ای هم وجود دارد و عده‌ای موظف‌ 
هستند این حق را به رسمیت بشناسند. برای بزرگسالان وقتی از 
حق فراغت صحبت می‌کنیم این حق در محیط زندگی، کاری و 
شغلی برایشان فراهم می‌‌شود. از این‌رو کارفرما وظیفه دارد حق 
فراغت روزانه، هفتگی و سالانه کارگر را به رسمیت بشناسد. یعنی 
ما می‌دانیم هشت ساعت کار سقف زمان فعالیت روزانه است 
و کارفرما حق ندارد زمان بیش‌تری را به کارگر خود تحمیل کند. 
بنابراین فعالیت روزانه بیش از هشت ساعت مشکل حقوقی و 
اخلاقی دارد. بنابراین فراغت حق بشر است و با توجه به منشورها 
و معاهده‌های بین‌المللی هر جایی که از حقوق بشر صحبت 
می‌کنیم، منظور برخورداری از امکاناتی که انسان بتواند فراغتش 

را پربار بگذراند، می‌باشد.
انسان حق فراغت دارد و کودک هم انسان است؛ در نتیجه این 

ح می‌شود که تبلور حق فراغت برای کودک خودش  سؤال مطر
را چگونه نشان می‌دهد؟ فراغت برای بزرگسالان در مقابل شغل 
و کار است و کار کودک از نظر محاسابات بین‌المللی ممنوع به 
حساب می‌آید. چون در کودکی باید استعدادهایش شکوفا شود 
و پرورش پیدا کند و وقت و توانایی‌اش صرف تربیت‌یافتن شود تا 

در بزرگسالی به شهروندی تمام عیار تبدیل شود.
با این مقدمۀ طولانی می‌رسم به اصل سؤال شما که چرا حق 
فراغت کــودک مهم اســت و اهمیت آن کجا نمایان می‌شود؟ 
، بر اساس درک انسان  پاسخ این است که در حقوق اساسی بشر
مدرن، »فراغت« هم یک حق است، همان‌طور که زیستن حق 
پایه هر انسانی است که به دنیا می‌آید. اما نکته این است که 
نباید به بهانۀ تمرکز بر تحصیل کودکان، حق برخورداری فراغت 
از کودکان سلب شود. یعنی درست است که کودک کار نمی‌کند 
« معنی پیدا نمی‌کند، اما  کار و »فراغت« برای کودک در مقابل »

در نظام تعلیم و تربیت اجباری، 
ــوزش  ســاعــاتــی کــه بــه آم

ــتـــصـــاص  رســــمــــی اخـ
کنار  پیدا می‌کند، در 
اهمیتی که بزرگسالان 
بـــه مــســئــلــه آمــــوزش 

ــی  ــمـ رسـ درس  و 
ــــد بــایــد  ــن مــــی‌دهــ

مــعــیــن، مــحــدود 
و مـــتـــنـــاســـب بــا 
ظــرفــیــت کـــودک 

ــا بــه  ــ ــد، ت ــ ــاش ــ ب
اوقات فراغت 
او خدشه وارد 

نشود. عوامل 
ۀ  ش‌کنند و مخد

فـــراغـــت 

اهمیـــت فراغت در برنامه‌ریزی 
تربیتی فرزندان و دانش‌آموزان

گفت‌وگو با  اردشیر منصوری )دانش‌آموختۀ فلسفه‌علم و  در 
کارشناس فرهنگی(

ع هرفته مرجان زار

وی
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کــودک می‌تواند شامل تحمیل برنامه آموزشی و درســی بیش از سقف 
قابل تحمل کودک باشد. 

با توجه به آن‌که فراغت حق بچه‌ها است در دوران کرونا و آموزش 
مجازی حق فراغت چگونه باید ادا شود؟

فراغت بچه‌ها با توجه به ملاحظاتی که در آموزش آنلاین و شرایط کرونا 
ح است ممکن است مانند آموزش حضوری رعایت نشود. یکی از  مطر
پیش‌نیازهای توجه به اوقات فراغت در برنامۀ آموزشی، توجه به »زنگ 
تفریح« است. در آموزش آنلاین نباید از این نکته غفلت شود که میزان 
تمرکز کودک در هر مبحث معین آموزشی سقف زمانی دارد. این مدت 

زمان برای بچه‌های پیش‌دبستان و سال‌های اول دبستان، 
بر اســاس برخی مطالعات به‌طور میانگین پــانــزده دقیقه 
است. به‌خصوص بچه‌های خاص مثل بیش‌فعالان، حتی 
در همین مدت پانزده دقیقه نیاز به فراغت‌های مقطعی 
گاه می‌کوشد کودک را پیوسته مشغول و  کوتاه دارند. معلمِ آ
در معرض اطلاعات پیاپی قرار ندهد. سقف زمانی یادگیریِ 
اثربخش برای بچه‌های هفده-هجده سال، تا پنجاه دقیقه 
تخمین زده شده است. بر اساس برخی مطالعات این سقف 
تمرکز در یادگیری آنلاین، که در آن دانش‌آموزان و بزرگسالان 
از زبان بدن معلم و گوینده محروم شده‌اند، 18 دقیقه است. 
این یــادآوری از آن جهت مهم است که بگویم روانشناسی 
یادگیری راه درازی رفته تا ظرفیت یادگیریِ پیوسته را دریابد 
و به تناسب هر گــروه سنی، بر برنامه‌ریزی درســی آمیخته 
کــه چون  کنیم  کند. بنابراین نباید فکر  کید  بــا فــراغــت تأ

دانش‌آموز در مدرسه حضور ندارد نیاز به فراغت و زنگ تفریح ندارد و 
باید پیوسته درس بخواند تا وقتش تلف نشود. 

نباید فکر ‌کرد که زنگ تفریح، زمانِ اتلاف وقت است. در حالی‌که بعضی‌ 
حتی معتقدند گاهی ما نیاز به اتلاف وقت، هم داریم. در این‌ باره »برتراند 
راسل1« رساله‌ای دارد با عنوان »در ستایش بطالت« که به فارسی هم 
کید بر فراغت کوتاه در میانۀ کلاس‌های  ترجمه شده است. در کنار تأ
آنلاین، لازم است ضرورت رعایت آدابِ کلاس مثل پوششِ رسمی در خانه 
و احساسِ حضورِ معلم، حتی در آموزش آنلاین که موجب ایجاد تمرکز 
بیش‌تر در کودک می‌شود برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان یادآوری گردد.

پس با ایــن حساب زنــگ‌هــای تفریح جــزو اوقــات فراغت کودک 
است؟ مدارس ما برای بهینه‌کردن آن چه کاری باید انجام دهند؟

بــلــه. فــراغــت دانـــش‌آمـــوز را مــی‌تــوان بــه چــهــار گـــروه تقسیم کــرد اول: 
همین »زنگ تفریح« 10 تا 15 دقیقه‌ای و فاصلۀ بین دو بازۀ درسی که 
کوچک‌ترین مقیاس فراغت است. دوم: »فراغت روزانه« که در بازه‌ای از 
روز باید دانش‌آموز آزاد باشد، مثلًا پس از زمانِ تحصیلِ رسمی در مدرسه، 
جا دارد فراغت روزانه شروع شود. یعنی زمانی معادل یک سوم روز )در 
حالی‌که روز را به سه دستۀ هشت ساعته تقسیم می‌کنیم(. سوم: »فراغت 
هفتگی« که شامل تعطیلات آخر هفته می‌شود و جا دارد به‌واقع بخشی 
از این تعطیلی، زمانِ فراغت باشد، نه درس‌خواندنِ اجباری در خانه. 
نباید فکر کنیم فرزندمان کنکور دارد، پس تا اطلاع ثانوی هیچ‌ تفریح و 
ورزشی حتی برای جمعه نداشته باشد تا به جبران عقب‌افتادگی درسی 
اختصاص یابد. اصطلاح انگلیسی »weekend« به معنی تعطیلی آخر 
هفته، در فرهنگ ما چندان طنینی نــدارد. خوب است به اهمیت آن 
به‌ویژه برای بچه‌ها توجه شود و چنین نباشد که جمعه به روز مصیبت 
، حتی روز جمعه  بچه‌ها تبدیل شود و پدر و مادر محترم یا ولی سخت‌گیر
ده-دوازده ساعت بچه را به انجام فعالیت‌های آموزشی مجبور ‌کنند. 

1.  Bertrand Arthur William Russell

فراغت چهارم هم شامل تعطیلیِ طولانی‌تر نوروز و تعطیلات تابستانه 
است. خوب است خانواده و مدرسه استراتژی متنوعی برای این بازه‌های 

فراغتی داشته باشند.
در پاسخ به قسمت دوم سؤال باید عرض کنم بهتر است معلم زنگِ‌تفریح 
دانش‌آموز را از هرگونه بار آموزشی رها سازد. به گمانم بسیار سودمند 
خواهد بود برای معلم‌های جدی و سخت‌گیر کارگاه‌های آموزشی ویژه 
در ارتباط با اهمیت فراغت برای کودکان برگزار شود. من به مجموعۀ 
دوستان بــزرگ جوادالائمه هم پیشنهاد می‌کنم تا مطالعه‌ای دربــارۀ 
»زنــگ تفریح« در مجموعه‌های آموزشی زیرنظر خود داشته باشند. 
یعنی ببینند بچه‌ها چه می‌کنند، دوست دارند زمان زنگ تفریح بیش‌تر 
شود یا نه، از وضعیت بهداشت و سرویس‌های بهداشتی یا 
آبخوری‌ها گرفته که دانش‌آموزان در این زمان با آن سر و کار 
دارند اطلاع یابند؛ تا دعواهایی که ممکن است بچه‌ها را از 
فراغت در زنگ تفریح گریزان کند، کم شود را مورد توجه و 
ارزیابی قرار دهند. همچنین خوب است بررسی شود بچه‌ها 

در ساعت تفریح دقیقاً چه می‌کنند یا دوست دارند بکنند. 
مدرسه باید فضای سبز مناسب یا محلی مطلوب برای 
نشستن و قدم‌زدن برای بچه‌ها فراهم داشته باشد. البته 
مرادم این نیست که مدرسه به تفریحگاهی از همه لحاظ 
مجهز بدل شود، اما این‌که در زنگ تفریح بچه بتواند یک 
کم‌تر از کلاس را تجربه کند بسیار مهم است، تا  مکان کم‌ترا
حریم شخصی هر فرد به لحاظ جسمی و روحی به‌رسمیت 

شناخته شود.

گر فراغت، تن‌پروری و اتلاف  فعالیت‌های فراغتی چه هستند و ا
وقت نیست پس چیست؟ 

 دربارۀ اوقات فراغت دسته‌بندی‌های مختلفی به‌وسیله متخصصان 
انجام شده که به بعضی از آن‌ها اشــاره می‌کنم. اولین فعالیت فراغتی 
چه برای بزرگسال و چه برای بچه‌ها »مصرف هنری« است که با لذت 
همراه باشد. مثل شنیدن موسیقی‌، تماشای نقاشی و نمایش و تئاتر‌. 
به عبارتی وقتی به ‌صورت کاملًا انتخاب شده خودمان را در مواجهه با 
امری زیبا قرار ‌دهیم، بدون هرگونه تحمیل و عاری از انگیزه‌هایی مثل 
گر می‌خواهید مسابقه‌ای بگذارید  پول و مشوق‌های کاذب. بنابراین ا
که دانش‌آموز به طمع جایزۀ‌ تعیین‌شده کاری هنری بکند ممکن است 

ظاهراً فراغت باشد ولی در واقع مخل فراغت است.
« اســت. مثلًا کسی که به‌طور دلخواه  دوم فعالیت‌های »تولیدی هنر
نقاشی بکشد، آهنگ بنوازد یا خوشنویسی کند. بنابراین فعالیت‌هایی 
که لازمه‌اش خلاقیت باشد و با انتخاب کنش‌گر همراه باشد در این زمره 
قرار می‌گیرد. سوم فعالیت »ورزشی« است، البته ورزشی که در آن جایزه و 
نمره باعث نشود ورزش به امری اجباری و عذاب‌آور تبدیل شود. چهارم 
. پنجم  گــردش« اســت؛ در طبیعت یا در سطح شهر یا هر جای دیگر «
»دید و بازدید«، هم‌نشینی فامیلی یا دوستانه. ششم »مطالعۀ آزاد« 
است؛ آن‌جا که کتاب غیردرسی باشد و دانش‌آموز به‌خاطر لذت مطالعه 
کند. هفتم »فعالیت اجتماعی و داوطلبانه« است. کار آزاد به‌صورت 
گروهی‌ و معطوف به فعالیت‌های نیکوکارانه و عام‌المنفعه. این برای 
بچه‌های نوجوان به‌خصوص برای سنین 15 سال به بالا بسیار حیاتی 
است و در بلوغ اجتماعی دانش‌آموز نقش مؤثری دارد. جای تربیت 
روحیۀ داوطلبی در برنامه آموزشی ما بسیار خالی است؛ مقوله‌ای که در 
کشورهای توسعه‌یافته بسیار به آن اهمیت می‌دهند. پیش از انقلاب و 
ح »پیشاهنگی« با  ح‌هایی با نام‌های مختلف مثل طر پس از انقلاب طر
هدف آموزش کار داوطلبانه مطرح شد که شامل فعالیت‌های مسافرتی 
ــی، گردشی، هنری و مطالعۀ آزاد بــوده‌انــد. امــا ایــن به  و اردویـــی، ورزش

انگلیسی  اصــطــاح 
»weekend« به معنی 
ــر هــفــتــه،  تــعــطــیــلــی آخــ
در فرهنگ ما چندان 
ــدارد. خــوب  ــ طنینی نـ
اســـت بـــه اهــمــیــت آن 
ــرای بچه‌ها  ــ بـــه‌ویـــژه ب
ــود و چنین  ــ تـــوجـــه ش
نباشد که جمعه به روز 
مصیبت بچه‌ها تبدیل 

شود .
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گیر تبدیل نشده است  سیاستی جامع و فرا
و اهتمام به کنکور در دهه‌های اخیر جای 
اموری مانند فعالیت داوطلبانه را گرفته است. 

چند سالی اســت که اغلب بچه‌ها را در 
اوقات فراغت گوشی به دست و در حال 
بــازی می‌بینیم آیــا در ایــن دسته‌بندی‌ها 

بازی رایانه‌ای هم هست؟

»بازی و سرگرمی« یکی از چیزهایی است که 
باید در کنار »ورزش« از آن یاد می‌کردم و اشاره 
شما بسیار به‌جا است.  فرق کوچکی بین بازی 
و ورزش هست. معمولًا ورزش با نوعی ورزیدگی 
فیزیک همراه است که پرورش جسم و در کنار 
آن بعضاً سرزندگیِ روانی و نوعی انرژی با هدفِ 
نیرومندترشدن گنجانده شده است. بعضی 
بازی‌ها جنبۀ ورزشی دارند. ولی بعضی بازی‌ها 
گل یا پوچ«  فقط جنبۀ سرگرمی دارند مثل »
که فعالیت جسمانی در آن نیست ولی نوعی 
تعلیق ذهنی و رقابت‌های دوستانه در طی 
آن شکل می‌گیرد. در همۀ گونه‌های ذکر شده 
می‌توانیم در صورتِ استفادۀ غلط با وضعیت 
آسیب‌زا روبه‌رو شویم. در بازی‌های رایانه‌ای 
ــت. بــعــضــی بـــازی‌هـــای  ــ هـــم هــمــیــن‌طــور اس
رایانه‌ای جنبۀ مثبت دارند و باعث خلاقیت 
می‌شوند، بازی‌هایی هم هستند که مطلوب 
نیستند و بــه گــونــه‌ای طــراحــی شــده‌انــد که 
آسیب‌های روانی و جسمانی را در پی دارند؛ 
مثلًا خشونت را در کــودک ایجاد می‌کنند یا 
موجب اضطراب در آن‌ها می‌شوند. قرار بود 
ــادی و نشاط  ــازی عامل فــراغــت باشد و ش ب
بــیــاورد، ولــی برخی از ایــن بــازی‌هــا هم باعث 
فرسودگی روان می‌شود و هم جسم را اذیت 
ــدنِ آســیــب به  ــ می‌کند )مــثــاً مــوجــب واردآمـ
گــردن و کمر مــی‌شــود.( نکتۀ مهم ایــن است 
که به‌جای منع‌کردن بچه‌ها به آن‌ها آموزش 
دهیم، محدودۀ زمانی بــرای آن‌هــا مشخص 
کنیم و گونه‌های سنجیده‌تر بــازی ‌را معرفی 

کنیم.
در بحث فراغت و ارتباط با بازی‌های رایانه‌ای، 
نظر خـــودم ایــن اســت کــه متأسفانه سبکِ 
زندگی خانواده‌ها باعث شده است که بچه‌ها 
از طبیعت دور شوند. در زندگی شهری مدرن 
ــواری  ــاردی ــه ــک چ ــواده مــی‌کــوشــد در ی ــانـ خـ
محدود و با یکجانشینی برای کودک فضایی 
فراهم کند که کودک همۀ وقتش را بگذراند. 
این شرایط کودک را به استفاده از فضاهای 
دیجیتالی ترغیب می‌کند. والــدیــن بدشان 
نمی‌آید بــازی وقــت کــودک را پر ‌کند تا آن‌ها 
مزاحم والدینشان نشوند. پس بنیاد علاقۀ 
کــودک بــه بــازی‌هــای رایــانــه‌ای، در خــانــواده 
شکل می‌گیرد ولی بعدها آسیب‌های آن به‌روز 
می‌یابد. بنابراین باید سبک زندگیمان را با 

خواسته‌هایمان از کودک منطبق کنیم در این 
سبک زندگی که در آن طبیعت و فعالیت‌های 
فیزیکی نهادینه نشده توصیۀ ما نمی‌تواند 
این باشد که: »این‌قدر پای گوشی ننشین.«!  

دســـت‌آوردهـــای تــوجــه بــه فعالیت‌های 
فراغتی و آسیب‌های توجه‌نکردن به این 

حق در کودکان چیست؟

اولین دست‌آورد فعالیت‌های فراغتی آمادگی 
جسم و روان بـــرای کــار اصــلــی اســـت. یعنی 
، در یک روز  گــر فــردی به‌جای 8 ساعت کــار ا
ــار کــنــد، یــا فـــردی مجبور باشد  12 ســاعــت ک
آخر هفته شغل دوم داشته باشد، در انجام 
ــعــدی بــی‌کــیــفــیــت و  کــارهــا یــا شــیــفــت‌هــای ب
بی‌انگیزه عمل خواهد کرد. برای دانش‌آموز 
ــر فــراغــت و زنــگ  گـ هــم هــمــیــن‌طــور اســــت؛ ا
تفریح خوبی داشته باشد، تمرکز و عملکرد 
بهتری از خود نشان خواهد داد. پس اولین 
دست‌آورد آمادگی بیش‌تر برای انجام تکالیف 
و وظــایــف رسمی اســت. دومــیــن دســـت‌آورد 
ایــن‌ اســت که انسان را از تک‌ساحتی‌بودن 

بیرون مــی‌آورد. یعنی قرار نیست 
ــنــهــا کــنــش و بـــــروز و  یـــک نــفــر ت
ظــهــورش در طـــول زنــدگــی فقط 
یک کار ثابت رسمی باشد، بلکه 
هر انسانی استعدادهایی دارد 
فراتر از کار رسمی. برای شکوفایی 
ایـــن اســتــعــدادهــا لازم اســـت در 
غ از فعالیت تحمیلی و  فضایی فار
کلیشه‌ای به او میدان داده شود. 
مورد اول را »بازآفرینی« و دومی را 
»خلاقیت« و به فعلیت‌رساندن 
بعضی از جنبه‌های استعدادی 

انسان می‌نامند. 
امــا سومین و متعالی‌ترین نوع 
ــت، احــســاس  ــراغـ دســـــــت‌آوردِ فـ
»آزادی« و اختیار است که هویت 

انسانی را تعیّن می‌بخشد. ارزش‌های بنیادین 
اخلاقی در انسان با مقولۀ اختیار و انتخاب 
آزاد گره خــورده اســت. انسان که آزاد نباشد، 
نمی‌توان از او انتظار رفتار اخلاقی و مسئولانه 
ــت‌آورد مــهــم فــراغــت  ــ داشــــت. بــنــابــرایــن دسـ
وجه تربیتی آن است. بینش و ارزش انسانی 
و اخلاقی بیش از همه در زمان‌های فراغتی 
در شخص نهادینه مــی‌شــود. در زمان‌های 
ــان هستیم، آن لباسی را  ــود«م فــراغــت، »خ
ــه خـــودمـــان مــی‌خــواهــیــم و با  مــی‌پــوشــیــم ک
دوستانمان به گونه‌ای معاشرت می‌کنیم که 
دوست داریــم. در فضای فراغتی خودیابی و 
احساس آزادی پدید می‌آید که دست‌آوردی 
گر در کارکرد اول، »فراغت«  متعالی است. پس ا
« بود، و در کارکرد دوم، کار و  کار در خدمتِ »

فراغت هــم‌دوش هم بودند، در کارکرد سوم 
ــت؛ فراغتی  « در خــدمــتِ »فــراغــت« اس کـــار «
ــای انــســانــی  ــ ــ کــه احــســاس آزادی و ارزش‌ه
در آن مجال بــروز و ارتــقــاء می‌یابد. فرزندی 
کــه فراغتش بــه نفع کنکور نــادیــده انگاشته 
مــی‌شــود، هم راحتی ذهنی کمتر دارد، هم 
خلاقیتش کمتر خواهد بــود و هم احساس 
آزادگــــی و خــودبــودگــی و مسئولیت‌پذیری 
اخلاقی و اجتماعی‌اش به تعلیق در می‌آید که 

این‌ها در بلندمدت می‌تواند آسیب‌زا باشد.

ــات فراغت به چه  رابطۀ جنسیت با اوق
صورت است؟

در بــرنــامــه‌ریــزی و ســیــاســت‌گــذاری فــراغــت، 
مسئلۀ جنسیت بسیار مهم است. زمانی در 
یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور مطالعه‌ای 
انجام داده بودیم که مسئلۀ فقدان عدالت 
فراغتی  امــکــانــات  تخصیص  در   جنسیتی 
ــرای مثال ایــن مطالعات  را نشان مـــی‌داد. ب
نــشــان داد در رشــتــه‌هــای ورزشـــی امکانات 
پسران 17 برابر بیش‌تر از دختران بوده است. 
پسران می‌توانستند به‌راحتی با 
ــاره آجــر در محوطۀ  چهار عــدد پ
ــاه »فــوتــبــال  ــگ ــواب ــاه و خ ــگ ــش دان
ــازی کــنــنــد، عــاوه  گــل‌کــوچــک« بـ
بــر آن کــه یــک زمــیــنِ چمن بــزرگ 
فـــوتـــبـــال در اخـــتـــیـــار داشــتــنــد 
هــمــچــنــیــن مـــی‌تـــوانـــســـتـــنـــد در 
محوطۀ خوابگاه و خیابان‌های 
اطراف دوچرخه‌سواری کنند، ولی 
دخترها هیچ یک از این امکان‌ها 
را نداشتند. ایــن در حالی ‌است 
کــه شــعــار می‌دهیم جایگاه زن، 
مــادر و دختر در فرهنگ ما و در 
آموزه‌های دینی رفیع است، ولی 
یــا ناخواسته امکانات  خواسته 
ــرای دو جنس  تخصیص یافته ب
برابر نیست و بــرای زنــگ تفریح مدرسه هم 
همین‌طور است. ممکن است پذیرفته باشد 
کــه پــســرهــا طــنــابــی بــیــن دو درخـــت ببندند 
ــازی کــنــنــد، امــا  در ســاعــت تــفــریــح والــیــبــال بـ
ــا بـــرای دخــتــرهــا هــم همین امــکــان فراهم  آی
است؟ بنابراین حساسیت به مسئلۀ عدالت 
کــه در  جنسیتی از بحث‌های مهمی اســت 
ح می‌شود. نکتۀ  سیاست‌گذاری فراغتی مطر
دیگر این‌که حساسیت‌های روحــی و روانــی 
گاهی ممکن اســت وابسته بــه جنس شــود، 
کیزگی، نظم و آن‌چه  بــرای مثال نظافت، پا
می‌گوییم »معماری منظر«، ممکن است برای 
دختران و پسران احساسات مختلفی به‌وجود 
آورد. پس اول نگاه »عدالت‌محور« بود که باید 
برای تنظیم فرصت‌های فراغتی و ورزشیِ دو 

زندی که فراغتش  فر
کنکور نادیده  بــه نفع 
انگاشته می‌شود، هم 
ــی کــم‌تــر  ــنـ راحـــتـــی ذهـ
خلاقیتش  هــم  دارد، 
ــر خـــواهـــد بــــود و  ــم‌تـ کـ
هــم احــســاس آزادگـــی 
و خـــــــودبـــــــودگـــــــی و 
مـــســـئـــولـــیـــت‌پـــذیـــری 
اخــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــی و 
اجتماعی‌اش به تعلیق 
در می‌آید که این‌ها در 
بــلــنــدمــدت مــی‌تــوانــد 

آسیب‌زا باشد.
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جنس در نظر گرفته شود، و دوم ملاحظات 
ویــژه و حساسیت جنسیتی که ممکن است 
بیش‌تری  حــســاســیــت  جنسیت‌ها  از  یــکــی 
داشته باشد. خانواده و مدرسه باید به بعضی 
گزیر فکر کنند  از کلیشه‌ها و محدودیت‌های نا
و برای آن‌ها راه‌حل بیابند. مثلًا در زمان ورزش 
پسرها مجاز هستند پوشش خود را کم کنند 
که تعرّق باعث اذیت آن‌ها نشود، ولی جامعه 
برای دختر چنین چیزی را نمی‌پسندد. سؤال 
اصلی این است که چگونه می‌توانیم بدون 
آن‌که ارزش‌هــای فرهنگی را مخدوش کنیم و 
در حالی که از بچه‌هایمان در برابر آسیب‌های 
اجتماعی محافظت می‌کنیم، احساس آزادی 

عمل را از دو جنس نگیریم!

با توجه به این‌که در هر بحث مربوط به 
ــان اصلی است،  آمـــوزش، خــانــواده از ارک
نقش و وظایف آن در احقاق حقوقِ کودک 

در این باره چیست؟
ــم؛  ــ در خـــانـــواده‌هـــا مــشــکــل مــضــاعــفــی داری
خــانــواده‌هــا ممکن اســت در دو جهت سیر 
‌کنند کــه هــر دو آســیــب‌زا اســت. یکی عبارت 
است از رسیدگی بی‌حساب و کتاب به فرزند. 
در این وضعیت کودک مدام خدمات دریافت 
، مشارکت و وارد‌آمــدن  می‌کند، از هرگونه کار
رنج به دور نگه داشته می‌شود. این کار فرزند 
را به موجودی پرتوقع و در نهایت ناراضی بدل 
می‌کند. مشکل دیگر تحمیل برنامۀ سنگین 
ــرای رقابت‌ها و انــواع  درســی و آمــاده‌شــدن ب
آزمون‌ها است، تا بچه از کنکور باز نماند. افراط 
در هر دو مورد آسیب‌هایی دارد. با این مقدمه 
کید بر حق فراغت  به پرسش شما می‌پردازم. تأ
کودک به هیچ‌وجه به معنای سلب مسئولیت 
از کودک نیست. کودکان به‌ویژه از 9 سالگی 
به بعد باید مقدار قابل تحملی از مسئولیت 
را بپذیرند و پیش از آن بــایــد از چــهــار پنج 

سالگی بــرای پذیرش قواعد رفتار اجتماعی 
آمــاده باشند. اما این مسئولیت‌پذیری باید 
درکــنــار حق انتخاب باشد. خانواده‌ها باید 
 / آموزش ببینند که چگونه دو مفهوم »اختیار
انتخاب« از یک سو و »احساس مسئولیت« 
، باید در کودکان نهادینه شود.  از سوی دیگر
آن‌چه مهم است این که فعالیت‌های فراغتی 
و بــازی و سرگرمی سنجیده زمینۀ مناسب و 
مؤثر را برای آموزش این امور به کودکان فراهم 

می‌سازد.
هم غفلت از مسئولیت‌شناسی و هم غفلت از 
حق آزادی و اقتضائات فراغت نامطلوب است. 
ــودکِ  ــرورشِ ک ــ ــت بـــرای پ فــراغــت بستری اس
که تجربه  کسی  انتخاب‌گر و مسئول. یعنی 
درستی از زندگی دارد و می‌آموزد که انتخاب‌ها 
همیشه همراه با مسئولیت است. کودکی که 
مدام کلیشه‌ها و تکالیف درسی شخصیت او را 
ساخته و هیچ‌گاه در موقعیت انتخاب نبوده، 
خودش را پاسخ‌گو هم نمی‌بیند. برخورداری 
از اختیار و انتخابِ درست کار آسانی نیست 
و این کمتر مــورد توجه قــرار می‌گیرد. تحمل 
آزادی و پیش‌بردن مسئولیت‌های انتخاب 
آزاد بــســیــار جـــدی اســـت و انــســان از لحاظ 
فلسفی وقتی خــودش انتخابی می‌کند تازه 
خ‌نمون  اوج پاسخ‌گویی و مسئولیت برایش ر
می‌شود. بنابراین به نظر من دانش‌آموز هم 
باید با هدایت خانواده و راهنمایی مدرسه 
ــرار بگیرد و  در موقعیت‌های انتخاب آزاد ق
لمس کند که آزادی و انتخاب‌ چه تبعات از 
قبل تعیین نشده‌ای دارد و او باید بیاموزد 
پیامدهای انتخاب خــود را پیش‌بینی و آن‌ 

را اداره کند.  
ــا و  ــواده‌ه ــان ــه نــظــر مــن خ ــاه ســخــن ب  در کــوت
مـــدارس باید روانشناسی درســتــی از کــودک 
و نــوجــوان داشــتــه باشند و ظرفیت‌شناسی 

کنند و به‌طور سنجیده کودکان را در معرض 
انتخاب و پذیرش مسئولیت‌های انتخاب 
خــود قــرار دهند که این‌ها بیش‌تر در خلال 

فعالیت‌های فراغتی به دست می‌آید.

گر صحبتی هست بفرمایید. در پایان ا

 متشکرم. پیشـنهادی که می‌توانم به اختصار 
خدمـتِ گرداننـدگان مـدارس و خانواده‌هـا 
عرض کنم این اسـت که در کنار اهمیت‌دادن 
بـه کار اصلـی دانش‌آمـوزان کـه درس خوانـدن 
اسـت، به فراغت فرزندان نیز اهمیـت بدهند. 
گـذران بهینـۀ فراغـت اولًا بـرای خـود معلمـان 
و مربیـان و والدیـن، و بعـد بـرای فرزنـدان از 
امـور مهـم مغفـول اسـت. مدیـران، معلمـان 
و خانواده‌هـا ایـن ارزش را بـرای خودشـان 
قائـل شـوند کـه تمـام زندگـی در خدمـت کار 
رسـمی و کسـب درآمـد نیسـت. بـه نظـر برخـی 
از نشـانه‌های جامعـۀ  یکـی  صاحب‌نظـران 
اخلاقی این اسـت که شـخص بتواند با هشـت 
سـاعت کار نیـاز درآمـدی را برطـرف کنـد، و 
از نظـر توسـعه اجتماعـی ارزش ایـن اسـت 
گـر مـا توانایـی بیش‌تـری داشـته  کـه حتـی ا
، فراغتمـان را  باشـیم برای کسـب پـول بیش‌تـر
گر این به بینش بزرگسـالان  مخدوش نکنیم. ا
تبدیـل شـود کـه فراغـت اصالـت دارد، نتیجـه 
کـه والدیـن وقـت خـود را  ایـن خواهـد بـود 
بیش‌تر با اعضـای خانواده و دوسـتانِ برگزیده 
آخـر  کنـد  احسـاس  هـم  مدیـران  بگذرانـد، 
هفتـه را بایـد آزاد باشـند و بـه امـور فراغتـی هـم 
وقـت اختصـاص دهنـد. پـس توصیـۀ نهایـی 
این اسـت که سیاسـت‌گذاران و مدیران ارشـد 
و خانوداه‌هـا اول بـرای خودشـان فراغـت را 
جدی بگیرند و دوم برای گذران بهینۀ فراغت 
کـه فراغـت از حقـوق اصلـیِ ایشـان  بچه‌هـا 

اسـت، برنامه‌ریـزی کننـد.   

وی
‌هژ
امه/گن


‌تف
گو
  و

  
14

00
ئیز 

ـــــا
1،‌پــ
ه 6

ـــار
ـمــ

شــ

32



ــازی نــیــاز درونـــی هــر کــودکــی اســت و اغلب       بـ
کودکان زمــان زیــادی از روز خود را به انجام آن 
اختصاص می‌دهند. بــه ایــن نیاز در مــادۀ 31 
ــودک به‌عنوان یکی از  ک از پیمان‌نامه حقوق 
محورهای قابل توجه، اشــاره شــده اســت . که 
نشان از توجه به بازی و هدفمند-کردن آن دارد.
ــرای یادگیری در بستر  ــزاری کــارآمــد ب ــازی ابـ      ب
زنــدگــی اســت کــه مــی‌تــوانــد از طریق والــدیــن یا 
تسهیلگران به فعالیتی غنی تبدیل شود. پس 
می‌توان این‌گونه هم گفت که بازی خودش هم 
 ) یک ابزار در دست بازی‌گردان )والد یا تسهیلگر
اســت. حال این ســوال پیش می‌آید که  نسبت 
میان بازی و بازی‌گردان چیست؟ در این چند 
خط می‌خواهم دیدگاهم را نسبت به بــازی و 
ــوال پاسخ  ح کنم و بــه ایــن س ــردان مطر ــازی‌گ ب
دهـــم. بــه ایــن منظور ابــتــدا مــی‌خــواهــم جعبه 
ابزاری به‌نام بازی را معرفی کنم، سپس در مورد 
بازی‌های ساده‌ای بگویم که به چشم نمی‌آیند 
و به‌نظر عمقی نــدارنــد، امــا بــا بــازی‌گــردانــی ما 

می‌توانند بسیار غنی‌‌‌تر شوند.
     در ارتباط با بازی‌هایی که با هدف یادگیری 
مهارت‌ها طراحی می‌شود، اغلب این دیدگاه 
وجــود دارد که باید فعالیتی ویــژه در شرایطی 
خاص انجام شود تا مهارت‌های کودک بالا  رود. 
مطمئناً بازی و فعالیت‌های غنی وجود دارد اما 
خ دهد یا منابع  نیازی نیست اتفاقات عجیبی ر

و ابزار خاصی در دسترس باشد. ما می‌توانیم با 
مهارت بازی‌گردانی شرایط معمولی و عادی را به 
شرایط غنی تبدیل کنیم. ما چطور می‌توانیم 
با ابزارهای ساده، در زندگی روزمره، بازی‌هایی 
مختص خودمان را خلق کنیم که خوشایند ما و 

کودکمان باشد و مهارت‌های او را افزایش دهد.
ــاری نیست کــه به‌عنوان یــک وظیفه  ــازی ک      ب
و بــرای هدفی خــاص طراحی شــود، بلکه بازی 
همان ارتباط است. یک ارتباط غنی بین من و 
کودکم، من و دانش‌آموزم. هر جا که یک ارتباط 
غنی به وجود آمد آن‌جا می‌تواند فضایی باشد 
که یک بــازی اتفاق بیفتد یا غنی‌تر شــود. پس 
بازی لزوماً به قاعدۀ خاصی نیاز ندارد که بگویم 
ــم، آن را  ــردی گـــر ایـــن مسیر مشخص را طــی ک ا
گر نه باید نگران کودک  درست انجام داده‌ایم و ا
و توانمندی‌هایش باشیم. اما نکاتی وجود دارد 

که می‌توان بازی را هدفمند کرد.
     از نظر متخصصان عصب‌پژوهیِ مرتبط با مغز 
و یادگیری، فعالیتی را می‌توان غنی نامید که هر 

چه بیشتر در برگیرنده موارد زیر باشد:
ــواع و اقــســام   {  ــ مــهــارت‌هــای کــامــی: شــامــل ان

استفاده از کــام، بیان سلیس، دایــرۀ لغات 
و ...؛

مهارت‌های حرکتی: شامل انواع حرکت‌های   { 
ماهیچه‌های ریز و درشت؛ 

ــامــــل انـــــواع   {  ــتـــی: شــ ــاخـ ــنـ مــــهــــارت‌هــــای شـ
ــی از قــبــیــل عـــلـــوم، ریــاضــی،  ــای ــری‌ه ــی ــادگ ی

حفظیات، تاریخ و جغرافیا؛
مهارت‌های اجتماعی: شامل انواع تعاملات   { 

اجتماعی با جوامع مختلف )خانواده، محله، 
مهدکودک، مدرسه، محل خرید و ...(

باید توجه داشــتــه باشیم کــه وقتی یــک بــازی 
توسط کودک انجام می‌شود، والدین یا تسهیلگر 
بــایــد رفــتــار مــؤثــری داشــتــه و بـــازی را در جهت 

یادگیری عمیق‌تر پیش ببرد.
بــــرای روشـــن‌شـــدن مــفــهــوم غــنــی‌ســازی یک 
، بازی شناخته‌شده‌ای مثل  فعالیت بازی‌محور
خاله‌بازی  )در خاله بازی و مامان بازی کودکان 
نقش بزرگ‌ترها را بــازی می‌کنند.این نقش‌ها 
، فروشنده و ...  می‌تواند شامل نقش مادر پدر

باشد( را بررسی می‌کنیم. 
در خاله‌بازی مهارت کلامی تقویت می‌شود و من 
به‌عنوان بازیگردان با علم به این مطلب می‌توانم 
برای غنی‌ترشدن این بازی، کلامم را دقیق ادا 
کنم و دایــرۀ ‌لغات متنوع‌تری را به‌کار ببندم از 
آهنگ و شعر و حتی کلمات هم قافیه و هم وزن 
بهره بگیرم. پس می‌توان به بهانه‌های مختلف 

مهارت کلامی را در یک خاله‌بازی تقویت کرد.
ــرای تــقــویــت مــهــارت ‌حــرکــتــی در ایـــن بــازی       بـ
می‌توان مسیری را که شامل موانعی برای پریدن، 
سینه‌خیزرفتن، خــم‌شــدن و ... بــاشــد، بــرای 
تقویت ماهیچه‌های درشت در نظر گرفت. یا با 
درست‌کردن یک ســالاد، مهارت ظریف حرکتی 

را تقویت کرد.
    مهارت‌های شناختی برای همۀ ما آشناست 
چون خودمان در دوران تحصیل در معرض آن 
بودیم و اتفاقاً اغلب روی همین مهارت متمرکز 
می‌شویم. برای مثال کدام میوه ویتامین »ث« 
دارد، چرا زمین گرد است، چرا شب‌های زمستان 

طولانی است و ... .
ــازی شامل       مــهــارت‌هــای اجتماعی در ایــن ب
نقش‌هایی اســت کــه کــودک می‌تواند بــه خود 
بگیرد. مثلًا وقتی در خاله‌بازی به خرید می‌رود 
چطور درخواست خود را بگوید، چطور نوبت را 
رعایت کند، در نقش فروشنده چطور رضایت 

مشتری را فراهم کند و ... .

مورد دیگر عواملی است که بر یادگیری تأثیر 
دارد:

امنیت: یک بازی یا فعالیت وقتی در شرایط   { 
دور از استرس و عــادیِ زندگی روزمــره اتفاق 

می‌افتد، نتایج متفاوتی در برخواهد داشت؛
 عـــدم مــداخــلــه: کــجــا نــبــایــد حـــرف زد و کجا   { 

ــانـــه حــــرف زد تـــا حــــرف ما  ــاهـ گـ ــوان آ ــ ــی‌ت مــ
ارتباط‌ساز باشد نه مسدودکننده ارتباط؛

محرک چند مدالیته‌ای: چطور مــی‌تــوان در   { 
یک فعالیت حواس مختلف را درگیر کرد؛

کنجکاوی: نگاه‌کردن کنجکاوانه به محیط،   { 
این ‌که تلاش کنیم تا از زاویه نگاه کودک دنیا را 

کنجکاوانه بنگریم؛ 
تنوع: چطور می‌توان با سناریوها و محیط‌های   { 

مختلف و ... به یک بازی تنوع بخشید؛                           
تــکــرار حــرکــت: در عین تنوع چطور می‌توان   { 

بستر تکرار را برای کودک فراهم کرد تا یادگیری 
عمیقاً اتفاق افتد.  

گــر در فعالیتی به عوامل بــالا توجه شود  پس ا
می‌تواند بــه فعالیتی غنی تبدیل شــود و باید 
ــودک بــا در نظرگرفتن  ــ ــازیِ ک ــم‌بـ ــوان هـ ــن ــه‌ع ب
عوامل ذکر شده و تقویت مهارت بازی‌گردانی، 
فعالیت‌های ساده را در زندگی روزمره به فعالیتی 

غنی و بستری برای یادگیری تبدیل کنیم.  

، تسهیلگر کودک، طراح بازی مهدیه صدر

مهــــارت 
بـــــــــــازی
گردانی

و
ی
هژ
‌نامه/یادداشت
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ــه دو بــخــش اصــلــیِ  ــوزشِ کـــودکـــان ب ــ حـــقِ آمـ
حــق بــر آمــــوزش و حــق در آمــــوزش تقسیم 
می‌شود. حق بر آموزش شاملِ موجود‌بودن 
و در دسترس‌‌بودن است و حق در آموزش نیز 
قابل‌قبول ‌بودن و قابل انطباق‌پذیر‌بودن را 
دربــر می‌گیرد. در بخش قابل‌انطباق‌بودن 
یا وفق‌پذیری، به نیازهای خاصِ آمــوزش در 
ج از مدرسه پرداخته می‌شود و کودکان  خار
ــان معلول )دارای تــوانــایــی‌هــای  ــودک ، ک ــار کـ
متفاوت(، کودکان پناهنده و کودکان محروم 

از آزادی را پوشش می‌دهد. 
گزارش پیشِ ‌رو تطبیقی است میان آن‌چه طی 
بــازدیــدِ صــورت گرفته از مدرسۀ صبح‌رویش 
مشاهده شد و همچنین مباحث مربوط به 

 . حقوق کودکان و به‌طور خاص کودکانِ‌کار

رویکرد صبح‌رویش:

در ســال 1393 »سیدمحمدحسن داودی 
ــارا رضـــاحـــاجـــی«، »اعــظــم  ــ ــ شــمــســی«، »س
ــرکـــدام بــه‌طــور  قــاســمــی« کـــه پــیــش از آن هـ
گانه به فعالیت‌های جهادی و کمک به  جدا
کودکان می‌پرداختند، به یکدیگر پیوسته و 
طی تصمیمی بزرگ مدرسۀ صبح‌رویش را در 

قالبِ یک مجتمع خلاقیتی، مهارتی، آموزشی 
و مدرسه‌ای و صرفاً بــرای کودکان کار بنیان 

نهادند. 
ایـــن مــؤســســه در حـــال حــاضــر دارای هفت 
، شاملِ دو دبستان پسرانه و دخترانه،  مرکز
دو دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه و 
دخترانه و سه مرکز فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی 
در مــحــدودۀ مــیــدان شـــوش، دروازه غـــار و 
خیابان‌های حوالی آن اســت و برنامه‌های 
آموزشی و مهارتی را برای دانش‌آموزان دورۀ 
ج از  ابتدایی، متوسطه دورۀ اول و بعضاً خار

این گروه‌های سِنی اجرا می‌کند.
چهار مهارت اصلی که در این مدرسه مورد 
توجه قــرار گرفته و بر اســاس آن برنامه‌های 
ــت، شـــامـــل؛  ــ ــ ــده اس ــ ــراحــــی شـ آمــــوزشــــی طــ
مهارت فکری: تفکر انتقادی، تفکر خلاق، 
گــاهــی، تجزیه و تحلیل و ...، مهارت  خــودآ
ــگــران،  ــا خـــود، خـــدا، دی ــبــاطــی: ‌ارتــبــاط ب ارت
، همدلی، ارتباط  طبیعت؛ مانند ارتباط مؤثر
مثبت اجتماعی و ... ، مهارت تصمیم‌گیری 
و کنشگری: حل مسئله، مدیریت فــردی و 
کنترل خشم، مــهــارت نه‌گفتن،  اجتماعی، 
خــودســاخــتــگــی و ...  و همچنین مــهــارت 

حــرفــه‌ای: یــادگــیــری اولــیــۀ 100 شغل واقعی 
از پایۀ چهارم تا هفتم از جمله؛ برق‌کشـی، 
شیرینی‌پـزی، حــســابـــــداری، فیلم‌‌بـرداری، 

تأسیسات، خیاطی و ... است.
شعار مدرسه : آموزش فقط ریاضی و فارسی و 
علوم نیست. در زندگی باید چیزهای دیگری 

هم برای ساختنِ آیندۀ بهتر آموخت.

#انتخاب محل مدرسه:

برای کودکانی که از آزادی محروم هستند، 
غ از مکانِ  باید مقولۀ آموزش همواره و فار
زندگی‌شان فراهم و در دسترس باشد. البته 
این امر بدون در نظر گرفتن و عملی شدنِ 
حق بر آموزشِ کودکان، بعید است رخ دهد1.
« جایی در پایین‌ترین  در محله »دروازه غار
، در مــیــان ســاخــتــمــان‌هــای کج  نقطه شــهــر
ــی اســـت که  ــزرگ ــارک ب ــ و مــعــوج و مــخــروبــه، پ
زمـــانـــی مــحــل خــــواب و زنـــدگـــی مــعــتــادهــا و 
کارتن‌خواب‌های شهر بوده، اما مدتی است 
حــوالــی آن مــدرســه‌ای رویــیــده و خانه امید 
بچه‌هایی شده که به جبر جغرافیا مجبور به 

1. مطالب رنگی از منابع مــربــوط بــه حقوق 
کودک استخراج شده است.

گزارشـــــــی تطبیــــــــقی از مــــدرســـــۀ 
صبح‌رویــــــــــش و حقــــــــوق کودکان

ع‌هرفته مرجان زار

لبخندِ خدا
در 

صبح‌رویش 

و
هژی
‌نامه/گزارش
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مهاجرت و به جبر اجتماع مجبور به انجام 
کــارهــایــی شــده‌انــد کــه هیچ تناسبی بــا روح 
لطیف و کودکانه‌شان ندارد. در همین راستا، 
مسئولین پایه‌های مدرسۀ جدید را بر بنای 
مخروبۀ مدرسه‌ای با قدمت بیش از 50 سال 

گذاشتند.

جابزی:

 

صبح‌رویش در طرحی دیگر به نام »جابزی«، 
محدودۀ آموزش کودکانی که آمدن به مدرسه 
برایشان مقدور نیست و مجبور هستند سر 
چهارراه‌ها و خیابان‌ها کار کنند را گسترش 
داده است. جابزی یک وَنِ خوشبخت است 
سرشار از رنگ. کف آن چمن مصنوعی است. 
کتاب‌خانه، تلویزیون و یک تخته وایت‌برد 
کــوچــک دارد. پــرده‌هــای آن بــا نقاشی‌های 
بچه‌ها رنگ گرفته و زیباتر شده و سکوهایی 
دارد که دورتـــادورِ آن با تشکچه‌های رنگی، 
ــه کم‌ترین  انــتــظــار بــچــه‌هــایــی را مــی‌کــشــد ک
حقشان ســوادآمــوزی اســت. جابزی حوالی 
ظهر بــا چند مربی و معلم در خیابان‌های 
منطقه به سر چهارراهی می‌رود که کودکانِ‌کار 
آن‌جـــا مشغول بــه‌کــار هستند. کــودکــانــی که 
خانواده‌هایشان اجازه نمی‌د‌هند به مدرسه 
بــرونــد. جــابــزی کنار خیابان می‌ایستد و به 
ــا چند  بــچــه‌هــا تــغــذیــه مــی‌دهــد. هــر مــربــی ب
کودک مشغول یک فعالیت آموزشی و تربیتی 
می‌شود. یک تیم کتاب می‌خواند، یک تیم 
نقاشی می‌کشد و تیم دیگر بازی‌های مورد 
علاقه‌شان را انجام می‌دهد. کودکانِ سرِ این 

چهارراه‌ها می‌دانند که جابزی سرِ چه ساعتی 
و کجا می‌ایستد. بچه‌ها در آن ساعت انتظارِ 
ورود جابزی را می‌کشند.‌ هر چند ایــن یک 
آمــوزش رسمی نیست، امــا بچه‌ها خواندن 
و نوشتن و جمع و تفریق را یاد می‌گیرند؛ در 

واقع سوادِ پایه را.

#شیوه تدریس: 

، الــگــوی  ــور ــحـ ــی کـــودک‌مـ ــوزشـ الـــگـــوی آمـ
ــوزشـــی  ــری نــســبــت بـــه الـــگـــوی آمـ ــرتـ ــؤثـ مـ
ــت. کودکانی کــه در آغــازِ  گــارمــحــور اس آمــوز
ــوم و در عصر رســانــه‌هــا در حال  ــزارۀ س هـ
ــد هــســتــنــد، بــه راهـــبـــردهـــای آمــوزشــیِ  رشـ
کــت‌نــشــســتــن، گــــوش‌دادن  جــانــشــیــنِ ســا
ــد. شیوۀ آموزشی  و تماشا‌کردن نیاز دارنـ
مناسب این دوره، شیوه‌ای است که در آن 
دانــش‌آمــوزان بتوانند در آمـــوزش، کــاوش، 
لانــه  ــازی و گــفــت‌وگــوی فــعــا ــ چـــاره‌یـــابـــی، ب
گــار به  شــرکــت کنند. در ایــن راهــبــرد، آمــوز
سرپرست، مربی و همکار بــدل می‌شود.

در صــبــح‌رویــش، انــطــبــاقِ شــیــوۀ آمــوزشــی با 
تجارب زیستۀ بچه‌ها و توجه به توانایی‌های 
ــرار گــرفــتــه مــی‌شــود.  ــ ــا در نــظــر ق ــ ســنــی آن‌ه
ــار رفــتــه نیز اغــلــب از کتاب  محتواهای بــه ک
گی‌های  درســی اســت امــا معلم بر اســاس ویژ
هر کلاس و هر دانــش‌آمــوز عمل می‌کند و به 
این دلیل که اسفند، ماهِ پُرکار و شلوغِ کودکان 
کــار اســت، ســال تحصیلی بــرای ایــن بچه‌ها 
قدری بیش‌تر طول می‌کشد و معمولًا تا مرداد 
مــاه ادامــه می‌یابد. بنابراین هرچند هم که 
معلمان طبق سرفصل‌های آمــوزشــی پیش 
بــرونــد، امــا با توجه به شرایط کــاس‌ و شیوۀ 
آموزش، بودجه‌بندی زمانی تعیین می‌شود. با 
توجه به شرایط خاصِ بچه‌های این مدرسه، 
ک‌های مهم در گزینش  خلاقیت یکی از ملا
معلمان صبح‌رویش است. به‌طور کلی معلم 
در دو سطح شخصیتی و تخصصی محک 
زده می‌شود. معلم باید باتوجه به آسیب‌های 

هرکدام از بچه‌ها در هرکلاس و به‌واسطه گوش 
دادن به آن‌ها و درددل‌هایشان راهکارِ خود 

را ارائه دهد.
کـــاس درس: تــیــمِ مــا حــیــنِ بــازدیــد از ایــن 
مدرسه نمونۀ عینی تدریس را در همان بدو 
ورود مــشــاهــده کـــرد. یــک کـــاس در حیاط 
مدرسه برپا بود. مربی در حالی‌که بشقابی از 
مواد غذایی مختلف به بچه‌ها می‌‌داد، از آن‌ها 
‌‌می‌خواست تا حینِ خوردن، بگویند هر طعم 
را با کدام قسمت از زبانشان حس ‌می‌کنند. با 
این روش از تدریس محتوا به خوبی در ذهن 
بچه‌ها ماندگار می‌شود؛ درواقــع یادگیری در 

محیطی غنی با کمترین امکانات ...
دهکده: دهکده، یک محیط غنی دیگر برای 
یادگیری و ارتباط با طبیعت است. در این فضا 
ک برای کشاورزی و کاشت سبزیجات و ...  خا
ــاده و بــرای حیوانات اهلی مکانی در نظر  آم
گرفته شده است. کنارِ آن هم استخری وجود 
دارد که بچه‌ها می‌توانند تنی به آب بزنند و 

دوش بگیرند. 

#تشویق به همکاری و مسؤلیت‌پذیری: 

همکاری و مسئولیت‌پذیری در صبح‌رویش 
اصلی اساسی است برای بالابردن عزت‌نفس 
ــول روز  و اعتمادبه‎نفس کــودکــانــی کــه در ط
بارها در معرض انواع آسیب‌ها قرار می‌گیرند و 
خودباوری‌شان خدشه‌دار می‌شود. در این 
مدرسه ناظم وجود ندارد، تفکر پادگانی وجود 
نـــدارد و مسئولیت‌ها بــر عهدۀ خــود بچه‌ها 
اســت. آن‌هــا مدرسه را بخشی از زندگی خود 
می‌دانند و یــاد می‌گیرند چطور نــه بگویند، 
چگونه در جامعه نقش ایفا کنند، کار گروهی 
و تیمی را تجربه می‌کنند و یــاد می‌گیرند که 

چگونه دست به انتخاب بزنند. 
 مدرسه صبح‎ رویش به توانایی‌های کودکان 
باور دارد و این را نه به‌عنوان یک شعار بلکه 
به‌عنوان یک اصــل در برنامه‌های خــود قرار 
ــای ایــن مــدرســه توسط  ــواره داده اســت. دی
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بچه‌ها رنگ و نقاشی شده و بطری‌های نوشابه‌ 
با هنر مکرمه‌بافی تزیین و به گلدان‌هایی سبز 
تبدیل شده است. ده دقیقه پایانی هر کلاس 
هم باعنوانِ زنــگِ آراستگی نامگذاری شده 
تــا بچه‌ها بــه ایــن واســطــه خــودشــان نظافت 
غ از این‌که  کلاس و مدرسه را انجام ‌دهند، فار
، وظیفۀ آن‎ها نیست. وعدۀ  فکر کنند این کار
صبحانه و نــهــار را بچه‌ها در مــدرســه صرف 
می‌کنند که توسط خیرین بــرای آن‌هــا تهیه 
می‌شود اما توزیع توسط دانش‌آموزان انجام 
گر  می‌شود. بچه‌ها با این روش می‌آموزند که ا
کسی بیش‌تر از سهمِ خــود درخــواســت کند، 
ممکن اســت بــه دیــگــری غــذا نــرســد، پــس یاد 

می‌گیرند که در توزیع، عدالت را رعایت کنند.
در ایــن محیط زمینه‌های مشارکت بچه‌ها 
فراهم شده است و باور قلبی به توانایی‌های 
آن‌ها وجود دارد، بنابراین بچه‌ها می‌آموزند 
که منفعل نباشند و خود را خالق و تأثیرگذار 

بدانند، نه قربانی.
یکی  کتاب‌خانه:  محیط  انسانی‌کردن 
دیگر از نشانه‌های اعتماد به کودکان، برپایی 
کتاب‌خانۀ باز است. به این‌صورت که در راهروی 
مدرسه چند صندلی به شکل u چیده و جلوی 
صندلی‌ها قفسه‌ای به دیوار نصب شده است. 
در این نوع کتاب‌خانه، کتاب‌ها توسط خود 
بچه‌ها برداشته و از آن‌ها خواسته می‌شود 
بعد از خواندن، کتاب‌ها را به قفسه برگردانند. 
خوش‌بختانه در این مدرسه بچه‌ها به خوبی 
ــد، بدون این‌که  پاسخ این اعتماد را داده‌ان
اسمشان جایی ثبت یا امضایی گرفته شده 
باشد. در این کتاب‌خانه از پیام‌های منفی )مثل 
خیر، دست نزنید، بسته است، اجازه نیست و ...( 
خبری نیست. این مدرسه به‌جز کتاب‌خانه‌های 
کلاسی، در وطنکده )داخل حیاط(، در طبقۀ 
پایین و در طبقۀ بالا هم یک کتاب‌خانه دارد که 

همگی به‌ روشِ باز اداره می‌شوند.
ــاد فـــرصـــت و  ــ ــج ــ ــوری و ای ــ ــحـ ــ ــودک‌مـ ــ #کـ

بسترهایی برای بیانگری:	

کـــودک دارای حــق آزادی بیان اســـت؛ این 
حق شامل آزادی در جست‌وجو، دریافت 
و دست‌یابی به اطــاعــات و عقاید است، 
ــدون توجه بــه مــرزهــا و بــه شکل شفاهی  ب
یـــا چـــاپ شـــده و از طـــریـــقِ آثــــار هــنــری یا 

ــودک بــرگــزیــنــد.  ــ ــه کـ ــری کـ ــگـ ــه دیـ ــانـ ــر رسـ هـ
ــای این  ــواره ــا: روی یکی از دی ــ ــوار آرزوه دیـ
مدرسه تعداد زیــادی کاغذِ رنگی قلبی شکل 
دیده می‌شود که بچه‌ها روی آن‌ها آرزوهایشان 
را می‌نویسند. و تشویق مــی‌شــونــد تــا بــرای 
رسیدن به آرزوهایشان تلاش کنند و معمولًا 
کز مهارت‌‌آموزی به آن‌ها کمک می‌شود  در مرا

تا به آرزوهایشان دست یابند. 
صندوق پیشنهادات: این صندوق در اغلب 
مدارس وجود دارد اما تجربه نشان داده است 
که بیش‌ترشان بعد از مدتی مسکوت می‌مانند، 
شاید چون بچه‌ها جواب متناسب با نیازشان را 
دریافت نمی‌کنند. خوش‌بختانه این صندوق در 
صبح‌رویش فعال است. به این صورت که بچه‌ها 
نظراتشان را می‌نویسند و مدیر و مسئولین 
جواب را در پاکت‌های رنگی گذاشته و پایین 

صندوق قرار می‌دهند. 
زنــگ شــادی: یک زنــگ آونـــگ‌دارِ آویـــزان در 
راهروی مدرسه نصب شده تا هروقت، هرکدام 
کنینِ مدرسه حالش خوب بود، نخی که  از سا
به آن وصل است را تکان دهد و حال خوبش 
را مثل یک ویروس در مدرسه پخش و همه را 
کاش همۀ ویروس‌ها ناقلِ شادی  شاد کند )

بودند.( 

#پذیرش دیگری و احترام به تفاوت‌ها

در پیمان‌نامۀ حقوق کـــودک، بــر ضــرورتِ 
انــطــبــاق‎پــذیــربــودن و انطباق‎پذیرماندنِ 
کید شده است. در همین  نظام‌آموزشی تأ
راستا هم در بخشی از این پیمان‌نامه عنوان 
گر کودکان در جامعه‌ای در اقلیت  شده که ا
قـــرار دارنـــد، باید بتوانند از فرهنگِ خود 
بهره گیرند، آیین‌های مذهبی خود را به‌کار 
ببرند و به زبــان مــادری خود سخن گویند. 

الگوی رویش مجموعه‌ای است از ایده‌های 
آموزشی که به روابط انسانی از جمله پذیرشِ 
دیگری و احترام به تفاوت‌ها می‌پردازد و تمام 
برنامه‌های آموزشی مدرسۀ رویش بر اساس 
ایـــن الــگــو انــجــام مــی‌شــود از جمله: صفحۀ 

‌مارپیچ، دهکده، دیوارِ کثیف، وطنکده و ... 
 وطنکده: اتاقی است شبیه مکتب‌خانه‌های 
، فرش شده با چند پشتی  قدیم، باریک و دراز
و میز و کــتــاب‌خــانــه‌ای کــوچــک. پشتی‌ها را 
دخترها و میزها را پسرها درســت کــرده‌انــد. 
بچه‌ها هرکدام پشت این میزها می‌نشینند 
و کتاب‌هایی را با موضوعاتِ تاریخ، ادبیات، 
قــرآن و ادیــان می‌خوانند، مثل مرزبان‌نامه و 

شاهنامه. در کنارِ آن هم فیلم‌هایی را با همین 
مضامین تماشا می‌کنند و از ایــن طــریــق با 

فرهنگ ایرانی و اسلامی آشنا می‌شوند.
در وطــنــکــده بچه‌ها بــا تــفــاوت‌هــای قــومــی و 
ــادری و  ــ محلی آشــنــا مــی‌شــونــد، ســرزمــیــن م
سرزمینی که در آن زندگی می‌کنند را بهتر و 
درست‌تر می‌شناسند و پیوندهای فرهنگی 
را پیدامی‌کنند. درس نخستِ دموکراسی، 
گونی بــاورهــا است  پذیرش فرهنگ‌ها و گونا
و آن‌هــا در ایــن محیط با تنوع فرهنگی آشنا 

می‌شوند.

#خشونت علیه کودکان و از جانب کودکان:

پروژه‌های تحقیقاتی متعددی به شناسایی 
ــد،  ــه‌ان ــت ــاف ــت اخـــتـــصـــاص ی ــون ــش عـــلـــتِ خ
بـــر مــبــنــای ایـــن فـــرض کـــه »خــشــونــت یک 
ــــت« چنین  بــیــمــاری قــابــل پــیــش‌گــیــری اس
تشخیصی معمولًا به جست‌وجوی درمان 
ــا یــک جــبــران ســـاده خــتــم مــی‌شــود. ایــن  ی
ــرضِ ضــمــنــی سرچشمه  ــ ــن ف مسئله از ایـ
ــوانــد توضیح  مــی‌گــیــرد کــه خــشــونــت مــی‌ت
داده شــــود، عــلــت و مــعــلــول )معلولیت( 
ح داده شــــــود، انـــــــواع مــخــتــلــف  ــر ــ آن شـ
مــرتــکــبــان خــشــونــت طــبــقــه‌بــنــدی شــونــد و 
متعاقباً خشونت از میان برداشته شــود.
خشونت مقوله‌ای است که با توجه به شرایط 
ــحــران، بــه انــدک  ــار و کــودکــانِ در ب کــودکــان‌ک
تلنگری ممکن است برانگیخته شود. به گفتۀ 
مسئولین مدرسه، کودکان سطوح مختلفی 
ــروز می‌دهند که از آسیب به  از خشونت را ب
دیگری گرفته تا آسیب به خود در میان آن‌ها 
دیده می‌شود. اما در این مدرسه راهکارهایی 
عملی و دل‌نشین به کار بسته‌ شده است تا از 

این حجمِ خشونت کاسته شود.
دیوار کثیف: در مدرسۀ صبح‌رویش، دیوارِ یک 
راهروی باریک به بچه‌ها اجازه می‌دهد تا هرچه 
در دل دارند و یا خشمشان را با مدادهایی که 
از دیوار آویزان است بیان کنند. این دیوار چند 
مدت یک‌بار توسط مشاورینِ مدرسه بررسی 
 و مشکلات احتمالی بچه‌ها مورد کنکاش

قرار می‌گیرد.
میز گفت‌وگو: اگر در این مدرسه خشونتی 
اتفاق بیفتد، بچه‌هایی که در خشونت درگیر 
بوده‌اند دور یک میز می‌نشینند و درباره‌اش 
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گفت‌وگو می‌کنند. نقش مشاور در این نشست 
داوری است نه مداخله. او تسهیلگری می‌کند تا 
بچه‌ها به تفاهم برسند و این یک تمرین عالی 
برای گفت‌وگو، آن هم در حساس‌ترین وضعیت 
یعنی پس از یک تنش هیجانی یا یک دعوای 

مفصل است.
فضا  صبح‌رویش  در  مهرورزی:  تمرین 
به‌گونه‌ای رقم خورده است که بچه‌های بزرگ‌تر 
حامی کوچک‌ترها هستند و این امر کمک 
می‌کند تا آن‌ها مهربانی و یک‌دلی را در کنارِ 

هم تمرین کنند. 
#توجه به باورها و ارزش‌هــای موجود در 

متن زندگی کودکان

ایجاد فرصت‌ برای کودکانی که کار می‌کنند، 
به منظور »یادگیری و درآمد داشتن«، به این 
 ـ ازجمله کودکان ـ  دلیل است که افراد فقیر
به کارکردن برای بقا نیاز دارند. در نتیجه برای 
این کودکان آموزشِ تمام‌وقت، اغلب امری 
اضافی و تجملی در نظر گرفته می‌شود تا 
یک حق اساسی، و تغییر این واقعیتِ تلخ 
به تعهد سیاسی و مالی هنگفتی نیاز دارد. 
توجه به جامعۀ محلی در تمام بخش‌های 
ایــن مــدرســه بــه چشم مــی‌خــورد. مسئولین 
مدرسه خوب می‌دانند جدا کــردنِ کــودک از 
بافت فرهنگی‌ای که از آن بــرآمــده، می‌تواند 
همین آمــوزش اندک را نیز از او بگیرد. آن‌چه 
بــرای بچه‌های کــار ارزش محسوب می‌شود 
دقیقاً همین کــار آن‌هــاســت، حتی بعضی از 
آن‌ها این کار را شغل خانوادگی خود می‌دانند. 
در صــبــح‌رویــش بــا درنــظــر گرفتن ایــن نگاه، 
سعی‌می‌شود به تدریج و نه یک‌باره، با بالابردنِ 
عزت‌نفس در آن‌ها، تغییراتی در باورهایشان در 
این خصوص ایجاد شود. همین رویکرد باعث 
جلبِ اعتماد خانواده‌ها و رضایت آن‌ها برای 

فرستادنشان به مدرسه شده است. 
یکـی از نمونه‌هـای درک سـبک زندگـی ایـن 
بچه‌هـا، تحقـقِ شـعارِ کیـف در مدرسـه اسـت. 
شـرایطِ  بـه  بنـا  بچه‎هـا  بـاور  ایـن  براسـاسِ 
خاصشـان هر چه باید یـاد بگیرند را در مدرسـه 
می‌آموزند و خبری از درس و کتاب و مشقِ شب 
در منـزل نیسـت، زیـرا بچه‌هـا مجبـور هسـتند 
بعد از مدرسه به بافت زندگی مملو از جبرِ خود 
برگردنـد و بـار دیگـر در نقـش یـک کـودک‌کار یـا 

کودکـی در شـرایط آسـیب ظاهـر شـوند.
برنامه‌های آمــوزشــی ممکن اســت فقط با 
کــه به  در نظرگرفتن کودکانی تنظیم شــود 
تر آموزشی می‌روند و در نتیجه  لا مقاطع با
تر  لا آن‌هــایــی کــه نمی‌توانند بــه مقاطع با
راه یابند از این برنامه‌ها باز می‌مانند. این 
برنامه‌ها اغلب توسط گروه‌های متخصصی 
تــدویــن شــده‌انــد کــه دانـــش‌آمـــوزان را بــرای 
سطح بعدی آموزش آماده می‌کنند؛ این در 
حالی است که بسیاری از کودکان قــادر به 
پیش‌رفتن تا آن مرحله نیستند. درنتیجه، 

ــرای دانــش‌آمــوزان  جذابیتِ ایــن آمـــوزش ب
ــی‌رود. ــ ــ ــروه از بــیــن م ــ ــ ــن گ ــ ــنِ ایـ ــ ــدیـ ــ و والـ
اضـــافـــه‌شـــدن مــقــطــع مــتــوســطــه بـــه بــدنــۀ 
صبح‌رویش: نیاز به ادامه تحصیل در مقطع 
تحصیلی دبیرستان، رفته‌رفته در بچه‌ها و 
خانواده‌هایشان ایجاد شد و وقتی مسئولین 
مــدرســه هــم متوجه ایــن نیاز شــدنــد، مقطع 
متوسطۀ دورۀ اول به بدنۀ مدرسه اضافه شد. 
خ داد و  در نهایت با تلاش فراوان، این اتفاق ر
حالا بچه‌ها می‌توانند تحصیلات خود را تا دوره 

متوسطه ادامه دهند. 

،‌منطبق بر حقوق انسانی  #کار

در ســال 1921، سازمان بین‌المللی کــار در 
مقاوله نامۀ شماره ده این سازمان، کاری 
که حضور کودکان در مدرسه را تحت‌تأثیر 
قــرار دهــد ممنوع، و حــداقــلِ سن بــرای کار 
را 14 سال اعلام کرد. با این اقدام سازمان 
، میان سنِ تکمیل آموزش  بین‌المللی کــار
اجــبــاری و حــداقــل ســنِ استخدام ارتباط 
برقرار کــرد. ایــن ارتباط تقریباً به فراموشی 
سپرده شــده بــود تا این‌که جنبش جهانی 
اخیر در راستای حذف کارِ کودک، توجه‌ها 
ــار مــی‌کــنــنــد، جلب  ــ را بـــه کـــودکـــانـــی کـــه ک
ــه ذکـــر اســـت ســـال 2021 ســالِ  کـــرد. لازم ب
حـــذف کـــودکـــانِ کـــار نــامــیــده شـــده اســت.
جوانکده: یک ساختمان سه طبقۀ بدقواره؛ 
طبقۀ اول آگاهی، طبقۀ دوم جوانکده و طبقۀ 
سوم شهرداری ناحیه است. خوش‎بختانه 
جوانکده درِ مجزایی دارد که یک‌باره از آن 
محله و ساختمان، وارد مکانی از جنسی دیگر 
می‌شویم. در حیاط کوچکی که حدفاصل 
ورودی تا ساختمان است، سقفی از توپ‌های 
پلاستیکی بالای سرمان، کودکی را تداعی 
می‌کند و گل‌خانه‌ای که خود بچه‌ها آن ‌را سبز 

نگه‌داشته‎اند.
جوانکده با تجهیزات مطلوب، برای آموزش 
مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای برای بچه‌های12 
ــت، امــا بــه دلیل  تــا 18 ســال طــراحــی شــده اس
ــالا را نیز  ــال بــه بـ اســتــقــبــال، بــچــه‌هــای 8 سـ
می‌پذیرد. مهارت‌های مختلفی چون آشپزی، 
خیاطی، مکرومه‌بافی، نجاری، جوشکاری، 
ــقــاشــی، مــکــانــیــکــی، کــامــپــیــوتــر،  صــحــافــی، ن
مهارت‌های ورزشــی و ... در کارگاه‌ها آموزش 
داده می‌شود. بــرای ثبت‌نام در جوانکده به 
مــدرکــی خــاص نــیــازی نیست. بچه‌ها بــرای 
ــن کــاس‌هــا بنا بــه عــاقــۀ خــود،  شــرکــت در ای

فقط روی تابلوی ورودی کارگاه اسم خود را 
می‌نویسند. در حــال حاضر نزدیک به 1050 
دانش‌آموزِ پسر و دختر مشغول مهارت‌آموزی 
هستند که توسط نیروهای جوان، علاقه‌مند، 
شاد، پُرانگیزه و صبور و بعضاً به صورت کاملًا 
افــتــخــاری اداره مــی‌شــود. کلیۀ تجهیزات و 
ــنــه‌هــای جـــوانـــکـــده تــوســط افـــــراد خــیّــر  هــزی

خریداری و پرداخت می‌شود.
هدف اصلی جوانکده علاوه بـر مهارت‌آموزی، 
آمادگـی بـرای ورود بـه بـازار کار اسـت؛ کاری 
منطبـق بـا حقـوق انسـانی. بنابرایـن در قـدمِ 
اول، دربارۀ کاری که به معنای واقعی به‌عنوان 
کار پذیرفته شـود، حقوق و مزایا داشته باشد و 
از همـه مهم‌تـر عزت‌نفـس آن‌هـا را حفـظ کنـد 
فرهنگ‌سازی و نسبت به آسیب‌های جسمی 
و روحـیِ کارهایی که حقوق انسـانی آن‌ها را زیر 
گاه‌سـازی صورت گرفت. بعد از  سـؤال می‌برد، آ
یادگیـری ایـن مهارت‌هـا هـم، بسـته به شـرایط 
زندگیشـان بـه شـرکت‌های مختلـف فرسـتاده 
شـدند تـا در ابتـدا به‌عنـوانِ کارورز و در صـورت 
موفقیت، به‌طور ثابت کارشـان را ادامه ‌دهند. 
امــا داستان به ایــن سادگی‌ها هم نیست. به 
گفتۀ خــانــم قاسمی مسئول جــوانــکــده، آن 
اوایـــل مقاومت‌هایی از ســوی خــانــواده‌هــا و 
خود بچه‌ها دیده می‌شد و تیم جوانکده بعد از 
بررسی‌ متوجۀ نقش خانواده در عدم همکاری 
ــرای داشــتــن یــک شــغــل بــا حقوق  ــ بــچــه‌هــا ب
انسانی اســتــانــدارد شــدنــد. بنابراین در این 
فرآیند خانواده را دخیل و آن‌ها هم در کارگاه‌ها 
شرکت داده شدند و همین مشارکت باعث 
شد تا مقاومت‌ها شکسته و خود خانواده‌ها به 
بخشی از این فرآیند تبدیل شوند. به این ترتیب 
آن حلقۀ گمشده با تحقیق و بررسی‌ها پیدا شد.

خلاصۀ کلام 

صبح‌رویش یک مدرسه نیست؛ یک زیستگاه 
اسـت. جایی‌کـه بچه‌هـا بـا عشـق، انگیـزه و 
بـه دور از هـر اجبـاری سـرکلاس درس حاضـر 
حالـش  صبح‌رویـش  مدرسـۀ  می‌شـوند. 
خـوب اسـت چـون بچه‌هـا بـا وجـود مشـکلات 
بـه  آمـدن  خودشـان  خواسـت  بـه   ، بسـیار
مدرسـه‌ را انتخـاب کرده‌انـد؛ چـون تیم‌هـای 
توانمندسـازی، روانـکاوی، مـددکاری، تیـم 
خوشـنامی، روابـط عمومـی، پشـتیبانی و مالی 
همـه به‌صـورت داوطلـب و نیمـه داوطلـب 
بـا جـان و دل آمده‌انـد، تـا بـه کم‌تریـن حـق 
کودکان که داشتن محیطی امن و سوادآموزی 
رویـش  صبـح  هرچنـد  گوینـد.  پاسـخ  اسـت 
انسـانی  بـا حقـوق  ایجـاد مکانـی  در مسـیر 
بـرای کـودکانِ‌کار بـه همراهـی بیـش از پیـش 
نهادهای مربوطه و خیرین نیاز دارد، اما آن‌ها 
انگیزه‌شـان دریایی است و مشـکلات برایشان 
موانـع غیرقابل‌نفـوذی بـه حسـاب نمی‌آیـد. 
صبح‌رویش زرق و بـرق ندارد، اما منبعی اسـت 

غنـی بـرای الهـامِ مدرسـه‌داران.  

و
هژی
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هــر ســـال ســازمــان مــلــل مــتــحــد، آژانـــس‌هـــا و 
رویدادهای بین‌المللی با بررسی هفت محور 
دستورالعمل‌هایی را مــدون و به کشورهای 
ــان ابــــاغ مــی‌کــنــنــد تـــا کــشــورهــا  ــازمـ عــضــو سـ
ایــن مـــوارد را در دســتــور کــار خــود قــرار دهند 
)حــقــوق کــودکــان و اهـــداف 17 گــانــۀ توسعه 
بنیاد شهرهای پایدار زیر مجموعۀ این هفت 
مــورد اصلی اســت.( نکتۀ قابل تأمل این‌که 
کودکان جایگاهِ ویژه‌ای میان همۀ موضوعات 

هفت‌گانه دارند.

1. تبعیض: 

ــژاد، قــومــیــت و مــلــیــتِ افـــراد  ــ جــنــســیــت، نـ
تأثیری در بــرخــورداری یا عدم برخورداری 
ــا از حــقــوق انــســانــی‌ نـــــدارد. در ایــن  ــ آن‌ه
میان توجه ویـــژه‌ای بــه نــابــرابــری جنسیتی 
در مــورد کودکان در سطح بین‌المللی شده 
اســت. طبق بررسی‌ها، افغانستان به‌عنوان 
ناامن‌ترین کشور جهان از ایــن منظر بــرای 
کودکان شناخته شده است. نگاه جنسیت‌زده 
ــت که  ــن کــشــور بــه‌گــونــه‌ای اس در فرهنگ ای
حتی دختر را جزو شمارش خانه به حساب 
نمی‌آورند و پسرسالاری افراطی نیز به نابرابری 

جنسیتی فاحش تبدیل شده است.

2. خشونت: 

در چند سال اخیر همواره و به شدت حوزۀ 
آســیــب‌هــای اجتماعی کــودکــان مــورد توجه 
قرار گرفته، سازمان ملل متحد نیز سال 2021  
« نامیده است.  را ســال »حــذف کــودکــان کــار
بنابراین کشورها ملزم شده‌اند، اقدامات لازم 
را در این‌ زمینه به‌عمل آورده و بر روی رشد و 
توانمندسازی کودکان کارِ خیابانی، مترویی 
و زیــرزمــیــنــی ســرمــایــه‌گــذاری کنند تــا شاهد 
ــا بــه‌عــنــوانِ کـــودکِ کــار در سطح  حضور آن‌ه
شهرها نباشیم. تجاوز و آزار جنسی و جسمی 
یکی از اصلی‌ترین زیرشاخه‌های خشونت 
است که در سراسر دنیا فعالیت‌های بسیاری 
گاهی‌بخشی والدین و کودکان انجام  برای آ
مــی‌شــود. خوش‌بختانه مدتی اســت در یزد 
نیز کلینیک فوق تخصصی بهمن، کارگاه‌های 
متنوعی با این موضوع برگزار می‌کند. طی این 
آموزش‌ها علاوه بر این‎که کودکان با بدن و نوع 
مراقبت از خودشان آشنا می‌شوند، راهکارها 
و اطلاعات مفیدی نیز در اختیار والدین قرار 

می‌دهند.

3. سلامت و بهداشت:

 ایــن مــورد سلامت جسمی، روانــی و مسائل 
کیزه و سالم، بهداشت  مربوط به غذا و آبِ پا
فردی و ... را شامل می‌شود. به واسطۀ بحران 
کرونا، کودکان آسیب‌های روحی زیادی را به 
دلیل عدم حضورشان در اجتماع و محرومیت 
ــا هــمــســالان متحمل شــده‌انــد،  از ارتــبــاط ب
بنابراین لازم است به‌طور جدی این موضوع 

مورد توجه قرار گیرد.
ــر مــوضــوعــاتــی اســـت که  ــگ جــنــگ نــیــز از دی
به‌طور مستقیم و غیرمستقیم سلامت افراد 
را تحت‎تأثیر قــرار مــی‌دهــد. بــه‌عــنــوان مثال 
مواردی از جمله جنایت‌های انسانی، وجود 
گروه‌های تروریستی در کشورهای مسلمان 
ــرابــر چــشــمــان کــودکــان،  ــراد در ب ــ و کــشــتــار اف
آسیب‌های جدی روحی و روانی بسیاری به 
کودکان وارد کرده است، بنابراین باید هرچه 
سریع‌تر در این زمینه چاره‌ای اندیشیده شود، 
زیرا نسل بعدی این کشورها را کودکان آسیب 
دیــدۀ درمــان نشده‌ای تشکیل می‌دهند که 
مستعد هرگونه اختلال و آسیب به دیگران 

هستند.

4. محیط زیست:

مکانِ زندگی سالم و به دور از هرگونه آلودگی‌ 
شیمیایی و زیست‌محیطی حق هر انسانی 
است. اما این موضوع برای کودکان از اهمیت 
بسیار بالایی برخوردار است زیرا آن‌ها پایۀ یک 
نسل هستند، بنابراین هم خود باید از یک 
محیط سالم از هر لحاظ مناسب برای زیست 
بهره‌مند شوند و هم مهارت‌ها و آموزه‌هایی را 
در موردِ نگهداری و حفظ این محیط بیاموزند 

تا بتوانند به نسل بعد نیز منتقل کنند.

: 5. فقر

در بابِ  فقر سه موضوع مهم مطرح است؛ فقر 
گاهی( و فقر  فرهنگی، فقر علم و دانش )فقر آ
غذایی. فقر غذایی در کودکان اهمیت بسیار 
بــالایــی دارد. امنیت غــذایــی و دستیابی به 
غذای مناسب حداقل حقوقی است که برای 
دستیابی به یک جهانِ بدون گرسنگی باید به 

آن اهمیت بدهیم. 
 ده سال قبل کمپینی را با موضوعِ شیرخشک 
ــا ایــن  ــردم. بـ ــ ــ ــیـــرخـــوارگـــان راه‌انـــــــــدازی ک شـ
که مدتی قبل از آن وارد بحثِ  پیش‌زمینه 
حل‌وفصل فوریت‌های پزشکی شیرخوارگان 
شده بودم و همین امر هم باعث شد، متوجه 
شــوم درصـــد قــابــل تــوجــه‌ای از پــرونــده‌هــای 
ارجاعی، به بیماری‌های ناشی از سوء‌تغذیه 
گــــر تــأمــیــن  ــود. بـــنـــابـــرایـــن ا ــ ــی‌ش ــ مـــربـــوط م
شیرخشک و تــوجــه بــه مــوضــوعِ گرسنگی را 
مورد توجه قرار دهیم، به خودی خود هفتاد 
درصد از پرونده‌های بیماری‌کاسته می‌شود. 
خوش‌بختانه این اتفاق رخ داد و نیاز دارویی 

و پزشکی نیز برطرف شد.

6. زنان و ارتقای توانمندی‌های آن‌ها:

هفتاد درصــد از پرونده‌هایی که در کمپین 
با آن‌هــا مواجه می‌شوم، مربوط به خانوادۀ 
است  کستانی  پا و  افغانستانی  مهاجرین 
ــر ایـــن پـــرونـــده‌هـــا نــیــز ســرپــرســتِ  ــث ک و در ا
ــردی در زندگیشان  خــانــواده زن اســت و مـ
وجود نــدارد. بنابراین با کمک سازمان‌های 
مردم نهاد شروع به فعالیت در زمینۀ رشد و 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کردیم. 
، توانمند و رشد یافته باشد به  زمانی‌که مادر
طبع این توانایی را دارد که آموزش‌های لازم را 
در اختیار کودکش قرار دهد. البته کمک‌های 
ما نمی‌تواند دائمی باشد یا تا ابد ادامه پیدا 
کند، بنابراین لازم است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی 
شــود تــا ایــن زنــان بتوانند زنــدگــی خــود را به 
سمت استقلال پیش ببرند که این امر نیازمند 

ارتقاء و رشد توانمندی‌های آن‌ها است.

7. رشد، توانمندسازی و حقوق کودک 

ایــن مــورد جــزء مهم‌ترین موضوعات جهان 
است که در اهــدافِ هفده‌گانۀ توسعه پایدارِ 
بنیاد بین‌المللی »شهرهای پایدارِ جهان« 
به این مــورد توجه ویــژه‌ای شده اســت. شهر 
جهانی یزد نیز به‌عنوانِ پایتخت فرهنگی و 
تاریخی شهرهای پایدار جهان انتخاب شده 
ــودن  ــت. شهر جهانی یــزد بــه دلیل دارابـ اس
ــی و  ــوزشـ ــوبِ آمـ فــضــای‌هــای مــتــعــددِ مــطــل
کارگاه‌های مهارتی، بستر مناسبی برای رشد 

و توانمندسازی 
کـــــــــودکـــــــــان 
بـــــه‌شـــــمـــــار 
مـــــی‌آیـــــد. از 

ــوی دیــگــر  ــ ــ س
رشد اقتصادی، 

فرهنگی، سیاسی 
ــی  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ و 

ــن  ــ ــی ــ کــــــودکــــــان اول
ــادۀ کــنــوانــســیــون  ــ مـ

ــودک اســت  حــقــوق کـ
و بـــراســـاسِ آن، شهر 
توانسته  ــزد  ی جهانی 

درصــد  هشتاد  تقریباً 
مواردِ این ماده را کسب 

کند.
با این مقدمه، می‌خواهم 

بــه مـــورد پنجم یعنی فقر و از آن 
دسته به فقر فرهنگی و ارتباطش 

بـــه حـــق آمـــــوزش کــودکــان 
بپردازم. کودکان ما بالی 

را بــرای پــرواز کم دارنــد. 
شاید ما در زمینۀ علم 
ــش آن‌طـــــــور کــه  ــ ــ و دان

ــه اســــــت کـــار  ــتـ ــسـ ــایـ شـ

 پـــیـــــــــــــــــــله و
پـــــــــــــــــــروانــه

فرهاد آیت‌اللهی،‌کارگردان سینما، فعال مدنی و 
اجتماعی در حــوزه کودکان و زنــان و مدیر کمپین 
پــزشــکــی نــجــاتِ کـــودکـــان در زمــیــنــه فــوریــت‌هــای 
اورژانسی پزشکی و تأمین دارو و شیر خشک اطفال
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نکرده‌باشیم و فقر علمی نداشته باشیم اما 
بال دوم ما بــرای پــرواز به‌سوی جامعه‌ای 
اســتــانــدارد شــایــد دچـــار مشکلاتی است 
ــت کــه من  و آن نــاشــی از فقر فرهنگی اس
بــه‌طــور خــاص بــر روی یــک مـــورد آن تمرکز 
خواهم کرد و آن رابطۀ مسئولیت‌پذیرکردن 
کودکان و پــرورش انسان-‌شهروند است. 
کــودکــان مــا حــق دارنـــد تــا درســـت آمــوزش 
ببینند و بــرای ورود بــه یــک جامعه آمــاده 
شــونــد بــــرای ایــــن مــنــظــور در وهــلــۀ اول 
خـــــانـــــواده و ســـپـــس آمــــــوزش‌‌وپــــــرورش 
ــایــد بــســتــرهــای مــنــاســب را فــراهــم کند.   ب
کشور فنلاند یکی از برترین نظام‌های آموزشی 
را دارد. ایــن کشور بــه کــودکــان ده تــا پانزده 
ســـال، در جهت رشــد مــهــارت‌هــای فـــردی و 
ــوزش مــی‌دهــد و شصت مــورد  اجتماعی آمـ
مهارتی را از گره‌‌زدن بند کفش گرفته تا ترغیب 
کــودکــان بــه کــارهــای داوطلبانه در فهرست 
ــرار داده اســـت، ایـــن یعنی  ــی خـــود قـ ــوزش آم
مهارت‌گرایی به جــای مــدرک‌گــرایــی. فنلاند 
کودکان را بــرای زندگی واقعی در جامعه‌ای 
واقعی آمــاده می‌کند یعنی توجه به پــرورش 
انسانی بــا مسئولیت اجتماعی نــه پــرورش 
افرادی که تنها به فکر رفع نیازهای شخصی و 
فردی خودش است. اما توجه به این مورد در 
فضای آموزشی ما جایگاهی ندارد و هنوز واژه 
مسئولیت اجتماعی در میان طیف عمومی 
جامعه تعریف نشده است و به وظیفه خود 
گــاه نیست. ما نیز درگذشته، هم در خانه  آ

در  ــم  ــ هـ مسئولیت و  مــدرســه 
را  اجتماعی 
به طرق 

ــان آمــــوزش مـــی‌داده‌ایـــم،  ــودک مختلف بــه ک
امــا به تدریج شیوه‌های آمــوزشــی به سمت 
تئوری‌های صرف رفت و از آموزه‌های مهارتی 
ــردم یــزد بنا به  و زیستی خالی شــد؟ البته م
اظــهــارات مسئولان در مواقع بحرانی کشور 
مثل سیل‌ها و زلزله‌های اخیر نسبت به این 
وظیفۀ اجتماعی خود بسیار مسئولانه رفتار 
کرده‌اند و کودکان ما هم این حس مسئولیت را 
گر این انگیزه‌های درونی و فعالیت‌ها  دارند. ا
هدایت شود جریان خوبی به راه خواهد افتاد.
فعالیت‌های ســیــزده ســالــۀ مــن در رابــطــه با 
ــان آســیــب‌دیــده و از طــرفــی زنــدگــی در  ــودک ک
منطقۀ مرفه شهر، من را به این نتیجه رسانده 
است که ما به بیماری ایزوله‌کردن بچه‌ها دچار 
شده‌ایم. ایزوله‌کردن کودکان باعث فلج‌شدن 
آن‌ها می‌شود. نسپردنِ مسئولیت کارهایی که 
متناسب با سن بچه‌ها است، از ترس این‌که 
خراشی بردارند یا اتفاقی برایشان بیفتد و یا 
ــواردی چــون برندِ  تمرکزِ قشر مرفه بر روی م
کیف، کفش و تبلت فرزندشان، آسیب‌های 
روانـــی بسیاری را بــه هــمــراه دارد. ایــن همه 
تمرکز و توجه بــه بِــرنــدهــا بــه هیچ عــنــوان در 
جوامع پیشرفته حتی در میان قشر مرفه‌شان‌ 
وجود ندارد، آن‌ها به رشد شخصیتی، رفتاری 
و فــردی کــودک اهمیت می‌دهند و از دادن 
مسئولیت به بچه‌ها ابایی ندارند. با مطالعه 
زندگی زنان و کودکان افغانستانی که به نوعی 
امــروز محروم‌ترین قشر به لحاظ حقوقی و 
اقتصادی است با نهایت تعجب دریافتم که 
ــد و بسیار  ایشان امید بالایی به زندگی دارن
توانمند هستند چون بحران‌های متعددی 
را از سر گذرانده‌اند و می‌توان گفت با توجه 
بــه شــرایــطــشــان رشــد 
فردی و اجتماعی 
مـــوارد بیش‌تری 
نسبت به ما پیدا 
کرده‌اند. همچنین 
ــی از  ــ ــالایـ ــ درصـــــــد بـ
ــان  ــ ــدگ ــ ــه‌ش ــ ــت ــ ــرف ــ ــذی ــ پ
کــنــکــور را روســتــایــیــان و 
مــردم مناطق محروم کشور 
تشکیل مــی‌دهــنــد آن‌هــایــی 
ــی  ــ ــوزش ــات آمــ ــ ــان ــ ــک ــ کــــه بــــه ام
دسترسی کافی ندارند. بنابراین 
ــرایــی  ــرایــی و مــصــرف‌گ تــجــمــل‌گ
ــان به  ــ ــودک ــ ــی ک ــگ ــت ــس مـــوجـــب واب
والـــدیـــن و امــکــانــاتــی بــیــش از حد 
لازم شده اســت. که بخش اعظمِ این 
معضل بــه سیستم آمــوزشــی مــا بــرمــی‌گــردد. 
سیستم آموزشی باید تجمل‌گرایی و وابستگی 
کــودکــان بــه تشریفات را حــذف کند و تمرکز 
اصلی را روی فرهنگ، مسئولیت اجتماعی و 
مهارت‌های فردی کودکان بگذارد. توجه به 
رشد و مهارت‌های فردی باید به یک قانون 

در آمــوزش‌وپــرورش تبدیل شــود، تا پدرها و 
مادرها نتوانند آن‌را نادیده بگیرند، مخصوصاً 
آن‌هایی که از دادن مسئولیت به کودکانشان 
واهمه دارنــد. کودکان باید زندگی در محیط 
واقعی اجتماع را تجربه و در آن رشد کنند و 
آموزش ببینند نه این‌که فقط در چهارچوب 
مــدرســه و پــشــتِ نیمکت و امـــروز هــم کــه در 
حصار خانه و پشت سیستم‌های دیجیتال، به 
آن‌ها آموزش دهیم زیرا این آموزش مطابقتی 
ــدارد. گسترش استفاده از فضای  با زندگی ن
مــجــازی انــســان را تنها کـــرده اســت و انــســانِ 
تنها، اشتباهاتِ بیش‌تری را مرتکب می‌شود 
و آسیب بیش‌تری می‌بیند. فرزندانِ ما باید 
رفتار درســت را در دنیای واقعی یاد بگیرند. 
آمــوزش در دنیای واقعی نقشِ بسیار مهمی 
دارد، زیرا آن‌ها در آینده و در زندگی واقعی باید 
نحوۀ مواجهه با مسائل و مشکلات را بدانند. 

ما باید وابستگی کــودکــان به خــودمــان را به 
حداقل برسانیم. این پیامِ من به پدر و مادرها 
اســت. ما کودکان را خلق و به جهان دعوت 
می‌کنیم، بنابراین مسئولیت مستقیمِ آینده 
ــدگــی آن‌هـــا بــرعــهــده مــا اســـت. کــودکــان  و زن
بذرهایی هستند که به شرایطی خاص برای 
تبدیل‌‌شدن به یک درخــت تنومند و مفید 
نیاز دارند و ما موظفیم بستر مناسبی را برای 
ــد و بالندگی آن‌هـــا فــراهــم کنیم. منتظر  رش
ــرای ایــجــاد تغییر نــبــاشــیــم، تغییر  دیــگــری بـ
اســاســی را از خــودمــان شـــروع کنیم و اجــازه 
دهیم کــودک مستقل شــود و رشــد کند. لازم 
نیست کارهایی که کودک باید خودش انجام 
دهد را ما برایش انجام دهیم، شبیه داستان 
پیله و پروانه که پدرها و مادرها، کودکانشان 
را کــه می‌توانند یــک پــروانــه زیــبــا و توانمند 
کثرِ  باشند در پیله اسیر کردند و در نتیجه ا
فرزندان ما مانند کرمی وابسته به پدر و مادر 
در پیله‌ای گیر افتاده‌اند. این اتفاق محصول 
ــوزش نیست،  ــ ــت. ایـــن آمـ ــ ــربــیــتِ غــلــط اس ت
اتــفــاقِ خوبی هم نخواهد افــتــاد. باید اجــازه 
داد فرزندان رنج بکشند و تلاش را بیاموزند. 
والــدیــن باید محدودیت‌ها را هوشمندانه 
و هدفمند اعمال کنند و در کنارِ آن رشــد و 
مهارت فردی را آموزش دهند. به عقیدۀ من 
علم و دانش کسب می‌شود، اما جای مهارتِ 
فردی و گروهی در جامعۀ ما بسیار خالی است. 
، اندیشه  کودکان این سرزمین از لحاظ فکر
و مغز بسیار رشــد یافته و هوشمند هستند 
، جهان‌بینی  و نسبت بــه کــشــورهــای دیــگــر
و استعداد بالقوۀ‌ مطلوبی دارنـــد، بنابراین 
کوچک‌ترین تغییر در سیستم  مــی‌تــوان بــا 
آموزشی جهشی بزرگ را در این زمینه رقم زد 
تا شاهد رشد و شکوفایی شگفت‌انگیزی در 

کودکانمان باشیم.
به امید بهترین اتفاقات برای کودکان که لازم 

است برای تحقق آن بیش‌تر تلاش کنیم.  
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                                                مدرسۀ خوب حق همه بچه‌ها

ستایش امین، پایه هشتم، دبیرستان دخترانه دورۀ اول

انسان‌ها با هم متفاوت هستند یکی سفید‌پوست، یکی سرخ‌پوست و دیگری سیاه‌پوست است. یکی تمام توانایی‌ها را دارد اما یکی ناشنوا و نابینا 

است یا فردی توان حرکتی‌اش دچار اختلال است. شرایط زندگی افراد هم فرق دارد یکی سطح اجتماعی و مالی بالاتری دارد و دیگری پایین‌تر است 

. اما با همۀ این تفاوت‌ها انسان‌ها باید از حقوق طبیعی خود برخوردار شوند یعنی حقوقی که خداوند به  و خیلی تفاوت‌های رفتاری و باطنی دیگر

دلیل مقام انسان برای همۀ آن‌ها در نظر گرفته است و هیچ تفاوتی به‌خاطر نژاد، مذهب، رنگ پوست، ملیت و ... برای انسان قائل نشده است که 

گر این حقوق به هر دلیلی نقض شود تبعیض صورت  این حقوق از ابتدای خلقت تا مرگ با ما است. این حقوق، حق طبیعی هر انسانی است. اما ا
گرفته است.

حال تبعیض به چه معناست؟ تبعیض یعنی رفتار نابرابر و ناعادلانه با افرادی که حقوق یکسان دارند. تفاوت‌هایی بین ما و دیگران است اما اصلًا 

دلیلی ندارد که بگوییم چون او با ما فرق دارد پس نمی‌تواند از این حقوق بهره ببرد.

اما در ارتباط با کودکان حق بزرگی که وجود دارد حق تحصیل است که بعضی از بچه‌ها به دلیل همین تفاوت‌ها و تبعیض‌ها از داشتن آن محروم 

گی‌ای، حق دارند تحصیل کنند و به آن‌چه شایسته‌شان است دست یابند. البته مدرسه هم باید مدرسۀ خوبی  می‌شوند. همۀ کودکان با هر ویژ

باشد تا همۀ دانش‌آموزان بتوانند با خیال راحت و امنیت برای اهدافشان تلاش کنند تا دنیایی بهتر را بسازند.  

سبیل خنده‌دار
، پایه پنجم، دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2 آمده بودم، اتفاقاً من هم فکر می‌کردم، آن‌ها با من خیلی فرق همه با تعجب به من نگاه می‌کنند انگار که من از سیاره‌ای دیگر خــوردم، سریع آمــاده شدم، از خانه بیرون رفتم و متوجه شدم چشمانم را که باز کردم، ساعت را دیدم بلند شدم صبحانه‌ام را فاطمه صفار

به مردم توجهی نکردم و سوار دارند.
اتــوبــوس شــدم تــا بــه مدرسه 
ــوس هم  ـــوبـ ــــی در ات بــــروم ول
مـــردم بــا تعجب بــه مــن نگاه 
مــی‌کــردنــد. هــر چــه بــه خــودم 
نگاه کــردم چیزی ندیدم که 
باعث شــود آن‌هــا این‌قدر به 
عینک ذره‌بینی به من خیره شده بود و لبخند می‌زد. چرخیدم من نگاه کنند. سرم را که بالا گرفتم پیرمردی را دیدم که با یک 

که دیگر در دیدرس نگاه او نباشم، 

ــه یــکــی یکی، ببینم، می‌خواستم علت این همه نگاه را بفهمم.در راه خداخدا می‌کردم که زودتر به مدرسه برسم و خود را در آینه می‌کردند و با هم صحبت می‌کردند، من را به‌هم ریخت.اما پچ‌پچ دو دختر که در صندلی کنار من بودند و من را نگاه  ــدم، ک ــ ــاون را دی ــع ــدم و خــانــم م ــی ــه رس ــدرس ــه م یک‌دفعه یــادم آمــد، صبحانه و لبخند مادرانه‌ای زد و گفت: »سلام به روی ماه نشسته‌ات.« جلو رفتم و سلام کردم؛ خانم معاون هم با تعجب به من نگاه کرد دانش‌آموزان را به داخل کلاس‌ها راهنمایی می‎کرد.ب
ــوردم و بــعــد از  ــ کــائــو خـ شــیــرکــا
تمام‌شدن صبحانه‌ صورتم را 
نشسته‌ام، باعجله بــه سمت 
ــه رفــتــم  ــدرســ دســـتـــشـــویـــی مــ
و صــورت خــود را در آینه نگاه 
کائو روی  کردم؛ سبیلی از شیرکا

همین سبیل باعث خندۀ معاون و تعجب مردم شده بود. صورتم نقش بسته است. 

باتوجه به موضوع ایــن شماره »حقوق کــودک، آمــوزش و خــانــواده«، 

موارد تبعیض و تفاوت‎های فردی و اجتماعی را که با نقض آن‌ها حقوق 

کودکان به خطر می‎افتد و برای دانش‌آموزان هم ملموس‌تر از بقیه موارد 

در ارتباط با حقوق کودک است، انتخاب شد تا بچه‌ها در ارتباط با این 

موضوع بنویسند. به این منظور دو قالب انتخاب شد: در قالب اول، قرار 

شد نظر شخصی خود در مورد این موضوع را بنویسند و در قالب دوم، 

متن زیر را بر اســاس تخیلات خود در قالب یک داستان ادامــه دهند.

"چشمانم را که باز کردم ساعت را دیدم صبحانه‌ام را خوردم، سریع آماده 

شدم و از خانه بیرون رفتم متوجه شدم همه با تعجب به من نگاه می‌کنند 

من هم فکر می‌کردم آن‌ها 
ٌ
انگار که من از سیاره‌ای دیگر آمده بودم اتفاقا

با من خیلی فرق دارند و ..."

 آن‌چه می‌خوانید از میان نمونه‌های ارسال شده انتخاب‌شده  است: 

بنی ‌آدم 
اعضای یک 

پیکرند
 تفـاوت‌ها و پذیرش
 دیگـــری در نگــــاه
دانــــــــــش آمـــــــــوزان
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لبخند نیکا
نیکا نجمی، پایه سوم، دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2

ــردم ســاعــت را دیــدم  چشمانم را کــه بـــاز کـ

صبحانه‎ام را خـــوردم، سریع آمــاده شــدم و 

از خانه بــیــرون رفتم متوجه شــدم همه با 

تعجب به من نگاه می‌کنند انگار که من از 

سیاره‌ای دیگر آمده بودم اتفاقاً من هم فکر 

می‌کردم آن‌هــا با من خیلی فرق دارنــد پس 

خجالت کشیدم اما کم‌کم متوجه شدم که 

آن‌ها می‌خواهند با من دوست شوند. اسم 

خــودشــان را گفتند و اســم مــن را پرسیدند 

کــمــی تــرســیــده بـــــودم. هــرچــنــد احــســاس 

مــی‌کــردم بــا آن‌هـــا خیلی مــتــفــاوت هستم. 

لباس پوشیدنشان‌، لحن صحبت‌کردنشان، 

طــرز فکرشان و ... همه با من فــرق داشــت. 

گر با آن‌ها دوست شوم می‌توانم  فکر کردم ا

چیزهای زیـــادی را یــاد بگیرم، قبلًا فقط با 

کسانی دوست شده بودم که مثل من بودند 

و چیزهای خیلی جدیدی نمی‌آموختم ولی 

حالا می‌توانستم از آن‌ها بیاموزم و تجربه‌های 

جدید کسب کنم. پس لبخند زدم و گفتم من 
نیکا هستم ... . 

در انتها از تمامی دانش‎آموزان که در این شماره نیز نظرات و ایده‌های خود را با ما در میان گذاشتند تشکر می‌کنیم. 
 ارغوان کیوانی و کیانا کفیری از دبستان دخترانۀ دورۀ دوم ناحیه1، یاسین مسافر و آرمین مهینی‌فر از دبستان پسرانۀ ناحیه1، روشان بیدکی از دبستان 

دخترانه دورۀ اول ناحیه2، زهرا یوسف‌زاده دبستان دخترانه دورۀ دوم ناحیه 2، یاسمن نوری و مهدیه‌سادات علوی از دبیرستان دخترانه دورۀ اول.

حق با کی هست؟
خ بود آدمک‌ها شبیه به من اما این‌جا زمین رنگ حسابی به آن موضوع فکر کردم، یادم آمد که دیروز سوار بر سفینه‌ای بزرگ از زهره به این‌جا   به مدرسه رفتم آن‌جا هم مربی‌ها و بچه‌ها با تعجب به من نگاه می‌کردند، به خانه برگشتم و اتفاقاً من هم فکر می‌کردم که آن‌ها با من خیلی فرق دارند...رفتم و متوجه شدم همه با تعجب به من نگاه می‌کنند انگار که من از سیارۀ دیگری آمده بودم "چشمانم را که باز کردم ساعت را دیدم،صبحانه ام را خوردم، سریع آماده شدم و از خانه بیرون نفیسه نمرودی، پنجم شبنم، دبستان دخترانه دوره اول، ناحیه 1                   خ سر اخم از من دور شدند! اما چرا؟ چون من یک آدمک معمولی بودم و آن‌ها آدم فضایی؟! شدم که قرار نیست تنها باشم حسنا من را به دوست‌هایش معرفی کرد اما آن‌ها با ترس و کمی که با تو که با ما فرق داری آشنا می‌شم بیا تا تو را به بقیه دوستانم هم معرفی کنم خوشحال خواستم با دختری به نام حسنا دوست شوم جالب بود که با خوشحالی گفت من خوشحالم مامان شب شده من برم بخوابم صبح کلاس دارم. صبحانه‌ام را خوردم و به مدرسه رفتم ... اما همین تفاوت‌ها قشنگ است! تو هم سعی کن با هم‌کلاسی‌هایت دوست شوی. چشم یکی کوتاه یکی سیاه یکی سفید، یکی نابینا یکی ناشنوا ما هم با یک چشم آن‌ها با دو چشم، موجودی فرق دارد ما از سیاره‌ای دیگر آمدیم همین‌جا هم آدم‌ها با هم فرق دارند یکی بلند داریم و آن‌ها دو چشم!، صورت ما سبز است و صورت آن‌ها سفید! مادرم گفت: دخترم هر گفتم :واقعاً کی آدم هست و کی آدم فضایی؟ نمی‌دانم شما آن‌ها را دیده‌اید یا نه! ما یک چشم مادرم بگویم و با او مشورت کنم پس به آشپزخانه رفتم و مسئله را با مادرم در میان گذاشتم و بود و فکرم را به خودش مشغول کرده بود واقعاً کی آدم بود و کی آدم فضایی؟! تصمیم گرفتم به بودم و آن‌ها آدم فضایی. آن‌ها اصرار داشتند که آدم هستند واقعاً این موضوع برای من عجیب رنگ است. آدم‌ها با من فرق دارند و به من آدمک فضایی می‌گفتند اما من یک آدمک معمولی آمدم. یادم می‌آمد در زهره زمین سر

بهار نام تمام دختران زمین است.
نازنین رقیه باوفا، پایه هفتم، دبیرستان دوره اول

من بهار هستم، بهار جمال زهی. دختری اهل 
افغانستان از کشوری جنگ زده و اشغال شده 
توسط آمریکا  و تروریست‌های دست‌نشاندۀ 

کشورهای غربی.
یک سال پیش با خانواده‌ام به ‌ایران آمدم، من 
خانوادۀ پرجمعیتی دارم، کلًا افغانستانی‌ها 
خــانــواده‌هــای پرجمعیتی هستند. پــدر من 
کــارگــر ساختمان اســت ولــی یــک روز از بــالای 
ساختمان افتاد و خانه‌نشین شد از آن روز 
زندگی برای ما بسیار سخت‌تر شد. من فرزند 
بزرگ خانواده هستم و بعد از اتفاقی که برای 
پــدرم افتاد مجبور شدم درس را کنار بگذارم 
کــار فکر کنم. از صبح تا بعدازظهر  و فقط به 
ــازی مــشــغــول  ــــون‌ســ ــارت ــ در یـــک کـــارخـــانـــۀ ک
درســت‌کــردن کارتون هستم و بعدازظهر هم 
به جــمــع‌‌آوری بازیافت‌ها مـــی‌روم. من چهار 
خواهر و سه برادر کوچک‌تر از خودم دارم که 
باید خرج آن‌ها را هم در بیاورم، برادرهایم هم 
از خیابان‌ها ضایعات جمع می‌کنند. از وقتی 
کــه بــه ایـــران آمــدیــم خیلی احــســاس دلتنگی 
و غربت می‌کنم. دلــم بــرای خانه خــودمــان، 
دوستانم، معلمم و شهرمان تنگ شده است. 

ای کــاش هرچه زودتــر جنگ تمام شــود و ما 
بتوانیم به کشور خودمان برگردیم. خیلی از 
هموطنان من در ایران زندگی می‌کنند و با ما 
هم رفت‌وآمد دارند. در همسایگی ما خانوادۀ 
ایرانی زندگی می‌کنند و دختری هم سن من 
دارند که خیلی دوست دارم با او دوست شوم 
ولی او هربار که مرا می‌بیند، اول کمی با اخم مرا 
نگاه می‌کند و بعد هم پشتش را به من می‌کند 
ــل خیلی نــاراحــت مــی‌شــدم، با  و مـــی‌رود. اوای
خــودم می‌گفتم من که کــاری نکردم پس چرا 
او با من این‌طور رفتار می‌کند؟ ولــی یک روز 
اتفاقی برایم افتاد که بی‌محلی دختر همسایه 
دیگر برایم بی‌ارزش بود. یک روز مادرم مرا به 
که  نانوایی فرستاد. موقع برگشتن دختری 
خانه‌شان در خیابان بود جلوی مرا گرفت. من 
ترسیدم و یک قدم به عقب رفتم دختر با حالت 
خشمگینی به من نگاه می‌کرد وقتی خواستم 
 به طرف خانه‌مان بــروم باصدای بلند گفت: 

» از این‌جا برو ... .«
بغض کردم و با سرعت به سمت خانه دویدم 
و در را پشت سرم بستم. همان‌جا نشستم و 
اشک‌هایم سرازیر شد، مادرم آمد و با نگرانی 
پرسید چــی ‌شـــده؟ وقــتــی شنید گــفــت: فــردا 
خودم باهات میام. گفتم: من دیگه به نانوایی 

و خرید نــمــی‌رم. فــردا بعد از ایــن‌کــه از سرکار 
برگشتم دعا می‌کردم که آن دختر آن‌جا نباشد 
طول کوچه را دویدم و به خانه رسیدم. مادرم 
در آشپزخانه مشغول بود. سلام کردم و وقتی 
مــادرم برگشت دیــدم چشم‌هایش دو کاسه 
ــرای پـــدر اتفاقی  ــت. تــرســیــدم کــه بـ خـــون اسـ
افتاده باشد. مادرم گفت چیزی نیست، امروز 
خواهرت را به مغازه فرستادم و آن دختر دوباره 

به او توهین کرده است.
ک کردم   مادرم را دلداری دادم اشک‌هایش را پا
و به او در پختن شام کمک کردم. شب موقع 
خواب یه این فکر می‌کردم که چه می‌شد که 
نژادپرستی نباشد و وقتی ما بیرون می‌رویم 

مردم به ما خیره نشوند، یا تحقیرمان نکنند .
ایــران کشور خوبی اســت ولــی بــاز هم بــرای ما 
کــشــوری غریبه اســـت، بعضی مــا را بــه چشم 

مزاحم و اضافی می‌بینند.
از خدا خواستم که هرچه زودتر بتوانم به کشور 
ــودم بــرگــردم و مجبور نباشم کــه ایــن همه  خ
تحقیر را تحمل کنم با همین افکار به خواب 
رفتم تا دوبـــاره فــردا به سرکار بــروم و روز از نو 

روزی از نو .
            به امید روزهای بهتر و روشن‌تر 
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»لی‌لی و سلما بهترین دوستان هم در مدرسه 
هستند. آن‌هــا همۀ کارهایشان را با هم انجام 
می‌دهند؛ طناب‌بازی می‌کنند، نقاشی می‌کشند، 
تاب‌بازی می‌کنند و همیشه با هم ناهار می‌خورند. 
البته غذاهایشان با هم فرق دارد: لی‌لی معمولًا 
ساندویچ کره بادام زمینی و مربا می‌خورد و سلما 
ساندویچ حمص )نوعی غذای مدیترانه‌ای(، اما 
یک روز همه‌چیز به هم می‌ریزد، لی‌لی و سلما سر 
میز غذا متوجه اختلاف ذائقه‌شان می‌شوند، با 
یک‌دیگر بحث می‌کنند. بگومگویشان بالا می‌گیرد 
و به توهین منجر می‌شود. اهانت‌ها ابتدا محدود 
به مسخره‌کردن غذاهایی است که بحث بر سر 
آن‌ها درگرفته و سرانجام سخره‌گرفتن تفاوت‌های 

ظاهری، نوع پوشش و ... را در پی دارد.«
این قصه سراسر چالش نام کتابی است از نشر 
ــو« بــه نـــام »مــبــادلــه ســانــدویــچــی« کــه قــرار  »آهــ
اســت یک هفته درســی بچه‌های مدرسه را در 
درس کتاب‌خوانی پر کند. در ابــتــدای ساعت 
درسی دانش‌آموزان ویدیوی قصه را می‌بینند و 
می‌شنوند، سپس به سراغ پرسش و پاسخ دربارۀ 
ــارۀ کتاب  قصه مــی‌رویــم. پرسش‌هایی کــه دربـ
مطرح می‌کنم این است: به نظر شما بزرگ‌ترین 
مشکل لی‌لی و سلما چه بود؟ دربارۀ کلمه تفاوت 
چه توضیحی دارید؟ و عبارت »پذیرش تفاوت‌ها« 
یعنی چه؟ توهین چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ آیا 

می‌توان جلوی توهین و دعوا را گرفت؟
همین پرسش‌های ساده می‌تواند تفکربرانگیز 
ــن دانـــش‌آمـــوز را مــتــوجــه معضل  بــاشــد و ذهـ

پیش‌آمده کند.
در کلاس پنجم، »امیرارشیا تیموری« کلامش را 
خلاصه می‌کند: »لی‌لی و سلما یکدیگر را مسخره 
کردند و بعد متوجه اشتباهشان شدند، پشیمانی 

منجر به عذرخواهی شد.«
کــاس »امیرحسین جعفری« نکتۀ  در همان 
مهمی را گوشزد می‌کند: »در واقع یک نفر حق دارد 
که از سلیقه دیگری خوشش نیاید، این‌جا بحث 
گر دو نفر یکدیگر را آن‌گونه  احترام پیش می‌آید. ا
که هستند بپذیرند حرمت‌ها هم حفظ می‌شود.«

ــی روزمـــــره بسط  ــدگ ــه زن رفــتــه‌رفــتــه چــالــش را ب
ــارۀ موضوع کتاب‌هایی که  گــر درب می‌دهیم: »ا
می‌خوانیم بــا یکدیگر اخــتــاف سلیقه داشته 
باشیم چه«؟ پاسخ »احسان مورکیان« شنیدنی 
اســت: »ممکن اســت من کتاب علمی دوست 
داشـــتـــه بــاشــم و شــمــا کــتــاب شــعــر را بیش‌تر 
بپسندید. من می‌توانم برای دل‌خوش‌کردن شما 
یک نمونه کتاب شعر برایتان تهیه کنم با این‌که 

خودم کتاب‌های علمی را بیش‌تر می‌پسندم.«
  در یکی از کلاس‌های پایه چهارم دو دانش‌آموز 
دوقلو وجود دارد. »آرش و افشین حسنی« برادر 
هستند. خودشان دربـــارۀ چالش‌های تفاوت 
دیــدگــاه و راهــکــارهــای پــذیــرش دیــدگــاه‌هــا نظر 
می‌دهند. از تجربۀ زیستۀ خود سخن می‌گویند. 
دربــارۀ انتخاب رنــگ و نــوع لباس، چگونگی به 
توافق‌رسیدن بر سر غذا و ... در آخر به این نتیجه 
می‌رسند که غیر از احترام متقابل، آن‌چه می‌تواند 
حلقۀ اتصال دو نفر باشد، مهربانی است. آرش 
توضیح می‌دهد که گاهی کوتاه‌آمدن می‌تواند در 

رفع مشکل ثمربخش باشد.
کات سخن می‌گوید:  »آریــن سراییان« از اشترا
»وقتی با دیگران در زمینه‌ای تفاوت داریم حتماً 
لازم نیست آن‌ها را پررنگ کنیم، اصلًا چطور است 

برویم سراغ نقاط مشترک ؟«
 البته سیدهادی نقش شخص سوم هدایت‌گر یا 
واسطۀ بین دو نفر را هم پررنگ می‌داند: »شاید 
گر مدیر مدرسه نبود که میانجیگری کند آن‌ها  ا
ــه ایـــن زودی مــتــوجــه کــوچــک‌بــودن مشکل  ب
نمی‌شدند و این وضعیت به قهر طولانی مدت 
بین آن‌هــا منجر می‌شد و حتی دوستی آن‌ها 
خاتمه می‌یافت. »کیان عدل‌میزان« دانش‌آموز 
دیگری است که دربــارۀ مشکل اختلاف سلیقه 
از زاویۀ دید متفاوتی سخن می‌گوید: »چطور در 
آخر راضی شدند از ساندویچ یکدیگر بچشند؟ آیا 
امکان نداشت در همان ابتدای کار درباره طعم 

غذاهای یکدیگر زود قضاوت نکنند؟«
»لــی‌لــی و سلما در آخــر قصه بــا میل و رغبت از 
غذای یکدیگر می‌چشند. این درک یکدیگر به 

مستحکم‌تر شدن رابطۀ دوستی می‌انجامد.«
، اختلالات رفتاری دیگری  دانــش‌آمــوزان دیگر
ح می‌کنند. در کــاس پنجم»بابک  را هم مطر
اعرابی« از خشم و غضب سخن می‌گوید: » لی‌لی 
و سلما هر دو مغرور بــودنــد. غــرور گاهی باعث 
خشمگین‌شدن و عدم‌کنترل رفتار می‌شود، 
شاید کمی سکوت همراه با تفکر می‌توانست راه 

پذیرش تفاوت‌ها باشد.«
»احــســان جــواهــری« در کــاس ســوم موضوع را 
گــر همۀ  به محیط بــزرگ‌تــری بسط می‌دهد: »ا
آدم‌هـــای شهر سلیقه مشترک داشــتــه باشند 

زندگی کسل‌کننده و یکنواخت می‌شود.«
»محمدکیان میرافضلی« اختلاف عقیده را راهی 
برای شناخت آدم‌ها می‌داند: » اختلاف سلیقه 
باعث مــی‌شــود کــه بفهمیم چــه کسی دوســت 
واقعی ماست و پای همۀ اختلاف‌نظرها می‌ماند، 

در تفاوت‌نظرها درکــمــان می‌کند و چــه کسی 
تفاوت‌ها را تاب نمی‌آورد و ما را کنار می‌گذارد.«

»نــویــان فتوحی« هــم دانــش‌آمــوز ســال چهارم 
ــم سر  ــا ه ــای جــامــعــه بـــالاخـــره ب ــ ــ اســــت: »آدم‌ه
ــد. تــا یکدیگر را به  چیزهایی اختلاف‌نظر دارنـ
همان شکل که هستند نپذیرند مشکل اختلاف 

سلیقه حل نمی‌شود.«
دانــش‌آمــوزان پایۀ ششم در سال‌های پیشین 
این قصه را از خود من شنیده‌اند از این رو آن‌ها 
را هم به شرکت در چالش دعوت می‌کنم. »پدرام 
سیف‌اللهی« برای اختلاف سلیقه‌ها دو راهکار 
دارد که اولــی از نظر خــودش هم عملًا نشدنی 
اســت: »یــا باید طــرف مقابل را کنار بگذاریم یا 
گر بخواهیم راه  خوب و بدش را با هم بپذیریم. ا
اول را انتخاب کنیم هر روز روابطمان محدودتر 

می‌شود. پس بهتر است راه دوم را برویم.«
»سپنتا سهرابی« قصه را به خوبی به یاد دارد و دو 
سه سالی است که ذهنش درگیر این قصه است: 
»از همان روز که این قصه را شنیده‌ام به چگونگی 
گر از  پذیرش تفاوت‌ها فکر می‌کنم. به نظر من ا
یکدیگر عیب‌جویی نکنیم و با یکدیگر کنار بیاییم 

این نزاع و دعواها پیش نمی‌آید.«
»امیرهمایون رضـــوی« مشکل دیــگــری را هم 
گـــر فکر کنیم راهـــی کــه ما  یــــادآوری می‌کند: »ا
می‌رویم درست است و دیگران به بیراهه می‌روند، 
چیزی جز خودپسندی نیست.« »محمدمعین 
تقی ملایی« از ظن و گمان بد سخن می‌گوید: 
»فکر بد درباره چیزی که اطلاعات ناقصی از آن 
داریــم باعث عدم‌پذیرش تفاوت‌ها می‌شود.« 
»رامتین نجمی« با دیدگاهی متفاوت به موضوع 
گر تصور کنیم که درحال دورشدن  نگاه می‌کند: »ا
از کــره زمین هستیم خــودمــان را می‌بینیم که 
کوچک و کوچک‌تر می‌شویم. در ایــن صــورت 
است که می‌توانیم درک کنیم این جدال‌ها ارزشی 
ندارد. لی‌لی و سلما می‌توانستند حتی در حین 
خوردن غذاهایی که دوست ندارند به چیزهایی 
که حالشان را خوب می‌کند، فکر کنند و دربــارۀ 
آن‌ها با هم گپ بزنند آن وقت لحظه‌هایشان را 

شاداب‌تر می‌‌شد.«
یک هفتۀ کاری تمام می‌شود، احترام‌گذاشتن 
، مهربانی، پذیرش سلایق و  به عقاید یکدیگر
علایق متفاوت، فکر‌کردن بــه ارزش دوستی، 
پرهیز از خودپسندی و خودبینی، کنترل خشم، 
پرهیز از قضاوت بی‌جا و نادرست و کناره‌گرفتن از 
صفت ناپسندی به نام مسخره‌کردن راهکارهای 

دانش‌آموزان برای پذیرش تفاوت‌ها بود.   

ببیــــن تـفــــــاوت ره از 
کجاست تا به کجا!

 گفت‌وشنودی با دانش‌آموزان دربارۀ
 پذیرش تفاوت‌ها

فرزانه توکلی، کتاب‌دار دبستان پسرانه دوره دوم، ناحیه 2
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بعضی از قصه‌ها با این جمله آغاز می‌شود: 
 ، روزی بود و روزگاری؛ اغلب منظورشان از روزگار
ــون، پــشــت‌وروی زنــدگــی، شــادی‌هــا و  چند و چ
غم‌ها، گرفتاری‌ها و بحران‌ها بود تا می‌رسید به 

روزی که روزگار روی خوش نشان می‌داد.
شاعران نیز دل، چشم، عقل، خــرد و عشق به 
روزهــای خوب داشتند: روزی می‌رسد که زخم 
دلــت خــوب می‌شود »یوسف گمگشته بــاز آید 
به کنعان غم مخور یا / زده‌ام فالی وفریادرسی 

می‌آید.«

جنسی دیگر از حقوق کــودک اســت، ندارم 
و نیز در مقابل این پرسش به حق که مگر حق 
معلم را ادا می‌کنند که معلم بتواند حق کودک 
را ادا کند و حواشی‌های آن‌کــه چــرا نمی‌توانند 
این حق را ادا کنند چیزی نمی‌گویم و خون دل 
چنان و چندان می‌خورم و خاموش در می‌گذرم. 
ــی‌دردان چرا فریاد  به قول سعدی: »درپیش ب
بی‌حاصل کنم؟ / گرشکوه‌ای دارم زدل با یار 

صاحب‌دل کنم.«
و اما کودک در مقام دانش‌آموز حق دارد:

حکیمان، فیلسوفان، عالمان، عابدان، زاهدان و سیاست‌ورزان 
ــاران هــنــوز هم  ــ ــم روزگـ ــا وعــده‌هــا داده‌انــــد و بــه رس نیز بـــرای روزهـ
ــار به روزگـــاران ادامــه پیدا کــرده است و ادامه  می‌دهند. قصه روزگ
خواهد داشت زیرا خوبی نیاز انسان است و به هزار زبان، لطیفه، 

فرم، شکل و امید تکرار می‌شود.
ــارۀ حقوق   بــه درخــواســت دوســتــی کــه از مــن خــواســت چیزی دربـ
کودک بنویسم »نه« نگفتم چون از کودک گفتن و نوشتن بخشی از 
تکه‌های پوستین کهنه‌ از میراث هر آن کسی است که یک‌بار این 
شعر حکیم فردوسی را خوانده باشد: »بسی رنج بردم در این سال 
سی / عجم زنده کرده بدین پارسی.« زنده گردانیدن یک قوم به 
راستی که از بن‌مایه‌های فرهنگ فردوسی‌گون است که البته خود 
بهره گرفته از میراثی کهن و باده‌ای صدمنی از فرهنگ ایران است. 
پرسش این است حق و حقوق کودکان چیست؟ بدیهی است باید 

پرسید: چه حقی و در کجا و چه موردی؟
من از خود پرسیده‌ام حق کودک در مقام کودک دوستدار دانش 
چیست؟ به عبارتی دیگر، حق کودک وقتی در جایگاه یک دانش‌آموز 
قرار می‌گیرد‌، چگونه حقی است؟ به گزیده و کوتاه و اشاره‌گون چند 
جمله می‌نویسم با این پیش فرض که کــاری به معماری، فضای 

مدرسه، مکان‌یابی آن، کــادر مدیریت، خدمات و غیره که 

1. معلمی شجاع داشته باشد تا حقیقت علم را به او بیاموزاند   { 
نه شبه حقیقت علمی را که عین فریب است و از کارهای اهریمنی. 
هرگاه کــودک با نگاه غیرحقیقی جهان را تجربه کند به بیراهه 
خواهد رفت و زنهار از این بیابان و راه بی‌نهایت که زندگی و آینده 

را تباه می‌سازد؛
 }   ، 2. معلمی مهربان داشته باشد تا مهر را از او یاد بگیرد. بی‌مهر

جهان همه کینه و دشمنی است. مهرورزی نشانه رشد است و 
کینه‌های کور نشانه خشم، خشونت، جنون، شهوت و قدرت؛

ــد داشته باشد آشنا به جهان واقعی و حقایق   {  3. معلمی روزآم
روزمــره جهانی. جهان دانش سه‌گونه بیش‌تر نیست: نخست، 
ــه پیش‌تر به  گــاه‌شــدن از آن‌چـ ــرای آ دانــش‌هــای پیشینی، بـ
کنونی که درقالب  ساحت ذهــن رسیده اســت و دوم، جهان ا
، تکنولوژی، صنعت وغیره سامان یافته  ــزار فرهنگ، تمدن، اب
است وسرانجام جهان سوم که جهان هدف‌گذاری‌های دانشی 
اســت کــودکــان به آن بیش‌تر نیاز دارنـــد. آن‌هــا بسیاری از این 
هدف‌گذاری‌ها را به سرانجام می‌رسانند حق آنان است که برای 
چنین جهانی آموزش ببینند جهانی با زیرساخت‌های پیشینی 

کنونی رو به جهان پسینی؛ و ا
4. معلمی پرسشگر داشته باشد تا کودک هم بتواند خوب‌ترین   { 

 مســــــــــافـــر
 هفت شهر
عشـــــــــــــــــق

 اسدالله شکرانه، پژوهشگر  ادب
عامه  و مدرس ادبیات داستانی

کند،  پرسش‌ها را بپرسد، چــون و چند 
انــتــقــاد و تحلیل مطلب را بــیــامــوزد، به 
گــاهــی و توانمندی‌های  تناسب رشــد آ
 ، ، تفکر بــدنــمــنــد، قـــدم بــه ســاحــت تــدبــر

تبدیل و تغییر بگذارد؛
5. سرانجام این‌که معلمی عاشق داشته   { 

بــاشــد. کـــودک، مسافر هفت شهر عشق 
است کاروانسالاری می‌خواهد که راه به 
او بنمایاند؛ در خم و خار بیابان تکیه‌گاه 
او باشد و از ســراب‌هــای دروغین برحذر 
دارد تا به سرچشمه حیات برساند و از 
جاودانگی بگوید. »هرگز نمیرد آن‌که دلش 

زنده شد به عشق.«  
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در رسالۀ امام سجاد)ع( تصویر انسان کامل به‌وسیلۀ انسانی الهی 
ترسیم شده است برای انسان کامل بودن کودکی نقطۀ شروع است 
که در این رساله نیز به حقوق کــودک بر والدین و معلم و حقوق 
کید شده است. که دالی است بر توجه  والدین و معلم بر کودک تأ
اسلام به کودک و حقوق مربوط به او. مواردی که در ادامه می‌آید 
از رساله امام سجاد)ع( معروف به »رساله حقوق« استخراج شده 

است. 

حق کودک 

غِیرِ فَرَحْمَتُهُ وَ  ــا حَــقُّ الصَّ مَّ
َ
امام سجاد)ع( می‌فرماید: »وَ أ

فْقُ بِهِ  تْرُ عَلَیْهِ وَ الرِّ تَثْقِیفُهُ وَ تَعْلِیمُهُ وَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَ السَّ
هُ سَبَبٌ 

َ
تْرُ عَلَى جَرَائِرِ حَدَاثَتِهِ فَاِنّ وَ الْمَعُونَةُ لَهُ وَ السَّ

دْنَى 
َ
وْبَةِ وَ الْمُدَارَاةُ لَهُ وَ تَرْكُ مُمَاحَكَتِهِ فَاِنَّ ذَلِكَ أ لِلتَّ

لِرُشْدِهِ«.
: مهرورزى بر  حق44: حق كودک عبارت است از
او، پرورش و آموزش او، گذشت و پرده پوشى بر 
خطاهاى وى، و نرمش در برابر او، و كمک به او 

و نادیده گرفتن لغزش هاى دوران كودىك او، زیرا 
ایــن كــار سبب بازگشت او به راه راســت م‌ىشود و 

به یک كلمه »مــدارا« با او 
سر به سر نگذاشتن با 

او، زیرا این نوع رفتار 

سبب رشد او مى شود.«
ــۀ حقوق  ح رســال ــا عــنــوان »شـــر ــت‌الله سبحانی در اثـــر خـــود ب ــ آی
ح حق ۴۴ با عنوان حقوق کودک مرقوم  سیدالساجدین« در شر
گــر بــزرگ‌تــر بر گــردن كوچك‌تر حق دارد، در مقابل،  مــی‌دارنــد: »ا
دومى نیز بر گردن او ذى حق است، امام سجاد)علیه السلام(، حق 
، در چند جمله خلاصه كرده و م‌ىفرماید: كوچكتر را بر گردن بزرگ‌تر

»فرَحْمتَهُ« به او مهر می‌ورزند. زیرا اظهار محبت و مودّت در پرورش 
كودك، تأثیرى بسزا دارد، و در روایت آمده است:

كِرمُوا أولادَكُم وأحسِنوا آدابَهُم یُغفَر لَكُم.« به فرزندانتان  »»أ
احترام بگذارید و با آنان به صورت محترمانه رفتار 

كنید.«
»وتثقیفه وتعلیمه«: او را پرورش و آموزش دهى.

امــروز كلمه»ثقافت« به معنى فرهنگ به كار 
مى رود و شاید مقصود امــام، این است كه او 

گاه و عالِم، پرورش دهد. را از شرایط زمان، آ
از امام مجتبى)ع( نقل شده است:»إنّكُم صِغارُ 
مُوا 

َ
قَومٍ و يُوشِكُ أن تَكونوا كِبارَ قَومٍ آخَرينَ ، فَتَعَلّ

العِلمَ ، فَمَن لم يَستَطِعْ مِنكُم أن يَحفَظَهُ فَلْيَكتُبْهُ 
و ليَضَعْهُ في بَيتِهِ .«

»حضرت، روزى فرزندان خود و فرزندان برادرانش را 
ــل جمع كرد و فرمود: شما افراد خردسال  ــسـ یــــــــک نـ

نسل هستید و به‌زودى بزرگسالان 

 حـــــــق کـــــــودک در
مدارا کردن با اوست
برگرفته از رساله امام سجاد)ع(
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دیگرى خواهید بود پس دانش بیاموزید و هركس نم‌ىتواند مطالب 
علمى را حفظ كند، باید كه آن را بنویسد و در خانۀخود نگهدارد.«

ترُ عَلی جَرائِرِ  فقُ بِهِ وَالمَعُونَةُ لَهُ وَالسِّ ترُ عَلَیهِ وَالرِّ »وَالعَفوُ عَنهُ وَالسِّ
حِداثَتِهِ« زندگى كودک، خالى از خطا و اشتباه نیست، از این جهت 
امام، سفارش مى كند خطاى او نادیده گرفته شود. و به خطاهاى 
او پرده بکشد. البته، عفو از خطاى كودک به این معنا نیست كه او 
عانَ وَلَدَهُ 

َ
 ا

ً
را اندرز ندهد. پیامبر گرامى مى فرماید: »رَحِمَ الُله عَبْدا

دیبِه.« »خدا بنده‌اى 
ْ
تَأ فِ لَهُ وَتَعْلیمِه و َ

ُ
لّ
َ
أ عَلی بِرِّه بِالِاحْسانِ اِلَیْهِ وَالتَّ

را بیامرزد كه به فرزندش در كارهاى نیك، یارى كند و با او انس بگیرد 
و در تعلیم و تأدیب وى كوشا باشد.«

حق پدر و مادر بر فرزند و حق فرزند بر پدر مادر

رعایت حقوق والدین از دستورات مهم الهی است. قوام جامعه 
انسانی به قول مرحوم علامه طباطبائی به قوام خانواده است و قوام 
خانواده از یک طرف به پدر و مادر و از طرف دیگر به فرزندان است. 
گر فرزندان نسبت به والدین خود بی‌اعتنا باشند یکی از پایه‌های  ا

اساسی خانواده را از بین برده‌اند. 
مــاده 21-  و اما حق مــادرت این است که بدانی او تو را در درون 
خــود برداشته که احــدی را در آن‌جــا راه ندهد و از میوۀ دلــش به 
تو خورانیده که احــدی از آن به دیگری نخورانَد، او است که تو را 
با گوشش، چشمش، دستش، پایش، مویش، سراپایش و همۀ 
کاری خرم، شاد و مواظب بوده  اعضایش نگهداری کرده و بدین فدا
گواری، درد، گرانی و غمی را تحمل کرده تا دست قدرت او را  و هر نا
از تو دفع و تو را از او برآورده نماید. تو را به‌روی زمین آورده و باز هم 
خوش بوده است که تو سیر باشی و او گرسنه، تو جامه بپوشی و او 
برهنه باشد، تو را سیراب کند و خود تشنه بماند، تو را در سایه بدارد 
و خود زیر آفتاب باشد و با سختی‌کشیدن تو را به نعمت اندر سازد و 
با بی‌خوابی خود، تو را به خواب کند. شکمش ظرف وجود تو بوده 
و دامنش آسایشگاه تو، سینه‌اش مشک آب تو و جانش فدای تو و 
به‌خاطر تو و به‌حساب تو گرم و سرد روزگــار را چشیده. پس با این 

اندازه قدرش را بدانی و این‌را نتوانی جز توفیق خدا بیاری.
ماده 22- و اما حق پدرت را باید بدانی که او بن )ریشه( تو است و تو 
گر او نبود تو نیز نبودی. پس هر زمانی  شاخه او هستی و بدانی که ا
در خود چیزی دیدی که خوشت آمد بدان که از پدرت داری و خدا 

را سپاسگزار باش و به همان اندازه شکر کن، و لا قوه الا بالله.
مــاده 23- و امــا حق فــرزنــدت را بــدان که او از تو اســت و در دنیا 

ــو وابــســتــه  ــ ــه ت ــ است. خوب باشد یا بد تو مسئولی در قبال ب
ستی  پر او تا پــرورش خــوب او. از راهنمایی سر

ــه طــاعــت  او بـ
پــروردگــارش. 

گـــــــــــر  عملی حسنه ا
ســر  او  از 

زند بر عمل او ثواب بری و درصورت تقصیر کیفر شوی پس دربارۀ 
او کاری کن که در دنیا حسنِ اثر داشته باشد و خود را به آن آراسته 
، نسبت به او به سبب سرپرستی خوبی که از  کنی و در نزد پروردگار

او کردی و نتیجه الهی که از او گرفتی معذور نباشی، و لا قوه الا بالله.

گرد گرد بر معلم و حق معلم بر شا حق شا

حق 16- و امّا حقّ معلم تو، این است كه او را بزرگ بدانى و مجلسش 
را محترم بشمارى و خوب به او گوش سپارى و توجه نمایى و او را 
براى آموزش خودت )از آن چه تو را از دانش او ب‌ىنیازى نیست( یاری 
‌رسانى، به این ترتیب كه درک و فهمت با او و آماده براى او باشد و با 
ک  ترک لذّت‌ها و كاستن از واسطه‌هاى خویش، دل و دیده ات را پا
و روشن به او بسپارى. و دیگر این كه بدانى تو پیام‌رسان او هستى 
تا آن چه را كه به تو می‌آموزد به نادانانى كه به تو می‌رسند بیاموزى، 
پس لازم است كه آن را به‌خوبى به آنان برسانى و در گزارش پیام او 
خیانت نكنى و هرگاه پیام‌رسانى او را به عهده گرفتى براى آن به پا 

خیزى و نیرویى نیست مگر آنك‌ه به یارى خدا باشد.«
گرد بر معلم آن است که بداند خداوند متعال  حق 19- اما حق شا
او را امام و راهنما قرار داده به جهت علمی که به او عطا کرده است 
گر با آن‌ها که  و کلید خزانه حکمت را به دست او داده است؛ پس ا
نمی‌دانند احسان و نیکی کرد و از علمی که خداوند به او عطا کرده 
با مهربانی به آن‌ها آموخت و در نصیحت و راهنمایی آنان بـا صبر 
و حوصلـه قدم برداشت و برای نجات جامعه از جهـل و نادانی، از 
خزانۀ علمی که خدا در اختیار او گذاشته اســت، انفاق کــرد؛ ایـن 
عالم و معلم هدایت‌شده و هدایت‌گر است و از روی اعتقاد و ایمان؛ 
گر از آن‌چه می‌داند انفاق نکند  خدمتکار جامعه انسانی است.  اما ا
و علم خود را از دیگران دریغ بدارد؛ خیانتکار بوده و نسبت به خلق 

خداوند ظالم محسوب می‌گردد.«
1. استاد، خود را گنجینه‌دار دانش و حكمتى بداند كه خدا وى را   { 

گردانش سرپرست ساخته است. امین آن دانسته و بر شا
گردان به نیىك و با خوشخُلقى رفتار كند.  {  2. با شا
گردانش مهربان و خیرخواه و دلسوز باشد.  {  3. استاد، نسبت به شا
4. استاد، با دانش‌آموزان با بردبارى و خویشتندارى رفتار كند.  { 
گردانش دریغ   {  5. استاد از آموختن آن‌چه كه یاد گرفته است به شا

گر خــوددارى كند به خدا خیانت كرده و به خلق خدا  نكند كه ا
ستمكار بوده است.  

منابع: 
رسالۀ امام سجاد )ع(  { 

   }https://rasekhoon.net
   }https://fa.shafaqna.com/news/793828/
   }https://marjaema.com/?p=4&id=68
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ــوق کـــــــودک در هـــشـــتـــاد و  ــ ــق ــ کـــمـــیـــتـــۀ ح
ــود نــظــر کــلــی خــود  ــ شــشــمــیــن جــلــســۀ خ
ــاط  ــبـ ــوق کــــودکــــان در ارتـ ــقـ را دربــــــــارۀ حـ
ــرد. ــ ــا مـــحـــیـــط دیـــجـــیـــتـــال تـــصـــویـــب کـ ــ بـ
این کمیته در مارس 2019 از همۀ کشورهای 
ذی‌نفع دعوت کرد تا دربارۀ موضوع »حقوق 
کودکان در محیط دیجیتال« نظرات خود را 
گوست  ارســال کنند. این نظر سنجی در آ
2020 نیز تکرار شد که حــدود 142 مــورد از 
ســوی دولــت‌هــا، ســازمــان‌هــای منطقه‌ای، 
انـــس‌هـــای ملل متحد، نــهــادهــای ملی  آژ
حــقــوق بــشــر و کــمــیــســیــون‌هــای کــودکــان، 
گروه‌های کودکان و نوجوانان، سازمان‌های 
جامعۀ مدنی و دانشگاهیان ارســال شد. 

مقدمه:

کودکانی که در تحقیق حاضر شرکت کردند، 
این‌گونه بیان کردند:

1. »فن‌آوری‌های دیجیتال برای زندگی فعلی 
و آیندۀ ما بسیار مهم اســت با استفاده از 
فن‌آوری دیجیتال، می‌توانیم اطلاعات را از 

سراسر جهان بدست آوریم.«
»دنیای دیجیتال به من در شناخت خود، 
ــرد. مــثــاً وقــتــی نـــاراحـــت هستم،  ــ کــمــک ک
اینترنت بــه مــن کمک می‌کند تــا چیزی که 

موجب شادی‌ام شود را ببینم.«

2. محیط دیجیتالی در بیش‌تر جنبه‌های 
زنــدگــی کــودکــان بــخــصــوص در زمـــان بــحــران 
)بحران‌هایی مثل کرونا( اهمیت فزاینده‌ای 
پیدا می‌کند زیرا به‌تدریج کارکردهای اجتماعی، 
از جمله آمــوزش و خدمات دولتی و تجاری، 
هــمــه بـــر اســــاس فــــن‌آوری‌هــــای دیجیتالی 
پــایــه‌ریــزی مــی‌شــونــد و ایــن امــر فرصت‌های 
جدیدی را برای احقاق حقوق کودکان فراهم 
می‌کند، امــا خــطــرات نقض یــا سوء‌استفاده 
از آن‌هــا را نیز به همراه دارد. کودکان نیز این 
ح کردند که محیط دیجیتالی  موضوع را مطر
باید ضمن ایجاد محیطی امن برای مشارکت، 
به‌صورت عادلانه از آن‌ها حمایت و محافظت 

کند:
»ما از دولت، شرکت‌های فن‌آوری و معلمان 
می‌خواهیم که به ما در مدیریت اطلاعات 
غیرقابل ‌اعتماد و کاذب در فضای دیجیتال 

کمک کنند.«
 بدانم 

ً
ــرای مــثــال مــن مــی‌خــواهــم دقــیــقــا »بـ

ــای من در فضای  چه اتفاقی بــرای داده‌هـ
دیجیتال می‌افتد؟ چرا آن‌ها را جمع‌آوری و 
ذخیره‌سازی کنم؟ چگونه و در چه فضایی 
 
ً
این داده‌ها جمع‌آوری می‌شود؟ من واقعا
ک گذاری داده‌ها و اطلاعات  نگران به اشترا

شخصی‌ام هستم.«
3. حقوق هر کودک باید در محیط دیجیتال 

حفظ و مورد احترام واقع شود. پیشرفت‌های 
چشمگیر فـــن‌آوری‌هـــای دیجیتال، زندگی 
کــودکــان و حقوق آن‌هــا را حتی در شرایطی 
که آن‌ها به اینترنت دسترسی ندارند، به‌طور 
ــرده اســت.  گــســتــرده‌ای وابسته بــه یکدیگر ک
دسترسی به فن‌آوری‌های دیجیتالی با کیفیت 
بالا می‌تواند کودکان را در جهت درک کامل 
حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی خــود حمایت کند. با ایــن حال، 
گر درک دیجیتالی و به‌عبارتی سوادرسانه‌ای  ا
به‌دست نیاید، احتمالًا نابرابری‌های موجود 
افزایش می‌یابد و ممکن است نابرابری‌های 

جدیدی نیز به‌وجود آید.

چهار اصل کلی در رابطۀ با حقوق کودکان 
در دنیای دیجیتال:

دسترسی عادلانه به دنیای دیجیتال و رفع   { 
تبعیض در این زمینه؛

در نظرگرفتن منافع کودک؛  { 
حق زندگی، رشد و نمو؛  { 
احترام به نظرات کودک.  { 

اصول جزئی:

پرورش ظرفیت‎ها و استعدادها؛  { 
آزادی و حقوق مدنی؛  { 
توجه به موضوع خشونت علیه کودکان؛  { 

 بیست و پنجمین
 نظرعمومی کمیتۀ

حقوق کودک در محیط 
دیجیتال سال 2021

ترجمه و تلخیص: الهام دهقان، معاون پرورشی، دبیرستان دخترانه دوره دوم
منبع: کنوانسیون حقوق کودک
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محیط خانواده و مراقبت‌های جایگزین؛  { 
 کودکان دارای معلولیت؛  { 
بهداشت و رفاه؛   { 
 آموزش، اوقات فراغت و امور فرهنگی؛  { 
 اقدامات حفاظتی ویژه؛   { 
همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای.  { 

در این‌جا از میان حقوق بیان شــده به‌طور 
ــات فـــراغـــت و  ــ ــژه مـــوضـــوع »آمــــــوزش، اوقـ ــ وی
ــف و ب بررسی  فرهنگی« را در دو بخش ال

خواهیم کرد:

الف( حق آموزش:

کودکان فن‌آوری‌های دیجیتال را عاملی  «
ــه آمــــــوزش و  ــر بـ ــ ــان‌ت بـــــرای دســـتـــرســـی آســ
بهتر در فعالیت‌های  و  مشارکت بیش‌تر 

فوق‌برنامه دانسته‌اند.«
گسترش و دسترسی به محیط دیجیتال در 

آموزش موارد زیر را در پی داشته است: 
ــوزش در سطح   {  ــ ــه آم دســتــرســی کـــودکـــان ب

گسترده و با کیفیت بالا؛ 
 اســتــفــاده از منابع قــابــل‌اعــتــمــاد، رسمی،   { 

غیر رســمــی، گـــروه هــم‌ســالان و همچنین 
منابع خودآموز در نتیجه گسترش فضای 

دیجیتال؛
تقویت تعامل بین معلم، دانش‌آموز و بین   { 

گیران دانش؛ فرا
در خــصــوص احـــقـــاق حــقــوق کـــودکـــان در 
ــوزش دیجیتال کشورهای عضو  فضای آم
باید بــا در نظرگرفتن ایــن نکته کــه فضای 
دیجیتال نابرابری‌های موجود را تشدید 

نکند، متعهد شوند که:
زیرساخت‌های تکنولوژیکی مدارس و سایر   { 

محیط‌های آموزشی از جمله تعداد کافی 
رایانه، پهنای باند با کیفیت بالا و سرعت 

بالا و منبع برق ثابت تضمین شود.
توزیع عادلانۀ زیرساخت‌های تکنولوژیکی   { 

مناسب برای کودکان در همۀ نقاط کشور 
حتی نقاط دورافــتــاده و محروم از جمله 
دسترسی به دستگاه‌ها، برق، اتصال، مواد 

آموزشی و پشتیبانی حرفه‌ای انجام شود.
ــی و فرهنگی محیطی   {  ــوزش  مــوســســات آم

بـــرای دسترسی آســـان کــودکــان بــه منابع 
یادگیری دیجیتال و ایجاد تعاملات بومی 
در محل‌هایی مثل کتاب‌خانه‌ها و موزه‌ها 
ــرای کــودکــان فراهم  ــان قابل فهم ب را بــا زب

کنند.
از شــیــوه‌هــای خــاقــانــه، مــدنــی و فرهنگی   { 

کودکان جهت مشارکت آن‌ها در گسترش 
منابع ارزشمند حمایت کنند.

ــرای کــودکــان جهت یادگیری   {  بسترهایی ب
آنلاین و مادام‌العمر فراهم‌کنند.

دوره‌های آموزشی‌‌ مناسبی را برای معلمان   { 
)در خصوص  استانداردهای کار در فضای 

دیجیتال، نرم افزارها، ابزار آموزشی و ...(  با 
هــدف دسترسی یکسان بــرای همه برگزار 

کنند.
کشورها اطمینان حاصل کنند که مدارس   { 

از امکانات کافی بــرای ارائــۀ راهنمایی به 
والــدیــن بــه صــورت آمـــوزش از راه دور )در 

خانه( برخوردار هستند.
ارائۀ استانداردهای لازم جهت استفاده از 

فن‌آوری و فضای دیجیتالی:
ــا توجه   {  ــای لازم را ب ــدارده ــان ــت کــشــورهــا اس

بــه مستندات و شــواهــد مــوجــود، جهت 
استفاده از فـــن‌آوری و فضای دیجیتال، 
ــه  بــه مــوســســات و نــهــادهــای آمــوزشــی ارائ
کــنــنــد. در ایـــن اســتــانــداردهــا بــایــد اصــول 
اخــاقــی و اهـــداف آمــوزشــی در نظر گرفته 
شود تا کودکان را  از هرگونه آسیبی از جمله: 
خشونت، تبعیض و یا سوءاستفاده مالی 

دور کنند.
سوادرسانه‌ای و دیجیتالی به‌عنوان بخشی   { 

از برنامه‌های درســی از پیش‌دبستان تا 
دبیرستان آموزش داده شود سپس از سواد 

رسانه‌ای کودکان مورد ارزیابی قرار گیرد.
تجهیز کــودکــان بــه تفکر انــتــقــادی و ســواد   { 

رسانه‌ای با هدف درک درست کودکان در 
شناسایی منابع اطلاعاتی معتبر از نامعتبر، 
اخبار و اطلاعات جعلی و کاذب، به‌ویژه در 
حوزۀ سلامت جنسی و باروری، حقوق بشر 

و حقوق کودکان در فضای دیجیتال 
کودکان را از پیامدهای نامطلوب احتمالی   { 

مواجهه بــا مخاطرات مــربــوط بــه محتوا، 
بــــرقــــراری تـــمـــاس، امـــضـــای قــــراردادهــــا 
و اداره‌کــــــردن صــفــحــات، از جمله تــجــاوز 
گاه  سایبری، قاچاق و سایر خشونت‌ها آ
سازند، ضمن این‌که راهبردهای مقابله‌ای 

باید موجب کاهش آسیب‌ها شود. 
ــن حــق که   {  گــاهــی کــودکــان و والــدیــن از ای آ

انتشار اطلاعات شخصی کودکان باید با 
رضایت والدین یا مراقبان کودک باشد.

آمـــــــوزش مـــعـــلـــمـــان، بــــه‌ویــــژه مـــدرســـان   { 
سوادرسانه‌ای و بهداشت جنسی و باروری 
درباره نحوۀ حفاظت از اطلاعات در محیط 

دیجیتال.

ب( حقوق مربوط به آداب و رسوم، اوقات 
فراغت و بازی

کــودکــان در سنین مختلف اظــهــار می‌کنند 
کــه »از طــریــق تعامل بــا طیف گــســتــرده‌ای 
از مــحــصــولات و خــدمــات دیجیتالی خود 
لــذت، علاقه و آرامــش را تجربه کــرده‌انــد و 
لان اهمیت بازی  رگسا که بز نگران بودند 
ک آن را با دوستان  دیجیتالی و نحوۀ اشترا

درک نکنند.«
ــه اســتــفــاده کـــودکـــان از  فضای  بــاتــوجــه ب

دیجیتال:
بهینه‌سازی و ایجاد بسترهای مناسب برای   { 

پرداختن بــه مصادیق فرهنگ، تفریح و 
بازی در این محیط؛ 

ــای مــتــفــاوت   {  ــت‌ه ــوی تــرویــج و تــوجــه بــه ه
ــان و  کــودکــان، بــه‌ویــژه هویت فرهنگی‌، زب

میراث آن‌ها در اشکال دیجیتالیِ آن؛
احـــســـاس تــعــلــق بـــه فــرهــنــگ مــشــتــرک در   { 

کـــودکـــان از طــریــق تــقــویــت مــهــارت‌هــای 
ــراز بیان،  اجتماعی، فرآیند یــادگــیــری، ابـ
فعالیت‌های خلاقانه‌ای مانند موسیقی، 

؛ هنر
تعهد کشورهای عضو بــرای ایجاد فضایی   { 

که کودکان در آن از وقت آزاد برای آزمایش 
ــای اطلاعاتی و ارتــبــاطــی، ابــراز  ــن‌آوری‌ه ف
وجود و مشارکت در زندگی فرهنگی آنلاین 
کــه مــشــارکــت در  ــوردار بــاشــنــد؛ )چــرا ــرخـ بـ
زندگی فرهنگی آنلاین به خلاقیت، هویت، 
انسجام اجتماعی و تنوع فرهنگی کمک 

می‌کند.( 
آمـــوزش مــقــررات و راهنمایی‌های لازم به   { 

ــدیــن، متخصصان و مراقبین: جهت  وال
مشارکت آن‌هــا با ارائه‌دهندگان خدمات 
دیجیتال. )این همکاری موجب می‌شود 
ــا و  ــا اطــمــیــنــان حــاصــل شـــود فـــن‌آوری‌هـ ت
خدمات دیجیتالی که برای اوقات فراغت، 
ــوزیــع و مــورد  ــر آن، طــراحــی و ت ــا تــأثــیــر ب ی
اســتــفــاده قـــرار می‌گیرد بــه افــزایــش سطح 
گــاهــی فرهنگی کــودکــان  تفریح، بـــازی و آ

می‌انجامد.(
ــان از طـــریـــق تــشــویــق   {  ــ ــودک ــ ــت از ک ــای ــم ح

بـــه نـــــوآوری در بـــازی‌هـــای دیــجــیــتــالــی و 
فــعــالــیــت‌هــای مــرتــبــط بـــا در نــظــرگــرفــتــن 
گی‌های خودمختاری، رشد شخصی و  ویژ

لذت کودکان.
ایــجــاد تــعــادل مــیــان ارتـــقـــاء فــرصــت‌هــای   { 

ــازی و تفریح و اوقــات فراغت در محیط  ب
کودکان  دیجیتال و محیط‌های واقعی. )
بــه ویـــژه در ســال‌هــای اولــیــۀ زنــدگــی خود 
زبان، هماهنگی، مهارت‌های اجتماعی و 
هوش هیجانی را عمدتاً از طریق بازی که 
شامل حرکت بدنی و تعامل مستقیم رو در 
رو با افراد دیگر است، کسب می‌کنند. برای 
، بــازی و تفریح که شامل  کــودکــان بــزرگ‌تــر
فعالیت‌های بدنی، ورزش‌هـــای گروهی و 
سایر فعالیت‌های تفریحی در فضای باز 
است می‌تواند مزایای سلامتی و همچنین 
مهارت‌های عملکردی و اجتماعی را به 

همراه داشته باشد.(
حفاظت از کــودکــان در بــرابــر شرکت‌هایی   { 

که اهــداف مالی دارنــد و از طریق تبلیغات 
مبهم یا گمراه‌کننده ممکن است کودکان 

را در معرض خطر  و آسیب قرار دهند.   
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ــام زنــــــدگــــــی‌ام را در  ــ ــم ــ ــن ت ــ مـ
مدرسه، راه مدرسه و یا در حال 
ــارۀ‌ اتفاقات  ــ صحبت‌کردن درب
ــودم. والــدیــن مــن هر  مــدرســه بـ
دو مــعــلــم بـــودنـــد، مـــادربـــزرگ 
و پــــدربــــزرگ مــــــادری مـــن هم 
مــعــلــم بـــودنـــد و در طـــی چهل 
ســـال گــذشــتــه، مــن هــم همین 
شغل را داشتم. بنابراین بدون 
ایـــن‌‎کـــه لازم بـــه گــفــتــن بــاشــد 
در طـــول ایـــن ســال‌هــا مــن ایــن 
شانس مشاهدۀ سیر تحولات 
آموزشی را داشــتــه‌ام. از زوایــای 
مختلف بعضی از ایــن تحولات 
ــاد مفید  مثبت بــوده‌ و گاهی زی

نبوده‌اند.
ــرا بــچــه‌هــا  ــ ــ ــم چ ــ ــی ــ ــی‌دان ــ  مــــا م
اخـــراج می‌شوند و یــا درسشان 
، فــرار  را یــاد نمی‌گیرند مثلًا فقر
از مــدرســه، تــأثــیــر رفــیــق نــابــاب 
و ... بــر عملکرد دانـــش‌آمـــوزان 
ــذارد. مــا مــی‌دانــیــم  ــی‌گـ تــأثــیــر مـ
ــک چــیــز  ــ چــــــرا، ولـــــی دربــــــــاره ی
هــیــچ‌وقــت بــحــث نــمــی‌کــنــیــم یا 
خیلی خیلی کم بحث می‌کنیم 
و آن اهمیت ارتــبــاط انسانی و 

ــراودات آن‌هـــا اســـت. »جیمز  ــ مُـ
کامرون«1 می‌گوید، هیچ یادگیری 
معناداری بــدون روابــط درست 
و مــعــنــی‌دار اتــفــاق نــمــی‌افــتــد. 
 2» ــن کــــــارور ــت ــگ ــن »جــــــورج واش
می‌گوید، یادگیری  درک روابــط 
اســت و همۀ حــاضــران در این 
اتــاق در طول عمرشان حداقل 
تــحــت ‌تــأثــیــر یـــک مــعــلــم یـــا یک 
ــرار گــرفــتــه‌انــد.‌ بــرای  ــ بـــزرگ‎تـــر ق
ســال‌هــای طــولانــی مــن مــردم را 
هنگام تدریس تحت نظر داشتم 
و بهترین‌ و بدترین افراد را دیدم.

 یک‌بار همکاری به من گفت به 
من حقوق نمی‌دهند که بچه‌ها 
را دوســـت بـــدارم بلکه آن‌هـــا به 
من حقوق می‌دهند تا به آن‌ها 
درس بدهم در نتیجه بچه‌ها 
هم باید یاد بگیرند والسلام. من 
بــه او گفتم، مــی‌دانــی بچه‌ها از 
آن‌هایی که متنفر هستند چیزی 
یاد نمی‌گیرند؟ او گفت: تو شعار 
می‌دهی من در جــواب او گفتم 
تو سالی طولانی و  مشقت‌باری را 

1.  James Francis Cameron
2.  George Washington Carver

در پیش خواهی داشــت. بدون 
این‌که لازم باشد که بگویم همه 
می‌دانیم که برخی  این توانایی را 
دارند که  ارتباط سالم و مناسبی 
برقرار کنند و برخی  این توانایی 

را ندارند.

یادگرفتن چیزهای ساده 

»استفان کــوی3« می‌گفت شما 
باید بخشی از موارد ساده را یاد 
بگیرید؛ مثلًا باید اول سعی کنید 
ــگــران را بفهمید، نــه این‌که  دی
ــگــران شما را  منتظر باشید دی
بفهمند. چیزهای ساده‌ای مثل 
معذرت‌خواستن وجــود دارد. 
تا حــالا به ایــن فکر کــرده بودید 
گر از یک کودک عذرخواهی  که ا
کــنــیــد، مطمئناً شــوکــه خــواهــد 
شــد؟ یــک‌بــار داشــتــم نسبت‌ها 
ــی‌دادم، ))بـــا خنده(  ــ را درس م
راستش را بخواهید من ریاضی‌ام 
زیاد خوب نیست ولی دارم روی 
کــار می‌کنم( وقــتــی برگشتم  آن 
ــوشــتــه‌هــای مــعــلــم دیــگــر را  و ن
دیــدم، فهمیدم که کل موضوع 

3. Stephen Richards Covey

را اشتباه درس دادم. بنابراین 
ــاس رفــتــم به  فــردایــش کــه بــه ک
بچه‌ها گفتم ببینید بچه‌ها من 
باید از شما عذرخواهی کنم. من 
کل درس را اشتباه به شما یاد 
دادم، ببخشید. آن‌ها هم گفتند 
اشکالی نـــدارد خانم پیرسون، 
شما آن‌قــدر هیجان‌زده بودید 
کــه مــا چــیــزی نگفتیم )خــنــده 

حاضران(.

ــه بــخــشــی از  ــه ب  جــمــلــه‌ای ک
شما تبدیل می‌شود

مـــن کـــاس‌هـــای خــیــلــی سطح 
ــدر  ــ ــم، آن‌قـ ــ ــت ــ پـــایـــیـــن هــــم داش
دانـــش‌آمـــوزان از لــحــاظ علمی 
ضعیف بــودنــد کــه مــن بــه گریه 
می‌افتادم و از خودم می‌پرسیدم 
ــت مــن در طول  چــطــور قـــرار اس
ــروه را از چــیــزی  ــ نـــه مـــاه ایـــن گ
کـــه هــســتــنــد بـــه آن چـــیـــزی که 
ــن کار  بــایــد بــاشــنــد، بــرســانــم؟ ای
کــه من  بی‌نهایت سخت بـــود. 
چـــطـــور بـــایـــد عـــزتِ‌نـــفـــس یک 
بــچــه و هــمــیــن‌طــور وضــعــیــت 

تحصیلی‌اش را بالا ببرم؟ 

 هر کودک
 به یک قهرمان

نیاز دارد
سخنرانی ریتا پیرسون از مجموعه تد
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ــال، ایــــده‌ای عــالــی بــه ذهــنــم رســیــد.  یــک سـ
من به همۀ دانــش‌آمــوزانــم گفتم شما برای 
شــرکــت در کـــاس مــن ارزیـــابـــی شــدیــد چــون 
مــن بهترین معلم شــهــر هستم و شــمــا هم 
بنابراین  هستید،  ــوزان  ــــش‌آمــ دان بهترین 
آن‌ها از عمد شما را در کلاس من قرار دادند 
یکی از دانــش‌آمــوزان پرسید: واقعاً؟ من هم 
گفتم بله واقعاً، بیایید به بقیۀ کلاس‌ها این‌ 
را ثــابــت کنیم و نــشــان بدهیم کــه چــه کسی 
هستیم. بنابراین وقتی از راهروهای مدرسه 
رد می‌شوید، نباید سروصدا کنید چون بقیه 
حسودیشان مــی‌شــود و شما فقط بــایــد راه 
خــودتــان را بــرویــد. مــن جملاتی را بــه آن‌هــا 
گفتم که با خــودشــان تکرار کنند: »مــن آدم 
مهمی هستم. وقتی آمدم فرد مهمی بودم، 
وقتی می‌روم فرد بهتری هستم. من قدرتمند 
هستم. مــن قــوی هستم. مــن لایــق درســی 
هستم کــه ایــن‌جــا مــی‌خــوانــم. مــن کارهایی 
برای انجام‌دادن دارم. من فردی هستم که 
ــرار دهــم.«  می‌توانم دیــگــران را تحت‌تأثیر ق
سپس دانــش‌آمــوزانــم بلند گفتند بله و من 
گر این جملات را زیاد بگویید، تبدیل به  گفتم ا
بخشی از شما می‌شود. چند روز بعد امتحانی 
با بیست سؤال گرفتم. یک دانش‌آموز هجده 
ــۀ او  ــؤال اشــتــبــاه داشـــت کــه مــن روی ورقـ سـ
نوشتم 2+ و یــک صـــورت خــنــدان کشیدم. 
او پیش مــن آمــد و بــا تعجب پرسید: خانم 
پیرسون این نمره دو هست؟ من گفتم: بله، او 
گفت: پس این صورت خندان برای چیست؟ 
من گفتم چون تو در راه درست قرار گرفتی و دو 

سؤال را درست جواب دادی، همه را اشتباه 
جواب ندادی و ادامه دادم: وقتی این‌را مرور 
کنیم امتحان بعدی بهتر خواهد بــود، مگر 
نه؟ او گفت: بله، خانم من می‌توانم بهتر از 
این امتحان بدهم. می‌دانید نمره 18- همه 
زندگی آدم را می‌مکد. در حالی‌که 2+ یعنی 

همه را بد جواب ندادم. 

الگویی مناسب و میراثی از روابط انسانی

ــادرم تدریس می‌کرد  در طــول سالیانی که م
او را مـــی‌دیـــدم کـــه زنـــگ تــفــریــح را بـــه مـــرور 
درس مــی‌گــذرانــد، عــصــرهــا بـــرای بچه‌های 
ضعیف کلاس خصوصی می‌گذاشت، شانه، 
کرۀبادام‌زمینی و بیسکویت می‌خرید و زیر 
میزش می‌گذاشت تا به بچه‌هایی که گرسنه 
بودند، بدهد و لیف و صابون برای بچه‌‌هایی 
که بوی خوب نمی‌دادند، می‌خرید. )ببینید 
زیرا درس‌دادن به بچه‌هایی که بو می‌دهند 
ــادرم ایــن چیزها را  سخت اســت( بنابراین م
زیــر میزش داشـــت. ســال‌هــای بعد وقتی که 
بازنشسته شد، من بعضی از همان بچه‌ها را 
می‌دیدم که می‌آمدند و به مادرم می‌گفتند: 
کر شما زندگی من ‌را تغییر دادید. شما  خانمِ وا
کاری کردید که من حس کنم کسی هستم که 
قبلًا از ته قلبم باور نداشتم و من می‌خواهم 
شما ببینید من به کجا رسیدم. »وقتی مادر 
من در سن 92 سالگی درگذشت، در مراسم 
تشییع او به قدری دانش‌آموزانش آمده بودند 
که باعث شد من به گریه بیفتم، نه به خاطر 
این‌که او از میان ما رفته بــود، بلکه به‌خاطر 

این‌که او میراثی از روابط انسانی به جا گذاشته 
بود که این میراث هیچ‌وقت نابود نمی‌شود. « 

هرمعلمی یک بازیگر حرفه‌ای است

آیـا شـما همـه دانش‌آمـوزان خـود را دوسـت 
خواهیـد داشـت؟ البته که نـه و شـما می‌دانید 
هیچ‌وقـت  دانش‌آموزانتـان  لجبازتریـن  کـه 
غائـب نیسـتند. شـما همـۀ آن‌هـا را دوسـت 
نخواهید داشـت و لجبازهـا به دلیلی همیشـه 
حاضـر هسـتند و آن دلیـل ارتبـاط و روابـط 
انسـانی اسـت. در حالی‌کـه شـما همـۀ آن‌هـا را 
دوسـت نداریـد، مهـم آن اسـت کـه آن‌هـا هیچ 
وقـت ایـن‌را نفهمنـد. بنابرایـن هـر معلمـی 
یـک بازیگـر حرفه‌ای نیـز هسـت و مـا مجبوریم 
کار  کارکـردن نداریـم،  کـه حـس  وقت‌هایـی 
کنیـم. مـا از سیاسـت‌هایی پیـروی می‌کنیـم 
کـه معقول بـه نظـر نمی‌رسـند، ولـی بـه هرحال 
آن‌هـا را تدریـس می‌کنیـم چـون ایـن شـغل 
ماسـت. تعلیـم و تعلم بایـد لذت‌بخش باشـد. 
گـر  ا شـد  خواهـد  مقتـدر  مـا  دنیـای  چقـدر 
کـه از ریسـک‌کردن و  کودکانـی داشـتیم  مـا 
فکرکردن نمی‌ترسیدند و هرکدام یک قهرمان 
داشـتند؟ هـر کودکـی لیاقـت یـک قهرمـان را 
دارد، یـک بزرگ‌سـال کـه هیچ‌وقـت از آن‌هـا 
ناامیـد نمی‌شـود، کسـی‌که قـدرت ارتبـاط را 
درک می‌کنـد و اصـرار دارد کـه آن‌هـا می‌تواننـد 
بهتریـن باشـند. آیـا ایـن شـغل سـختی اسـت؟ 
کاماًل، ولـی غیرممکـن نیسـت. مـا می‌توانیـم 
ایـن کار را انجام بدهیـم، ما معلم هسـتیم و ما 

بـرای ایجـاد تفـاوت زاده شـده‌ایم.   
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معــــــرفی کـــتاب

حقوق کودک را 
بشناسیم و با آن زندگی 

کنیم
ــوزش حــقــوق  ــ دســتــنــامــۀ آمـ

کودک در دبستان و دبیرستان
دوبراوکا مالس، ایوانکا استریشویس و دیگران  { 
مترجمان: زهره قایینی/ ویدا محمدی  { 
 انتشارات مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا ، چاپ اول 1395، 372   { 

صفحه
آمـــوزش حقوق کــودک نخستین گــام آمـــوزش حقوق بشر بــه شمار 
مــی‌رود و کودکانی که با حقوق خود آشنا می‌شوند بــرای زندگی در 

جامعه از آمادگی بیش‌تری برخوردار هستند. 
 کتاب حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم، کتابی دربارۀ 
کز آموزشی تدوین  شناخت حقوق کودک است که برای مدارس و مرا
شده است و به مواردی که خانواده باید در ارتباط با کودکش بداند، 
اشاره می‌کند. این کتاب دستاورد پروژۀ آزمایشی ترویج حقوق کودک 
در دبستان‌ها است که از سوی آموزش‌وپرورش جمهوری کرواسی به 
تصویب رسیده است.‌ آن‌چه در این کتاب می‌خوانید هدف بلندمدت 
این پــروژه، کمک به فرهنگ‌سازی در آموزشگاه‌ها به‌عنوان مکانی 
است که در آن دانش‌آموزان روزانه با حقوق خود آشنا می‌شوند، آن را 
تمرین می‌کنند و شیوۀ حفاظت از آن را می‌آموزند. هدف کوتاه‌مدت 

، آموزش آموزگاران دبستان‌ها برای آموزش حقوق کودک است.  نیز
زهرا قایینی، یکی از دو مترجم کتاب حقوق کودک در پیش‌درآمد 
ایــن کتاب می‌نویسد: »جــای ایــن کتاب آمــوزشــی در برنامه‌های 
آموزش‌وپرورش خالی است. در کتاب به تغییر سیستم آموزگارمحور 
کید شده است و همۀ کادر آموزشی از مدیر تا  به دانش‌آموزمحور تأ
تک‌تک آموزگاران باید برای تغییر نگرش آمادگی داشته باشند. افزون 
بر کارگاه‌های عملی، بر درک حقوق کــودک از راه ادبیات پافشاری 
شده است. کودکان‎ونوجوانان با خواندن داستان‌هایی که حقوق 
شخصیت‌های داستان نقض شده است به شکلی ملموس با این 

حقوق آشنا می‌شوند و دربارۀ آن گفت‌وگو می‌کنند.« 
دستنامه دو بخش دارد:  در بخش نخست با رویکرد نظری به آموزش 
حقوق کودک، اهمیت این جنبه از کار آموزشی و از دیدگاه رشد شخصیتی، 
حقوق کودک از دیگاه فرآیند آموزش، تأثیر کلاس درس و محیط آموزشی 
بر بهره مندی حقوق کودک در آموزشگاه و نقش کتابخانه در ترویج آن، 
بررسی می‌شود. در پایان این بخش، پیمان نامه حقوق کودک به عنوان 
سندی بنیادین بازگو شده است. در بخش دوم، به برخی نمونه‌های نقض 
حقوق کودک در آموزشگاه ها، خانواده‌ها و جامعه اشاره و بررسی می‌شود. 
همچنین در پیوند با کتاب، 2۱ کارت تصویری که بر روی هر کدام نماد یکی 

از حقوق نقش بسته است وجود دارد. 
این کتاب برای هر مدرسه یک منبع قابل‌قبول و قابل‌اعتماد است تا 
با الهام از فعالیت‌های پیشنهادی برنامه‌هایی را در این رابطه طراحی 

و اجرا کند. 

به فرزندتان 
کمک کنید شهروند 

مسئول شود!
مارگات اسپیلینگر  { 
مــــتــــرجــــم: هـــــــــورزاد   { 

عطاری
انتشارات مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، چاپ اول   { 

1399، 39 صفحه
»همچنان که کودکان باید بیاموزند چگونه بند کفش‌هایشان 
را ببندند، بخوانند و بنویسند، مسائل ریاضی را حل کنند و 
   مفهوم‌های علمی و رویدادهای تاریخی را بفهمند، باید در مسیر
درســت رشــد شخصیت راهنمایی شوند که از ســوی خانواده‌ 
و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، ارزش‌گــذاری می‌شود.« 
ــا و  پس ما وظیفه داریــم تا به آن‌هــا در بــه‌دســت‌آوردن ارزش‌ه
مهارت‌هایی که در همۀ عمرشان بتوانند بر آن‌ها تکیه کنند، 
، کودکان این شانس را خواهند داشت  کمک کنیم. با این کار

تا زندگی فردی و شهروندی خوبی در اجتماع داشته باشند.
کیفیت، ابـــزاری در  ــوزشِ با ــ : »آم بــه گفتۀ مــارگــارت اسپلینگر
دســتــرس هــر شهروند مــی‌گــذارد تــا بتواند مشارکتی کامل در 
جامعه داشته‌باشد.« پژوهش‌ها نشان داده‌ است کودکانی که 
با ارزش‌های مثبت و پایدار پرورش می‌یابند، در مدرسه بهتر و 
شادتر هستند. چنین کودکانی می‌توانند نیازها و خواسته‌های 
فردیشان را با نیازها و خواسته‌های دیگران در تعادل  قرار دهند 

و تأثیر مثبتی بر جامعه بگذارند.
ــود، با   کــتــابِ بــه فــرزنــدتــان کــمــک کنید شــهــرونــد مــســئــول شـ
برشمردن موارد و مثال‌هایی که یک شخصیت نیرومند و پایدار 
گی‎های یک شهروند مسئول اشاره می‌کند که  را می‌سازد به ویژ
از آن جمله همدلی، راستگویی، داوری درست، احترام به خود 
و دیگری شهامت و مسئولیت شهروندی و میهن‌پرستی است. 
سپس فعالیت‌هایی را متناسب با آن‌چه دانش‌آموزان در زندگی 
ــوزش ارزش‌هـــای اخلاقی و انجام آن در  روزانـــه بــرای جهت آم
منزل پیشنهاد می‌دهد. هر فعالیت و نحوۀ انجام آن به‌صورت 
ح داده شــده و بــا مثالی ابــهــامــات آن بــرطــرف شده  کامل شــر
ک‌گذاری ارزش‌هایی که بچه‌ها  است. در پایان بر لزوم به اشترا
می‌تواننددر مدرسه بیاموزند و تمرین کنند با والدین دیگر و 
کید می‌کند تا در یک فرآیند هماهنگ،  مسئولین مدرسه تأ

ارزش‌ها در فرزندان تقویت و پایدار شوند. 
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تدریس آنلاین در 
دوران کرونا

کاستاس پن  { 
سعدی   {  مترجم:اسماعیل 

پور و راضیه وظیفه دوست
انتشارات دوران،چاپ اول 1399، 92 صفحه  { 

این روزهــا جهان درگیر ویــروس کرونا است و شهرها در حالت نیمه 
تعطیل و خاموش به سر می‌برند. در کنار این خاموشی از معلمان 
خواسته شده تا با این بلاتکلیفی کنار بیایند و نسبت به کلاس‌های 

غیرحضوری سازگارتر شوند.
کاستاس  پن«  یک مربی، پژوهشگر و کار‌آفرین یونانی است که در  «
زمان بحران کرونا کتابی تحت عنوان »تدریس آنلاین در دوران کرونا« را 
برای کمک در روند تدریس معلمان نوشت.این کتاب با نثری روان در 
ابعاد کوچک نگارش و به یازده فصل تقسیم شده است که نویسنده در 
ابتدا به پیشینه تدریس آنلاین و مزایای آن نسبت به آموزش حضوری 

پرداخته و پس از آن موارد مؤثر در تدریس آنلاین را بر می‌شمرد.
به عقیده پن دانش‌آموزان فقط محتوای دروس را به‌صورت آنلاین 
نمی‌خوانند بلکه برنامه شما می‌بایست فرصت شرکت در آزمون‌ها، 

بحث‌ها و حتی گفت‌و‌گو را برای آن‌ها فراهم آورد.
ــرای گــذار به  وی در فصل ســوم ایــن کتاب بــا عــنــوان »آمــاده‌شــدن ب
تدریس آنلاین«؛ هفت گام مؤثر مقابله با رفع ترس و واهمۀ معلمان 
کارآمدی و غیرمؤثربودن کلاس‌های مجازی را بیان می‌کند. پن  از نا
می‌گوید در آمــوزش آنلاینِ خوب، مربی با فن‌آوری‌های روز تدریس 
خود را برنامه‌ریزی می‌کند تا محیطی مناسب برای مشارکت خلاقانه 
دانش‌آموز به وجود آورد در نتیجه ارتباط فعال میان دانش‌آموزان 

به وجود می‌آید و انگیزۀ آن‌ها برای شرکت در کلاس بیش‌تر می‌شود.
در فصل پنجم بــه ضـــرورت حضور والــدیــن دانــش‌آمــوزان پرداخته 
شده است و بیان مــی‌دارد آن‌ها افــرادی حمایت‌گر هستند، باید به 
فرزندانشان انگیزه بدهند و محیط مناسب را برای یادگیری هرچه بهتر 

فرزندان خود فراهم کنند.
ایــن کتاب به معلم مــی‌آمــوزد تا با ایجاد حساب کاربری سیستم را 
مدیریت کند و زمان‌بندی مناسبی برای کلاس‌های خود در نظر بگیرد. 
، ادمودو و گوگل کلاس‌روم(  او با معرفی سه برنامه ) مایکروسافت تیمز

به شرح و بیان نقاط مثبت و منفی این برنامه‌ها می‌پردازد.
نویسنده در دو فصل آخر به نحوه صحیح ارتباط با دانــش‌آمــوزان و 
ارزیابی آن‌ها می‌پردازد که مربی باید تلاش کند بحث‌های گروهی را 
افزایش داده و با روش‌های مختلف ارزیابی، میزان درک دانش‌آموزان 
از مباحث گفته شده را بسنجند تا در صــورت لــزوم روش تدریس را 

تغییر دهد.
این کتاب جیبی می‌تواند اطلاعات مفید و مختصری را در اختیار 
آموزگاران قرار ‌دهد تا با خیال راحت و با منبعی مشخص تدریس آنلاین 

خود را انجام دهند. 

آمادگی نسل آینده 
برای توسعه‌پایدار

ــدولا ،  {  ــ ــنـ ــ  کـــالـــیـــانـــی کـ
مترجم: صفورا زواران 

حسینی
انتشارات شرکت انتشارات فنی ایران، چاپ اول 1399، 158   { 

صفحه
در دهه هفتاد توجه جهانیان به تخریب روزافزون محیط‌زیست 
و اهمیت انجام اقداماتی در جهت حفظ و بهبود وضعیت آن 
جلب شد بنابراین محیط‌زیست نه به‌عنوان رشته جدید بلکه 
به‌عنوان بُعد جدید آموزشی مورد توجه قرار گرفت. توسعۀ‌پایدار 
آموزشی درباره تغییرات اقلیمی، کاهش اثر بلای طبیعی، تنوع 
زیستی، کاهش فقر و توسعه‌ای است که نیاز نسل حاضر را بدون 
در خطرانداختن توان تأمین نیاز نسل آینده، برطرف می‌کند؛ 
و این مهم تنها با استفاده از فــن‌آوری‌هــا، مقررات سیاسی یا 
ابــزارهــای مالی دست‌یافتنی نیست، بلکه لازم اســت انسان 
شیوۀ فکری و عملکردی‌اش را تغییر دهد. این تغییر با آموزش و 
یادگیریِ با کیفیت دربارۀ توسعه‌پایدار در میان تمامی سطوح و 

بسترهای اجتماعی رخ خواهد داد. 
کتاب آمادگی نسل آینده برای توسعه‌پایدار توسط مرکز آموزش 
محیط‌زیست )CEE( هندوستان که سابقه‌ای طولانی و فعال در 

زمینۀ آموزش دارد، منتشر شده است. 
این کتاب پس از بررسی مفاهیم زیست محیطی، توسعه پایدار 
، مسائل مرتبط  و تاریخچه آن به سه فصل مفهوم توسعۀپایدار
با توسعۀپایدار و رویکردهای برنامه‌ریزی در راستای رسیدن 
به توسعۀپایدار تقسیم شده که در این سه فصل مجموع 23 
فعالیت به مربیان پیشنهاد شده است. فعالیت‌های پیشنهادی 
شامل دو بخش است که در بخش اول معلم پیشینه کار را شرح 
می‌دهد و در بخش دوم طبق اطلاعات و ابزارهای متناسب با 
هر فعالیت باید فعالیتی‌ها را به‌صورت گروهی و یا انفرادی انجام 
دهد. در هر فعالیت پیشنهادی تعداد مخاطب و زمان مورد نیاز 
با ابزارهای لازم شرح داده شده است. فعالیت‌های پیشنهادی 

شامل قالب‌هایی چون گفت‌وگو، نقاشی، کاردستی و ... است.
از آن‌جا که مترجم در ترجمه خود سعی کرده است تا حدالامکان 
محتوای آن ‌را با شرایط ایران بومی‌سازی کند و تطبیق دهد این 
فعالیت‌ها را می‌توان به راحتی در مدارس اجرا کرد تا از این طریق 
دانش‌آموزان که بنای جامعه فردا را خواهند ریخت، به آرزوی 
این روزهای بشر که داشتن محیط زیستی سالم است، جامۀ 

عمل بپوشانند. 
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سکسکه
کارگردان: سیدهارت پی. مالوترا   { 
مدت زمان:116 دقیقه  { 
تاریخ تولید: 2018  { 

انــر کمدی_خانوادگی و درام و اقتباسی از  »سکسکه« فیلمی در ژ
کتاب زندگینامه »برد کوهن« است. داستان این فیلم الهام‌بخش، 
« است که بزرگترین نقطه ضعف خود را  دربارۀ زنی به نام »نینا ماتور
به بزرگترین نقطه قوتش تبدیل می‎کند. نینا از کودکی به سندروم 
»تـــورت« مبتلا اســت و همیشه مــورد تمسخر اطرافیان خــود قرار 
می‌گیرد. وی در زمان کودکی مورد حمایت مدیر مدرسۀ خود قرار 
می‌گیرد و اعتمادبه‌نفس حضور در اجتماع را پیدا می‌کند. نینا علاقۀ 
کردن  زیــادی به معلمی دارد و در پنج سال گذشته موفق به پیدا
« او را برای  شغل نشده‌ است تا این‌که مدرسۀ معتبر »سنت نکتکر
معلمی می‌پذیرد و برای تدریس به کلاس f‌9 فرستاده می‌شود. نینا 
به خاطر بیماری‌اش مرتب سکسکه می‌کند و دانش‌آموزان صدای او 
را تقلید و مسخره می‌کنند. این کلاس گروهی از دانش‌آموزان پایین 
شهر هستند که به دلیل تخریب مدرسه‌‌شان برای تحصیل به سنت 
نکتر آمده‌اند و مورد تمسخر بقیه قرار می‌گیرند. سرانجام او موفق 
گردانش را  می‌شود با روش‌هــای تعاملی و انگیزشی، شیطنت شا
مهار و آن‌ها را ترغیب به درس‌خواندن کند. در نهایت f‌9 به کلاس 

برتر تبدیل می‌شود. 

معــــــرفی فیلم

عروسک‌های زشت
 }  Kelly Asbury  :کارگردان
مدت زمان: 87 دقیقه  { 
تاریخ تولید: 2019  { 

گلی ویل«  داستان فیلم در یک شهر دوست‌داشتنی به نام »آ
اتفاق می‌افتد که عروسک‌های کج و کوله‌ای که نقصی داشتند، 
گلی ویل جایی است که هرچه  در آن با خوشی زندگی می‌کنند. آ
عروسک‌ها غیرعادی‌تر باشند، مشهورتر هستند و خاص‌تر 
کسی عروسک صــورتــی‌ای اســت که  به نظر می‌رسند. ولــی ما
آرزوی دیگری دارد او دوست دارد روزی کودکی او را برای بازی 
انتخاب کند، دوست دارد به دنیای واقعی وارد شود. همه چیز 
کسی و دوستانش  به‌صورت عادی پیش مــی‌رود تا این‌که ما
تصمیم می‌گیرند که به سمت دیگر کوهی که در نزدیکی شهر 
آن‌ها قرار دارد، سفر کنند. آن‌ها شهری به نام »پرفکشن« به 
معنای بی‌نقص و کامل را پیدا می‌کنند، جایی که عروسک‌های 
معمولی قبل از ورود به دنیای واقعی در آن آموزش می‌بینند. 
عروسک‌های زشت بــه‌زودی متوجه می‌شوند که »متفاوت 
بودن« به چه معناست و در نهایت به این نتیجه می‌رسند که 
برای شگفت‌انگیزبودن، لازم نیست کامل و بی‌نقص باشند...  
اما برای رسیدن به این نتیجه چالش‌های متعددی را پشت 

سر می‌گذارند. 
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 امام علی)ع( می‌فرمایند: »نوشته انسان، معیار فضل و ژرفاسنج هوش 
اوســت1.« که اهمیت و ارزش نوشتن را تا مرحلۀ فضیلت بالا می‌برد. بر 
پایۀاین کلام حضرت مولا و با توجه به این‌که بسیاری از دانش‌آموزان 
قابلیت تبدیل افکار و نوشته‌های معمولی به متن ادبی و داستانی را 
گر پایه هر مهارتی در کودکی گذاشته شود امید به  دارند و از آن‌جا که ا
نتیجه‌گرفتن از آن بیش‌تر اســت. مهارت نوشتن نیز با هدف پرورش 
انسان‌هایی عمیق و فاضل و نه  فقط با هدف پرورش نویسنده، می‌تواند 
از کودکی گذاشته شود. در این راستا مدارس جوادالائمه در سال‌های 
کنون روند  اخیر برنامه‌هایی را با تمرکز بر این مهارت دنبال می‌کنند که تا

خوبی هم داشته است.
سال 1398در نشریۀ شماره 13،  طی یک فراخوان تصویری با موضوع 
کتاب و کتاب‌خوانی از بچه‌ها خواسته شد تا با توجه به تصویر داده شده، 
متن‌های ادبی، داستانی و یادداشت‌های خود را به دفتر نشریه ارسال 
کنند. تعداد نوشته‌ها زیاد بود اما تصمیم بر آن شد تا همه مطالبی که 
استانداردهای اعلام شده را رعایت کرده بودند، در شمارۀ 14 درج کنیم 
و به نویسندگانش قول دادیم تا کارگاهی برای آن‌ها برگزار کنیم. با شیوع 

، قولمان به تأخیر افتاد.  کرونا و قرنطینه‌های مکرر
مهر امسال با مهار نسبی کرونا، حضور آقای »فریدون عموزاده‌خلیلی2« 
را در تاریخ 1400/07/20 مغتنم شمردیم تا بچه‌ها با یکی از نویسندگان 
خبره، با تجربه و شهیر کشور ملاقاتی داشته باشند و ایشان در یک جلسۀ 
کارگاهی، از نوشتن و چگونگی آن برایشان بگوید. چکیده جلسه این بود:
آقــای عــمــوزاده، پس از خواندن مطالب بچه‌ها در نشریه شماره 14 از 
بچه‌ها بابت نوشته‌های دلنشین و بسیار خوبشان تشکر کرد و پیشنهاد 
داد با توجه به پتانسیل و مهارتی که بچه‌ها در نوشتن دارنــد، داشتن 

نشریۀ مخصوص دانش‌آموزان خالی از لطف نیست. 
سپس با ایــن ســؤال که »چــرا می‌نویسیم و فایده نوشتن چیست«، از 
بچه‌ها خواست تا نظرات خود را بگویند. بچه‌ها به موارد متعددی اشاره 
کردند و ایشان در یک جمع‌بندی گفت: »ما می‌نویسم تا احساسات و 
افکارمان را با بقیه در میان بگذاریم، دانشمان را به بقیه منتقل کنیم، 

1. میزان الحکمه ج 10
2. فریدون عموزاده خلیلی زادۀ بهمن ماه 1338 نویسنده، پژوهشگر و 
روزنامه‌نگار در حوزۀ کودک و نوجوان است. وی در سال 1400 نیز از سوی 
انجمن نویسندگان کــودک و نــوجــوان به‌عنوان نامزد ایــران بــرای جایزه 
»آسترید لیندگرن« معرفی شد. وی نویسنده کتاب‌های زیادی است از جمله 
زرد مشکی، دو خرمای نارس، سفر به شهر سلیمان و موسس هفته نامه 
چلچراغ...  افتخارات و فعالیت‌های عموزاده خلیلی، بسیار است که در این 

مقال نمی‌گنجد.

گاهی خالی شویم تا حس خوبی به ما دست بدهد و با دیگران در ارتباط 
باشیم.« و ادامه داد:‌ »داستان‌نویس خوب باید جهان را با پنج حس 
خود درک کند نه این‌که تنها بر روی یک حس تمرکز کند و از حواس دیگر 
بهره نبرد. در میان پنج حس، بینایی بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد 
اما استفاده از حواس دیگر مثل بویایی، چشایی،  لامسه و شنوایی نیز 

کمک می‌کند تا نویسنده مطلبی مطلوب و جذاب بنویسد.« 
در مرحله بعدی به ایــن مــورد که »بــرای دستیابی به موضوع جذاب 
چه راه‌هــایــی وجــود دارد«، پــرداخــت و بعد از شنیدن و تحسین نظر 
بچه‌ها گفت، تخیل، تجربه و واقعیت سه منبع الهام بــرای انتخاب 
موضوع هستند. البته این نکته را در نظر بگیرید که تخیل و تجربیاتتان 
را به‌گونه‌ای بنویسید که برای بقیه هم قابل استفاده باشد و به نوعی 
داســتــان را بــرای مخاطبان بسیاری بنویسید نه مخاطبان خــاص تا 
داستان شما مــورد استقبال تعداد بیش‌تری قــرار گیرد. همچنین در 
گاهی آن‌ها را در نظر  انتخاب موضوع باید مخاطبین، گروه سنی و سطح آ

گرفت به عبارتی موضوع متناسب با احوال مخاطبین باشد. 
در آخر نیز به ساختار داستانی که شامل اوج و فرود و گره‌ها و چالش‌ها 
اســت، اشــاره کرد و گفت: رمز داستان‌هایی که حال مخاطب را خوب 
می‌کند، این است که نویسنده می‌داند مشکل در داستان چگونه ایجاد 
می‌شود و قهرمان داستان چگونه آن را حل می‌کند. »مثلًا دانش‌آموزی 
که شخصیت اصلی داستان است درحال رفتن به مدرسه برای شرکت در 
گهان به پیرمرد نیازمندی برمی‌خورد. او سر دوراهی رفتن  امتحان است نا
به مدرسه و کمک به پیرمرد قرار می‌گیرد و چالش داستان این است که او 
چگونه عمل می‌کند.« این‌جا نویسنده یک اتفاق عادی را با ایجاد یک 

چالش به یک داستان تبدیل می‌کند.
آقای عموزاده‌خلیلی با تشویق دانش‌آموزان به نوشتن و پیاده‌سازی 
اندیشه‌های نو بــرای آن‌هــا آرزوی موفقیت کرد و جلسه به پایان آمد. 
امیدواریم که این پایان آغازی باشد بر انگیزه بیش از پیش بچه‌ها برای 

نوشتن و بیان اندیشه‌های نابشان.   

 مبانی نویسندگی از زبان
 فریــدون عموزاده خلیــلی

به دانــش‌آمــوزان 
تنظیم: زهرا مصون
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تابسـتان امسـال، تابسـتانی متفـاوت بـود. 
آبـی،  بازی‌هـای  و  اسـتخر  از  خالـی  تابسـتانی 
تابسـتانی بـه دور از مسـافرت و گـردش، تابسـتانی 
خانـۀ  حیـاط  در  شـبانه  دورهمی‌هـای  بـدون 
مادربزرگ‌هـا و تابسـتانی پشـت درهـای بسـتۀ 
کلاس‌هـای تابسـتانه. پـس احسـاس مسـئولیت 
کردیـم کـه کاری هـر چنـد کوچـک انجـام دهیـم، 
بـا  را  ارتبـاط عاطفـی خودمـان  قصـد داشـتیم 
بچه‌هـای عزیـز در ایـن تابسـتان متفـاوت، قطـع 

. نکنیـم
رادیو قصه را با هدف ارتقاء سطح دانش زبانی و 
ح‌ریزی کردیم. ابتدا  شنیداری دانش‌آموزان طر
چند روزی در کانال‌های پرورشی که همچنان به 
همت معاونین پرورشی فعال بود، تبلیغ کردیم. 
از بچه‌ها خواستیم که از آخرین یا بهترین کتابی 
که تازگی‌ها خوانده‌اند یک صدای چند دقیقه‌ای 
ضبط کنند و آن قصه را برای دوستانشان تعریف 

کنند.
در هفتۀ اول تعداد اندکی از بچه‌ها قصه‌گویی 
کــردنــد و صــدایــشــان را فــرســتــادنــد. در تــاریــخ 10 
تیرماه، برای افتتاحیه یکی از فایل‌های رسیده 

را پخش کردیم:
		                   "به نام او که خود را قصه‌گو خواند
حقایق را لباس از قصه پوشاند" 	

»ســامــی بــه گــرمــی شــب‌هــای تــابــســتــان و به 
شیرینی و سردی قاچ‌های هندوانه تابستانه

وز اولین شب از پنج‌شنبه‌های ستاره‌ای  ــر ام
رادیو قصه است.

 رادیـــــو
 روی موج قصه
 از زبـان بچـــه‌ها
بــــرای بچــــه‌هـا 

، کتاب‌دار و مربی  قصه‌گویی دبستان پسرانه، ناحیه 1 سمیه خیاط سرکار

ئمه ناحیه  رادیو قصه، کاری از دبستان پسرانه حضرت جوادالا
یک یزد

امشب پنج‌شنبه 10 تیرماه 1400 افتتاح می‌کنیم و کرکره قصه را با نام 
بهترین قصه‌گو بالا می‌بریم.

قصه امشب از قصه‌گوی عزیزمان .... دانش‌آموز پایه ....«
با شــروع هفتۀ جدید، تلفن‌های والدین و حتی خــود دانــش‌آمــوزان 
شروع شد. آن‌ها دوست داشتند در این برنامه شرکت و قصه‌هایی که 
خوانده‌اند را با صدای خودشان برای دوستانشان تعریف کنند. به این 
ترتیب هر پنج‌شنبه ساعت 9 شب یک فایل صوتی از دانش‌آموزان را 

پخش می‌کردیم. 
دلیل استقبال دانش‌آموزان از این برنامه این بود که »قصه‌ای برای 
ــان خــودشــان« برایشان پخش می‌شد و بچه‌ها صــدای  بچه‌ها از زب
دوستانشان را می‌شنیدند و برای انجام این‌کار ترغیب می‌شدند. این 

کار باعث:
بالارفتن اشتیاق بچه‌ها برای مطالعۀ کتاب‌های جدید؛  { 
ارتقاء دانش زبانی، فن‌بیان و قصه‌گویی دانش‌آموزان قصه‌گو؛  { 
شنیدن قصه‌های متنوع و بالابردن درک شنیداری دانــش‌آمــوزان   { 

مستمع؛
ایجاد زمینه برای تمرین سخنرانی و بیان شیوا جهت قصه‌گویی در   { 

دانش‌آموزان شرکت‌کننده؛
بالارفتن اعتمادبه‌نفس دانــش‌آمــوزان با پخش و شنیدن صدای   { 

خــودشــان از یــک رســانــۀ دیــگــر و حــس خوشایندی کــه به‌واسطه 
شنیده‌شدن توسط دیگران مخصوصاً دوستان و همکلاسی‌هایشان 

در آن‌ها ایجاد می‌شود.
خود من که کتابدار و مربی قصه‌گویی هستم بارها با شنیدن قصه‌های 
بچه‌ها و صدای دلنشین و پر از احساس آن‌ها، در تونل زمان سفر کردم 
و احساس کودکی خــودم از شنیدن قصه‌های شب و قصه‌های ظهر 
جمعه رادیو برایم تداعی شد. رادیو قصه به ما یادآور شد که  قصه‌ها را 
نه تنها باید خواند بلکه باید با تمام وجود گوش داد، گوش کرد و نوش‌ 

جان کرد.  
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سایۀ تجمل‌گرایی در مدارسسایۀ تجمل‌گرایی در مدارس
فهیمه آقاباقری مشاور دبستان پسرانه، ناحیه ۱

کثرقریب به اتفاق هر پدر و مادری این خواسته وجود دارد که من باید برای  در ذهن ا
فرزندانم بهترین امکانات آموزشی و رفاهی را فراهم کنم، تا فرزندم در آینده فرد موفقی 

شود و در بهترین دانشگاه‌ها درس بخواند و از لحاظ مالی موفق شــود. پس 
خیلی از آن‌ها ترجیح می‌دهند فرزندانشان را به مدارس غیردولتی بفرستند 

و مدارس غیردولتی هم که از بهترین و بِروزترین سیستم‌ها و تجهیزات 
آموزشی استفاده می‌کنند، دانش‌آموزان را در مسیرهای آموزشی مهارتی 

و تخصصی هدایت می‌کنند و سعی دارند تا بهترین‌ها را فراهم آورند. 
اما هیچ‌گاه اندیشیده‌ایم که زندگی فقط تحصیلات عالیه نیست، 
فقط داشتن مدرک یا ثروت آن‌چنانی نیست! و همین نگرش، آسیبی 
را در مدارس به‌وجود آورده است که هرچند پنهان از نظرها نیست و 
خیلی از معلمان و مادران به آن اشاره می‌کنند، اما میان دغدغه‌های 
آموزشی مواردی هست که مغفول مانده است. در این مدارس به تکرار 
دیده‌ام که بچه‌ها داشته‌های مادی خود را از نوع کیف و کفش و لباس 
تا ماشین و خانه با هم مقایسه می‌کنند و والدین هم که نگران هستند 
مبادا ملالی به خاطر آن‌ها بنشیند به خواست‌هایشان، حتی به قیمت 
خ می‌دهد  تحمل فشار مضاعف، تن می‌دهند. به این ترتیب سیری ر
که هرچند مدرسه به‌طور مستقیم در آن نقشی نــدارد امــا به‌دلیل 
ذات این مدارس که اغلب موردنظر خانواده‌های متوسط به بالای 

جامعه هستند، از آن مبّرا نیست. بنابراین یکی از آسیب‌هایی که در 
این‌گونه مدارس وجود دارد بدون آن‎که چنین قصدی داشته 

باشند پرورش روحیه تجمل‌گرایی و مادی‌گرایی است.
بـــرای رفــع ایــن آســیــب کــه عــواقــب جــدی در آیــنــده بــرای 
بچه‌ها به دنبال خواهد داشت، لازم است در کنار آموزش 
مهارت‌ها و دانش‌ها، آموزش متناسب با سبک زندگی 

ایــرانــی- اســامــی، نیز مــورد توجه قــرار گیرد؛ که از آن 
جمله حسن رفــتــار و اخـــاق و پرهیز از تجملات 

ــوارد نه فقط در ارتــبــاط با  ــراف اســت. ایــن م و اس
دانش‌آموزان، که در ارتباط با معلمان نیز مدنظر 
قرار گیرد. تنها معلمانی که دارای مهارت بهتر 
در تــدریــس و آمـــوزش هستند، مــورد تشویق 

قرار نگیرند؛ بلکه معلمانی هم که اخلاق حسنه 
ــد و در خــال تــدریــســشــان، بــر حسن خلق و  دارنـ

کید دارنــد،  صرفه‌جویی به‌عنوان یک آمــوزه مهم تأ
تشویق شوند تــا بچه‌ها، معلم را به‌عنوان یــک الگوی 

مناسب انسانی در کنار آمــوزه‌هــای تحصیلی خــود داشته 
باشند.

کید کنم با توجه به تجربۀ بنده،   همه این موارد را برشمردم، که تأ
سیستم مدارس به‌خصوص مدارس غیردولتی این آسیب را مدنظر 
قرار داده و از آموزش‌محوریِ صِرف، به سمت سبک زندگی ایرانی– 

اسلامی، در همۀ جوانب حرکت کنند، با این هدف که در همۀ 
زمینه‌ها دانش‌آموزان را برای آیندۀ بهتر کشورمان آماده کنیم.  

معلمی
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خیلی کمکم متوسطزیادخیلی زیادسؤال

0%1/78%19%39%39%1-تا چه میزان زمان در نظر گرفته شده در این آزمون برای دانش‌آموز مناسب بود؟

28%21%35%7%7%2-تا چه میزان در این شیوۀ آزمون دانش‌آموز استرس را تجربه می‌کند؟

0%3%32%39%25%3-تا چه میزان دانش‌آموز در خواندن پرسش‌ها به تنهایی توانایی دارد؟

0%3%6%39%48%4-تا چه میزانی دانش‌آموز در برخورد با این‌گونه آزمون احساس رضایت دارد؟

0%0%27%21%52%5-به نظر شما این شیوۀ ارزیابی تا چه اندازه برای دانش‌آموز مناسب است؟

با نگاه اجمالی به جدول می‌توانیم نتیجه بگیریم با وجود این‌که والدین نظر مساعدی نسبت به این نحوه ارزشیابی از خود نشان دادند، تغییراتی که 
به وجود آوردم )نتیجه محورنبودن ارزشیابی و تغییر نام آن به خودسنجی( توانسته است تا حدودی میزان اضطرابی که در دانش‌آموز به وجود می‌آید 
را کاهش دهد اما حدود 35 درصد از دانش‌آموزان حد متوسطی از اضطراب را به گزارش والدینشان تجربه کرده‌اند. این‌بار درصدد این برآمدم تا با طرح 

پرسشنامه‌ای در مورد رفتارهای نشان‌دهندۀ اضطراب به تعریف مشترکی از آن با والدین برسم. جدول زیر پرسشنامۀ تنظیم شده را نشان می‌دهد:

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادتوصیف رفتار
52/94%29/41%8/82%2/94%5/88%1- قبل از آزمون نگران است.

82/25%14/71%2/94%0%0%2- در روز آزمون اشتهای کمی برای خوردن دارد.
91/18%8/82%0%0%0%3- در روز آزمون دچار سردرد یا دل‌درد می‌شود.

در شمارۀ 14 در مطلبی تحت عنوان »ارزشیابی برخط در کلاس اول 
ح شد، جهت آشنایی دانش‌آموزان با شیوۀ  ؟« مطر دبستان آری یا خیر
آزمون آنلاین و ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان در اوضاع کرونا که 
به آن‌ها در مدرسه دسترسی نداشتم آزمونی از درس علوم طراحی و برای 
دانش‌آموزان پایۀ اول اجرا کردم سعی کردم سوال‌ها در حد متوسط باشد 
و در وهلۀ اول هدف را فقط آشنایی دانش‌آموزان با آزمون آنلاین قرار 
دادم نه سنجش آموخته‌های دانش‌آموزان. با وجود این ارزشیابی، 35 
درصد از دانش‌آموزان کلاس اول که در آن شرکت کردند، با اضطراب همراه 
بود و در آن سال تصمیم بر این شد که این‌گونه ارزشیابی را ادامه ندهیم. 
در سال جدید با پیشرفت سال، که مبحث ارزشیابی دوباره پررنگ‌تر شد 
به دنبال راهکاری برای رفع مشکل سال قبل )اضطراب دانش آموزان( 

بودم، دو تغییر به نظرم رسید که می‌تواند مفید باشد: 

الف- تغییر نام آن از »آزمون« به »خودسنجی« و تشریح این‌که شما با 
شرکت در این خودسنجی می‌توانید میزان آموخته‌های خود را بسنجید، 
هر دفعه با خــود مسابقه دهید و میزان پیشرفت خــود را در درس‌هــا 

افزایش دهید.
ب- اختیاری‌بودن شرکت در این خودسنجی؛ اختیاری‌بودن تمرکز 

دانش‌آموزان و والدین را از نتیجه به فرآیند تغییر می‌دهد.
ارزشیابی آنلاین با تغییرات جدید و توضیح آن برای والدین و به تبع آن 
دانش‌آموزان از 14 آذر ماه در سامانۀ همکلاسی آغاز شد والدین در ابتدا 
بازخورد بسیار خوبی از آن به من دادند و بعد از ششمین خودسنجی،  
بــرای والدین فــرم نظرسنجی طراحی کــردم که ســؤالات آن با ســؤالات 

نظرسنجی سال قبل تقریباً یکسان بود.
نتیجۀ پاسخ والدین به هر کدام سوالات به‌صورت زیر است:

 ارزشیابی بر خط
 در کلاس اول دبستان

آری یا خیر؟
گان شریفی نژاد، معاون پایه دوم دبستان دخترانه ناحیه 2 مژ
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من ۷۲۹۱۱۵۲۱ هستم!
زهرا فاتحی نصرآبادی، رابط فرهنگی دبیرستان دخترانه دوره دوم

هرگاه بــرای انجام کــاری به ادارۀ مربوطه مراجعه 
کــرده‌ام؛ هیچ‌کس به صورتم نگاه نکرده است، به رویم 
لبخند نزده است، به سخنانم گوش نداده است، شعرم را 
نشنیده است و به تخصصم وقعی ننهاده است، تنها از من 
سؤال شده: کد پرسنلی؟ و من سی سال در پاسخ، عددی  
هشت رقمی را خشک و بی روح  تکرار کرده‌ام، اصلًا خود این 
عدد شده‌ام! و نفهمیده‌ام چرا بی‌هویتم؟ چه دردی به جانم 

افتاده و چرا الکی غمگینم ...
چرا هیچ چیز شادم نمی‌کند

و چرا ته دلم غمی قرص و محکم نشسته و تکان نمی‌خورد ...
اما امروز یک نفر مرا فهمید و در پشت این عدد هشت رقمی 

مرا دید!  
دوستی از بنده خواست بــرای سخنرانی به مناسبت اول 
مهر و بازگشایی مــدارس، چند جمله و شعر متفاوت و زیبا 
گهان چند بیت از سعدی به ذهنم  در اختیارش بگذارم؛ نا
خطور کرد، شیفته‌وار این ابیات ۲۴عیار شیخ را در نهایت 

عشق و شهود و با تمام وجود برایش نوشتم:
هر گلی نـــــو کــه در جهــــان آیـــــد
ما بـــه عشقـــش هزار دستــــانیـم
تنگ چشمان نظر به میوه کنند
کنـــــــــان بستــــانیــــم  ما تمــاشـــــا

بعد دوباره و سه‌باره و ده‌باره این ابیات را زمزمه و مزمزه کردم.
هزار بار هم که می‌خواندم، سیر نمی‌شدم ... گویا فقط از خود 

سعدی بر می‌آید که با جادوی سخنش خود را تشویق کند:
بــر حدیث مــن و حسن تــو نیفزاید کــس/ حــد همین است 

سخندانی و زیبایی را؛
بله حد همین است!

شعر را برایش فرستادم و او سه استیکر برایم فرستاد:
، تعدادشان زیاد  یکی قلب‌های ریز و درشت قرمز که به مرور

می‌شد و از صفحۀ گوشی محو می‌شدند.
دیگری: ممنونم از محبتتون.
. و سومی: برای وجودتان شکر

 این سومی بدجوری حال من را خوب کرد!
باورش کردم ... عین شعر سعدی! یک نفر از خداوند بابت 

به‌وجود آوردن من تشکر کرد! چه موهبت بزرگی!
اطرافمان پر است از این موهبت‌های بزرگ و دلایل موجه 

برای شادبودن و شکرگزاری.
توضیح: آن دوســت فرهیخته، سرکار خانم حیدری، مدیر 

دبیرستان دخترانۀ دورۀ دوم جوادالائمه هستند.  

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادتوصیف رفتار
88/24%8/82%2/94%0%0%4- قبل از شروع آزمون حالت تهوع دارد.

64/71%17/65%17/65%0%0%5- نسبت به شرکت در آزمون بی‌علاقه است.
47/06%29/41%11/74%5/88%5/88%6- قبل از آزمون رفتارهای عجولانه انجام می‌دهد.

29/41%20/59%47/06%2/94%0%7- تمرکزی در مورد خواندن سؤال‌های آزمون ندارد)برای فهمیدن سؤال‌ها باید چندبار آن را بخواند(
64/71%20/59%14/71%0%0%8- پاسخ سؤال‌ها را به خاطر نمی‌آورد.

58/82%23/53%8/82%2/94%5/88%9- موقع آزمون‌دادن نگران است.
79/41%17/65%2/94%0%0%10- موقع آزمون‌دادن کمی دستش می‌لرزد.

67/65%17/65%8/82%2/94%2/94%11- موقع آزمون‌دادن قلبش سریع‌تر از حد معمول می‌زند.
73/53%20/59%5/88%0%0%12- قبل از آزمون عملکردش را بد ارزیابی می‌کند.

61/76%5/88%17/65%11/76%2/94%13- نگران پایان‌یافتن وقت آزمون است.
47/06%8/82%17/65%17/65%8/82%14- نگران خوب یا بد‌ شدن نتیجۀ آزمون است.

50/00%20/59%23/53%0%5/88%15- هر موقع از طرف معلم مورد سؤال قرار می‌گیرد نگران است.

با توجه به نتایجی که در جدول فوق ثبت شده، خوش‌بختانه در بیشتر رفتارها والدین موارد »کم« و»خیلی کم« را در نظر گرفتند و این نشان‌دهندۀ این 
است که دانش‌آموزان اضطراب کمی در مورد آزمون آنلاین تجربه می‌کنند که تاحدودی طبیعی است و تغییرات به‌وجود آمده توانسته است از میزان 

اضطراب آن‌ها کم کند. 
 مواردی که قابل تأمل هست جملات شمارۀ 7 و15 است که می‌تواند مورد بررسی مجدد قرار گیرد البته لازم به ذکر است که این رفتارها می‌تواند به عوامل 

دیگری مثل عدم تسلط به مطالب درسی یا مشکلات شخصیتی دانش‌آموز )خجالتی‌بودن( مربوط باشد.   
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در ایــن مطلب بــه ارتــبــاط پـــدران و پسران 
خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد تا با 
یادآوری نمونه‌هایی از نکات کاربردی، شما 
والدین محترم را در این مسیر یاری کنیم.

ایستگاه اول، برداشتن موانع نگرشی

کمی به دیدگاهتان دربارۀ نوجوانی فکر کنید و 
ببینید که تا اسم نوجوان می‌آید چگونه ذهن‌ 
مــی‌رود به سمت این‌که »ای وای نوجوانی 
دورۀ سختی است یا ای وای من هم نوجوان 
دارم.« بهتر اســت بــه‌جــای ایــن حــرف‌هــا به 
ــان بگویید، »مــن نــوجــوانــی دارم که  خــودت
مثل همۀ مراحل سنی دیگر این دوره را هم 
گاه  می‌گذراند، امــا من می‌خواهم یک پــدر آ
باشم و ارتباط مؤثری را با پسرم تجربه کنم 
تا این دوره به‌خوبی طی شود. «پس بیایید 
به‌عنوان قدم اول، نگرش خودمان را عوض 
کنیم و به‌جای این‌که نوجوانی را دورۀ سرکشی 
و حاضر‌جوابی و سردرگمی بدانیم، این دورۀ 
سنی را زمـــان استقلال‌طلبی، زمــانــی بــرای 
جست‌و‌جوی هویت و زمــان هیجان‌طلبی 
بدانیم. نوجوانی بحران نیست نوعی چالش 
است، چالشی که می‌تواند تهدید ایجاد کند 
یا نه تبدیل به یک فرصت شود. این نگرش 
که نمی‌توانم با نوجوانم ارتباط خوب برقرار 
کنم، این‌‌که او به صورت تعمدی می‌خواهد 

با من لجبازی کند، این ‌که من امیدی به او 
نــدارم، همه و همه مثل یک سدّ جلوی دید 
شما را می‌گیرد و تا کار اشتباهی از نوجوانتان 
کنش‌های تندی نشان خواهید  سر بزند وا
داد. پس موانع )نگرش‌های اشتباه( را کنار 
بزنید تا بتوانید تعامل بهتری با نوجوان خود 

داشته باشید.

ایستگاه دوم، رو‌به‌رو شدن با نوجوانی

شاید بگویید که نگران هستیم و من خواهم 
گفت که نگران باشید، اما به‌دنبال راه‌حل هم 
بروید. این باور که ارتباط با نوجوان غیر‌ممکن 
است زمانی محقق می‌شود که شما به‌عنوان 
پدر با نوجوانتان شبیه به دوران کودکی‌اش 
رفتار کنید، یعنی فقط آموزش دهید و نقش 
تربیتی داشته باشید، نصیحت کنید و وارد 
دنیای نوجوانتان نشوید، به آن‌هــا اعتماد 
نکنید و اجازۀ تصمیم‌گیری در برخی مسائل 
را به آن‌هــا ندهید. ممکن اســت نــوجــوان در 
برخی تصمیم‌گیری‌ها دچار اشتباه شود اما 
توانایی‌هایی نیز دارد. پس این باور که دیگر 
دیــر شــده اســت و نمی‌شود کــاری کــرد را کنار 
بگذارید. سخت است اما هیچ‌گاه دیر نیست.

ایستگاه سوم، هم‌نوردی با او

رابطۀ شما با فرزندتان همچون هم‌نوردبودن 

برای پیمودن کوه است، کوهی که شما پیش 
از ایــن پیموده‌اید و نسبت بــه آن شناخت 
دارید، یعنی همان دوران نوجوانی که خودتان 
ــد. هــرکــدام از شما کوله‌های  ــرده‌ای ســپــری ک
کوه‌نوردی خود را دارید و به جای یکدیگر آن 
را حمل نمی‌کنید. به‌طور قطع در طی مسیر 
گاهی می‌دهید،  کوه‌نوردی به نوجوان خود آ
هــمــان‌طــور کــه بــایــد در مسیر نــوجــوانــی‌اش 
گاهی ‌دهید. در هنگام پیمودن کوه،  به او آ
فرزندتان خسته می‌شود و پیشنهاد می‌کند 
بنشینید، جاهایی که خطر ندارد پیشنهاد او 
را قبول می‌کنید و جایی که سمت درهّ هست 
با او مخالفت خواهید کرد، درست مانند مسیر 
گاه خواهید  نوجوانی که او را از خطرات مسیر آ
ــد خـــود بــگــویــیــد مــن در مسیر  ــرزن ــه ف کـــرد. ب
نوجوانی همچون مسیر کوه‌نوردی، همنورد 
ــرار نیست تــو را بــر شانه‌هایم  تــو هستم امــا ق
بنشانم یا به‌جای تو مسیر را بروم. تفاوت من با 
تو این است که من یک‌‌بار این مسیر را رفته‌ام 
گــر جایی موافقت یا مخالفتی می‌کنم به  و ا
این دلیل است که یک‌بار این مسیر را تجربه 
کــرده‌ام. با این حال و در نهایت خودت باید 
این مسیر را بــروی و من امــیــدوارم به مقصد 
خوبی برسی، لذت ببری و من نیز از لذت تو 

لذت خواهم برد. 
در خلال این مسیر از خاطرات نوجوانی خود 

 پـــا بـــه پــــــــا
 در مسـیـــــــر
نـــوجــــوانی

                  سخنی با پدران
مهسا اسماعیلی، مشاور کودک  و نوجوان
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بگویید از تغییراتی که در زمــان بلوغ تجربه 
کرده‌اید و احساسات و هیجاناتی که از این 
تغییرات داشتید. می‌توانید از تجربۀ زمانی 
که پشت‌لبتان سبز شد با او حرف بزنید و یا 
از تجارب مختلف خود در این‌باره بگویید. از 
فکر‌ها، اهداف و آرزوهایتان بگویید. حواستان 
بــاشــد کــه ایــن خــاطــرات بــه هــیــچ‌وجــه نباید 
جنبۀ مــقــایــســه‌ای داشــتــه بــاشــد. به‌عنوان 
مثال نگویید که من آن زمان سختی بسیاری 
کار  ــزده سالگی مشغول بــه  ــان کشیدم و از پ
بودم اما تو راحتی، همه چیز در اختیار داری 
و سختی نــمــی‌کــشــی. از عــشــق و هیجانات 
نــوجــوانــی صحبت کنید و از او بخواهید در 
عشق عجله نکند تا به یک ثبات نسبی در 
هیجانات عاطفی خود برسد. این صحبت‌ها 
اعتمادی متقابل بین شما و نوجوانتان ایجاد 

خواهد کرد.

ایستگاه چهارم، ورود به دنیای نوجوانی

برای این‌که هم‌نورد خوبی در مسیر نوجوانی 
فــرزنــدتــان باشید باید دنــیــای او را به‌خوبی 
بشناسید و بــه دنــیــای او وارد شــویــد. پس 
علایق نوجوانتان را بشناسید و در همان 
گر او به فیلم‌های  جهت همراهی‌اش کنید. ا
ــت یــا ورزش خــاصــی را  کــشــن علاقه‌مند اس ا
می‌پسندد که مورد علاقۀ شما نیست، با این 
حــال از همراهی‌اش غافل نشوید. با هم به 
تماشای فیلم بنشینید، در مورد‌ آن صحبت 
کنید، زمانی را به ورزش اختصاص دهید و 
این‌گونه صمیمیت خود را با فرزندتان بیش‌تر 
کنید. وقتی او غرق در بازی‌های موبایل است 
بــه‌جــای ســرزنــش گــاهــی بــا او هــمــراه شــویــد و 
کنجکاوی به خرج دهید که مشغول چه بازی 
است، از روند بازی از او سؤال کنید و هم شما 

کمی هم‌بازی‌اش شوید.
وقتی شما وارد دنیای او شوید، می‌توانید 
به‌راحتی در مورد آسیب‌های نوجوانی، بلوغ 
و مسائل جنسی بــه او اطــاعــات دهــیــد. در 
مورد آموزش مسائل جنسی و روابط با جنس 
ــرای او وقـــت بــگــذاریــد و نــگــذاریــد  مــخــالــف بـ
نگرش فرزندتان در مــورد مسائل جنسی از 

طریق رسانه‌ها، فضای مجازی و یا مکالمات 
دوستانه شکل بگیرد.

ایستگاه پنجم، شنونده‌بودن

با ورود فرزندان به سن نوجوانی او دیگر یک 
کودک نیست که بخواهیم مرتب به او آموزش 
دهیم و خوب و بد را برایش تفکیک کنیم. او 
به سنی رسیده است که نیاز به استقلال دارد 
و از این‌که مرتب آمــوزش ببیند و پند و اندرز 
بشنود، بیزار است. وقتی به خانه می‌آیید نزد 
نوجوانتان بروید و سعی کنید به جز مسائل 
درسی از حال و روزش با خبر شوید. در مورد 
علاقه‌مندی‌هایش بپرسید و بــه حــرف‌هــا و 
نیازهایش بـــدون قــضــاوت و ســرزنــش گوش 
دهید. وقتی نــوجــوان شما ببیند که بدون 
سرزنش و قضاوت به او گوش می‌دهید در هر 
موقعیتی به شما اعتماد می‌کند و مسائل خود 

را با شما در میان خواهد گذاشت.

ایــــســــتــــگــــاه شـــشـــم، 
الگویی برای آینده

بـــدانـــیـــد فــرزنــد 
از  شـــــــمـــــــا 

هــمــان 

کــودکــی چــون دوربــیــنــی دقــیــق نــحــوۀ تعامل 
شما بــا همسرتان را ضبط می‌کند. الگویی 
که شما بــرای پسرتان ایجاد می‌کنید، نقش 
تعیین‌کننده‌ای در آیندۀ او با همسرش دارد. 
مشاهدۀ ارتباط و تعامل صحیح والدین با 
یکدیگر به نوجوان کمک می‌کند تا به‌خوبی 
تفاوت‌های رفــتــاری دو جنس را درک کند. 
وقتی والدین در زمان اختلاف، احترام یکدیگر 
را حفظ می‌کنند نوجوان متوجه می‌شود که 
در هر شرایطی احترام والدینش را حفظ کند 
کمتر درگیر رفتار‌های پرخاشگرانه شود.  و 
وقتی شما هــمــراه بــا پسرتان بــه گل‌فروشی 
می‌روید و برای همسرتان گل می‌خرید، وقتی 
از مادرش جلوی او انتقاد نمی‌کنید و یا به هر 
بهانه‌ای از زحمت‌های او تشکر می‌کنید، این 
رفتار‌ها تأثیر زیادی در رابطۀ شما با او خواهد 
گذاشت. توجه کنید که فرزند شما در آینده 
یک شوهر و پدر خواهد بــود، پس امروز‌تان 
بــــرای  را 
آینده‌ای 
زیبا‌تر برای 

او بسازید.  
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بنیاد جهانی فضا از تمام کودکان و نوجوانان خلاق و نوآور 
از ســن ســه تــا هجده ســال دعــوت می‌کند تــا بــا استفاده از 
تکنیک‌های مختلف، از طراحی تا نقاشی دیجیتال، دربارۀ 

موضوع زیر آثاری ارائه کنند:
 زندگی‌کردن، کارکردن و بازی‌کردن روی کرۀ ماه

: مهلت ارسال آثار

 قبل از ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ برابر با ۲۹ دی ۱۴۰۰ است.
- شرکت کنندگان به هشت گروه سنی تقسیم می‌شوند.

- آثار فقط باید به‌وسیله معلم، والدین یا سرپرست قانونی 
هجده سال به بالا به‌صورت آنلاین ارسال شوند.

 هر شرکت‌کننده تنها با یک اثر می‌تواند در مسابقه شرکت 
کنند.

روش شرکت در مسابقه:

- ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید:
https://art.spacefoundation.org/user-registration/
 بعد ایمیلی بــرای شما فــرســتــاده مــی‌شــود کــه حتما باید 

تأییدش کنید تا حساب کاربریتان فعال شود.
 upload artworks سپس وارد سایت می‌شوید، روی گزینه 

کلیک کرده و با پرکردن مشخصات درخواستی ِ شرکت کننده، 
اثر را در سایت بارگذاری می‌کنید.

برای اطلاع از قوانین مسابقه و جزییات بیش‌تر به سایت 
زیر مراجعه كنید:

https://art.spacefoundation.org/contest-rules/
كثر ١٠ مگابایت و حداقل ٢٤٠٠ پیكسل   {  حجم آثار باید حدا

در ٢٤٠٠ پیكسل باشد. 
رزولوشن اثر dpi ۱۵۰ باشد.  { 
 }  PNG یا JPG : پسوند فایل اثر
به تمامی برندگان علاوه بر جوایز گواهی شرکت در مسابقه   { 

اعطا خواهد شد.
آثار برندگان در سایت جهانی فضا، رسانه‌های اجتماعی و   { 

سمپوزیوم جهانی فضا به نمایش خواهند آمد.
به ۲۵ نفر از منتخبین جوایزی اهدا می‌شود و این آثار در   { 

مرکز بنیاد جهانی فضا واقع در کلورادو آمریکا به نمایش 
درمی آیند.

اسامی  برندگان تا پیش از ۱۴ مارس ۲۰۲۲ معرفی خواهند   { 
شد.  

دوازدهمین مسابقه بین‌المللی نقاشی 
دانـــش‌آمــــوزی بنـــیـــــاد فضــایـی  ۲۰۲۲

بین‌الملل
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یک جرعه  از یک کتاب
مارک لیپر و دیوید گرین، در کلاس درس یک مرکز پیش دبستانی، بازی را 
به کار تبدیل کرده بودند. آن‌ها به بچه‌ها به‌خاطر نقاشی با ماژیک، کاری 
که بچه‌ها قبلًا آن را با اشتیاق و لذت انجام می‌دادند، جوایزی دادند. چند 
هفته بعد، وقتی نقاشی با ماژیک به‌عنوان یک فعالیت داوطلبانه و آزاد 
اعلام شد و البته قولی هم برای جایزه داده نشد، بچه‌هایی که قبلًا با کشیدن 
نقاشی، جوایزی گرفته بودند، در مقایسه با دیگران که پاداشی به آن‌ها داده 
نشده بود، شوق کم‌تری برای انتخاب نقاشی با ماژیک نشان دادند. در این 
میان، آن دسته از بچه‌هایی که به‌صورت غیرمنتظره در ازای نقاشی‌کردن، 

هدیه‌هایی دریافت کرده بودند مشتاقانه به نقاشی ادامه دادند.
 ، به راستی چــرا جــایــزه‌دادن و کنترل‌کردن، علائق بعدی بچه‌ها را به کار
کاهش می‌دهد؟ پــاره‌ای توضیحات در این رابطه، تا حــدودی منطقی به 
ــاداش یا تحمیل مراقبتی  نظر می‌رسد. از جمله آن‌کــه شاید دادن یک پ
که آن‌ها ممکن است  شدید، بچه‌ها را اصلًا از لذت انجام آن کار دور کند. چرا
به‌جای لذت‌بردن از نقاشی یا بازی جورچین، توجه‌شان به گرفتن جایزه یا 
چگونگی نظارتی که بر کارشان هست، جلب شود و شاید بچه‌ها انجام کاری 
را که پاداشی به دنبال داشته باشد، بی‌ارزش می‌شمارند. ممکن است فکر 
گر بزرگ‌ترها جایزه‌ای برای انجام آن کار به من می‌دهند، پس آن  کنند که » ا
کار نباید لذت زیادی داشته باشد.« شاید هم به این نتیجه برسند که واقعاً 
نقاشی‌کردن یا بازی جورچین را دوست دارند و بگویند: »من با خودم از این 
بازی لذت ببرم، کسی چیزی به من نمی‌دهد.« و یا ممکن است این تعبیر  را 
داشته باشند:»من فقط بازی جورچین می‌کنم که کسی بفهمد چقدر خوب 

دارم بازی می‌کنم.«
با ایــن حــال، علی‌رغم همۀ ایــن توضیحات، آن مطالعات به ایــن مطلب 
اشــاره دارد که یکی از رمــوز اجتماعی‌شدن مؤثر بچه‌ها، آن اســت که بی 
آن‌کــه همراهی و اطلاعاتشان را پـــاره‌ای تمهیدات و فشارهای خارجی، 
نظیر جایزه‌دادن یا مراقبت‌کردن، تحت‌تأثیر قرار بدهند، آن‌ها را واداریم 
کی از علاقۀ آن‌ها به تطبیق و  تا مسئولانه عمل کنند.‎ تجارب ژاپنی‌ها حا
هماهنگی با این نظریه است. بی میلی آموزگاران در تحمیل کنترل مستقیم 
و تلاش پیگیرانۀ ایشان برای رسیدن به این هدف، که معیارها و ضوابط 
کلاسی باید به صورت طبیعی به دست خود بچه‎ها پدید آید، ممکن است 
شرایطی را در کلاس درس به‌وجود آورد که به واسطۀ آن برای بچه‌ها غیرقابل 
توجیه باشد که رفتار و احوال خود را ناشی از مراقبت و تذکاری‌های بزرگ‌ترها 
بدانند، در حالی‌که برایشان بسیار مطبوع است که فکر کنند این خودشان 
هستند که مسئول رفتارهای‌شان هستند. به عبارتی بچه‌ها‌ی خوبی باشند 
که به ضوابط و اصولی که خودشان نیز در به‌وجودآمدن آن نقش داشته‌اند، 

پایبند هستند.  
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